کتاب رمان در آغوش نور 

 ١ 
· نام كتاب : در آغوش نور 
· نويسنده : بتي جين ايدي 

 ٢ 
· مطالب پشت جلد كتاب: 

تجربه بتي ايدي، مدركي شگفت انگيز و انكار ناپذير درباره حيات پس از مرگ فيزيكي است. او شايد بيش از تمام انسانهايي 

كه پيش از او، از اين تجربه گذشته اند، چيزهايي عجيب و آسماني ديد، و با ياد و خاطره اي دلپذير و شورانگيز، از عالم 

مرگ به عالم زندگان مراجعت نمود! 

پيامي به او داده شد تا به صدها هزار انسان ديگر سهيم شود. كساني كه در آرزو و اميد به سر مي برند و همواره در ميل به 

نيكي و دوست داشتن همنوعان خود به سر مي برند.(( در آغوش نور)) از حقايقي سخن مي گويد كه اين زن درباره ي آنها 

آموخت و از واقعيت هاي با شكوه و خارق العاده اي سخن مي گويد كه در عالم روحاني وجود دارد. 

زندگي بتي ايدي، براي هميشه دستخوش تغيرات ژرف شد! تجربه او آنچنان قدرتمند و بي همتا بود كه در هر لحظه اي از 

زندگيش، با او است و همواره او را تشويق به مرور آن خاطرات دل انگيز در عالم ارواح مي كند. با تعريف داستان زندگيش، 

او اميدوار است بتواند قلب هزاران هزار انسان را در سراسر عالم هستي به ارتعاش در آورد و كاري كند كه به عشق الهي و 

با شكوهي كه به انتظار همه ما انسانها است، نزديك تر شوند. 

بتي ايدي در سن سي و يك سالگي، پس از يك عمل جراحي در اتاق بيمارستاني بدرود حيات مي گويد... وقايعي كه بعد از 

مرگ فيزيكي او رخ دادند (( جالبترين و با شكوه ترين تجربه شبهه مرگ)) معرفي شده است. 

بيست ميليون نسخه از اين كتاب، در سراسر عالم به فروش رفته است! دكتر ملوين مرس نويسنده ي (( نزديك تر به نور)) 

مي نويسد: اين كتاب قادر است تمام زندگي شما را دستخوش تغيرات ژرف كند.! 

شب نخست... 

ظاهرا اوضاع آنطور كه بايد، نبود. از هر زمان ديگري فرق داشت. شوهرم جو، دقايقي پيش بيمارستان را ترك گفته، و از 

حالا، احساس عجيب و نگران كننده اي مرا در برمي گرفت. قرار بود در تمام طول شب تنها بمانم. تنها... در شبي بي سابقه... 

 ٣ 
در شبي كه قرار بود با ترسناك ترين مبارزه زندگيم رويارو شوم و با آن به مقابله بپردازم. افكاري شوم درباره مرگ و 

نيستي به ذهنم هجوم آوردند. سالها مي شد كه چنين انديشه هايي به مغزم راه نيافته بود. پس چرا حالا، تا اين اندازه، مصر 

بودند و مرا براي لحظه اي، آسوده بر جاي نمي گذاشتند؟ 

شب هجدهم نوامبر 1973 بود. من براي انجام يك عمل جراحي، به بيمارستان آمده بودم. در واقع قرار بود رحم مرا با 

جراحي، بيرون بياورند. من به عنوان مادر هفت فرزند، و در سن سي و يك سالگي، و در حالي كه در سلامت كامل به سر مي 

بردم، تصميم گرفته بودم بر طبق توصيه پزشك معالجم عمل كنم و اين جراحي را انجام دهم. من و شوهرم جو، از چنين 

تصميمي احساس راحتي مي كرديم، و به هيچ وجه از اين بابت ناراحت نبوديم. 

البته من هنوز هم از اين بابت احساس آرامش خيال مي كردم، اما اكنون چيز ديگري ناراحتم مي ساخت... چيزي نا ملموس و 

توضيح ناپذير... 

در طول زندگي زناشويي ام، من به ندرت شبي را دور از اعضاي خانواده ام سپري كرده، و به همين دليل سعي داشتم به 

عزيزانم بينديشم، و از نزديكي و صميميتي كه ميان ما موجود بود، با خوشحالي ياد كنم. هر چند ما شش فرزند در خانه 

داشتيم ( يكي از فرزندانم در دوره نوزادي از مرض:(( بيماري ناگهاني و مهلك نوزادان)) جان داده بود)، ليكن به ندرت 

عادت و علاقه داشتيم، آنها را تنها بگذاريم. حتي در اوقاتي كه ما مي توانستيم با شوهرم به رستوران برويم، و شبي را دور از 

بچه ها سپري كنيم، ترجيح مي داديم در خانه بمانيم و اجازه دهيم فرزندانمان برنامه مهماني ما را تعيين و طرح ريزي كنند! 

آنها گاهي از اوقات شامي مخصوص فقط ما دو نفر مي پختند، شمعهايي در اتاق ناهار خوري روشن مي كردند و در حالي كه 

آتش بخاري روشن بود و حرارتي مطبوع به اطراف پخش مي كرد، ما را به حال خود مي گذاشتند تا از شام دو نفري مان 

لذت ببريم. به ياد دارم شبي، فرزندانمان، تصميم گرفتند غذاي چيني برايمان سرو كنند... آنها ميز چايخوري را پر از غذا 

كردند و بالش هايي آوردند تا ما به سبك چيني ها، به آنها تكيه بدهيم و روي زمين شام بخوريم! آنها از مشاهده ما به آن 

وضعيت خنديده بودند، و سپس با بوسيدن ما، به طبقه بالا رفته بودند. به نظر مي رسيد من و شوهرم جو، هرگز هيچ مشكلي 

نداشتيم و بهشت زميني خود را بازيافته بوديم... 

به اين فكر افتادم كه چقدر سعادتمند بودم، و چه شوهر مهربان و پدر خوبي براي فرزندانم داشتم. شوهرم مردي با محبت و 

 ٤
شريف بود، و پيش از آنكه به بيمارستان بيايم، مرخصي گرفته بود تا در خانه، در كنار بچه ها و همين طور هم من (ددر 

بيمارستان) بماند. او قصد داشت تا دوران نقاهت من، يك هفته ديگر نيز بماند و از ما مراقبت كند. او و دو دختر ارشدمان كه 

يكي پانزده و ديگري چهارده ساله بودند، از حالا در نظر داشتند بوقلمون مخصوص روز شكرگذاري را تهيه كنند و مراسمي 

خارق العاده برگزار كنند. 

احساس نگراني عجيبي، بيش از پيش در وجودم جاي گرفت. شايد اين به دليل تاريكي اتاقم بيمارستان بود. تاريكي 

ترسناكي كه از زمان كودكي نسبت به آن حساس بودم. شايد هم از تجربه اي ناشي مي شد 

هنگامي كه چهار ساله بودم، والدينم تازه از هم جدا شده بودند. پدرم عادت داشت بگويد: (( ازدواج كردن با زني 

سرخپوست، آن هم در آن دوره و زمان، بدترين كاري بود كه يك سفيد پوست مي توانست انجام دهد)) پدرم مردي مو 

طلايي با اصليت اسكاتلندي/ايرلندي بود. حال آنكه مادرم يك سرخپوست واقعي از قبيله ((سيوكس)) به شمار مي رفت. من 

به عنوان هفتمين بچه از ده بچه والدينم، به سختي موفق شدم پدر يا مادرم را، پيش از جدايي شان بشناسم، و به خصوصيات 

اخلاقيشان آشنايي بيشتري پيدا كنم. مادرم دوباره به ميان هم نوعان خود بازگشت، و در اردوگاه مخصوص سرخپوستان به 

زندگي پرداخت. پدرم هم دوباره به شهر مراجعت نمود، و با والدينش هم خانه شد. در آن دوران، شش تن از ما بچه ها را 

در مدرسه شبانه روزي كاتوليكي جاي دادند. 

در طول زمستان آن سال، من مبتلا به سرماخوردگي شديدي شدم به طوري كه پيوسته سرفه مي كردم و هميشه بدنم مي 

لرزيد. چهل دختر كوچك، در يك اتاق زندگي مي كردند، و من به خوبي به ياد دارم كه شبي، از بسترم بيرون آمدم و به 

رختخواب خواهرم جويس خزيدم. ما در آغوش هم مانديم و من گريستم. من به دليل تب شديد، و خواهرم به دليل وضعيت 

من، و ترسي كه از بابت من احساس مي كرد. 

هنگامي كه يكي از خواهران روحاني، در طول نگهباني شبانه اش به نزديك تخت خواهرم رسيد، مرا در آغوش او يافت، و 

مرا دوباره به تخت خودم بازگرداند. تختي كه از شدت عرق بدنم، سرد و خيس شده بود. خواهرم سعي كرد خواهر روحاني 

را درباره وخامت حالم وتقاعد سازد، اما در اين كار موفق نشد. سرانجام در شب سوم، مرا به بيمارستان بردند. 

پزشك بيمارستان مرض مرا به عنوان خروسك و ذات الريه حاد تشخيص داد. از قرار معلوم، هر دو ريه هايم عفونت كرده 

 ٥ 
بودند. او به پرستاري دستور داد كه با والدينم تماس بگيرد. خوب به خاطر دارم كه او به پرستار گفت انتظار نداشت من تا 

سحر روز بعد زنده بمانم. هنگامي كه در تخت بيمارستان دراز كشيدم، و از شدت تب مي سوختم، پيوسته به خواب مي رفتم 

و دوباره از آن حالت بيرون مي پريدم. حتي يك بار تماس دستهايي را بر روي صورتم حس كردم. چشمانم را گشوده، و 

پرستاري را مشاهده نموده بودم كه روي صورتم خم شده بود. او گيسوانم را نوازش داده و گفته بود: طفلك... هنوز خيلي 

خردسال است... من هنوز محبت و مهرباني موجود در جمله آن پرستار را از ياد نخواهم برد. من بيش از پيش زير پتوها 

رفته و احساس مطبوع و دلپذيري كرده بودم. گفته هاي آن زن مهربان، صلح و آرامشي دروني به من داده بود. چشمانم را 

دوباره بسته و سرانجام با جمله پزشك از خواب بيدار شده بودم كه مي گفت: (( خيلي دير شد... ديگر كاري از دستمان 

ساخته نيست ... او تمام كرد...)) 

احساس ميكردم ملافه و پتوي روي تخت را روي سرم كشيدند. پاك گيج شده بودم. آخر چرا خيلي دير شده بود؟ سرم را 

چرخانده و نگاهي به اطراف اتاق انداخته بودم. به نظرم اتاق، مانند دقايقي قبل مي رسيد. با اينكه حال، حضور ملافه و پتو را 

كاملا روي صورتم احساس مي كردم. من پزشك و پرستار را در كنار تخت مشاهده نمودم. نگاهي مجدد به اطراف اتاق 

انداختم، و متوجه شدم فضاي اتاق از نوري به مراتب روشن تر از قبل تابناك شده بود. تخت بيمارستان به نظرم عظيم مي 

رسيد. به ياد مي آورم كه با خود انديشيدم: درست مثل اينكه مگس قهوه اي رنگ كوچكي روي اين تخت بزرگ و سفيد 

هستم! 

سپس دكتر معالج، از كنارم دور شده، و من متوجه حضور ديگري در كنارم شدم. ناگهان به خود آمدم و ديدم كه ديگر روي 

تخت دراز نكشيدم، بلكه در آغوش شخصي حضور دارم... سرم را بلند كرده، و با ريشي بسيار انبوه و به رنگ سفيد روبه رو 

شده بودم كه سرش را پايين آورده و به من نگاه مي كرد. ريش او مرا كاملا مجذوب خود ساخته بود. به نظر مي رسيد به 

نوعي عجيب برق مي زند. برقي كه گويي از داخل خود ريش مي امد. خنده اي كرد و دستهايم را به ريش او ماليده و با 

انگشتانم، آن را نوازش داده بودم. احساس آرامش كاامل مي كردم، و در كنار او احساس راحتي و خشنودي كامل داشتم. او 

مرا با ملايمت هر چه تمام تر تكان مي داد و گويي با بازوانش قصد داشت مانند گهواره اي عمل كند. هر چند به هيچ وجه 

نمي دانستم او كيست، ليكن اصلا مايل نبودم از او دور شوم.

 ٦ 
پرستار ناگهان فرياد كشيد: (( دوباره نفس مي كشد. )) پزشك شتابان به نزديك من دويد. اما اين بار، اتاقي ديگر بود. 

ظاهرا مرا به اتاقي كوچكتر كه بسيار تاريك بود، منتقل كرده بودند. پيرمردي كه ريش سفيد داشت ناپديد شده، و بدنم از 

عرق خيس شده، و من بسيار وحشت كرده بودم. پزشك چراغ اتاق را روشن كرده و دوباره مرا به اتاق اول بازگرداندند. 

هنگامي كه والدينم از راه رسيدند، به آنها گفتند تقريبا مرا از دست داده بودند. من اين جملات را مي شنيدم، اما چيزي از 

مفهوم آنها سر در نمي آوردم. چطور ممكن بود مرا از دست داده باشند، حال آنكه در تمام طول آن مدت، در همان جا حضور 

داشتم؟! اما از اينكه دوباره در كنار والدينم حضور داشتم احساس مطبوعي مي كردم. آنها مرا واقعا از صميم قلب دوست مي 

داشتند ... درست مانند همان پيرمردي كه ريش سفيد داشت ... از آنها پرسيدم آن مرد كه بود، و به كجا رفته بود، اما آنها به 

هيچ وجه چيزي از پرسش هايم نمي فهميدند. به انها گفتم كه صداي پزشك را شنيده بودم كه گفته بود ديگر خيلي دير شده 

است، و اين كه چگونه پيرمردي با ريش سفيد و درخشان از راه رسيده، و مرا در آغوش خود نگاه داشته بود. اما آنها هيچ 

پاسخي براي پرسش هاي من نداشتند. در واقع هرگز نتوانستند پاسخي منطقي ارائه دهند. اين تجربه دلپذير و مطبوع، تنها 

خاطره عزيز و عجيبي به شمار مي رفت، كه من به عنوان ملاكي از عشق و محبتي عميق، در سرتاسر دوران نوجوانيم همواره 

در ذهن خود، نگاه داشتم. اين خاطره با گذشت سالها هرگز تغير شكل نيافته، و هر بار كه آن را به ياد مي آورم، احساس 

آرامش و سعادت توصيف ناپذيري در وجودم پديد مي آيد كه شبيه همان احساسي است كه در آغوش آن پيرمرد مهربان 

تجربه كرده بودم ... 

*** 

.... و اكنون، با تاريكي ترسناكي كه به اتاقم رخنه مي كرد، سعي داشتم آن خاطرات عزيز را دوباره در ذهنم مرور كنم. از 

همان دوران، و درحاليكه دور از پدر و مادرم به سر مي بردم، ترسي عجيب از تايكي در وجودم پديد آمد و براي هميشه باقي 

ماند و حال، در تاريكي آن اتاق، احساس غريبي را در فضاي آن اتاق تجربه مي كردم. به نظرم مي رسيد كه مرگ در گوشه و 

كنار اتاق، و در اطراف من در پرواز بود .. افكارم آكنده از مرگ شد. تمام مغزم از انديشه مرگ و خداوند عالم لبريز گشت. 

به نظر مي رسيد اين دو مطلب، به طرز تفكيك ناپذيري، و تا ابديتي لايتناهي در كنار هم قرار داشتند... 

در دنياي باقي، چه چيز انتظارم را مي كشيد؟... چنانچه قرار بود فردا از دنيا بروم، با چه چيزهايي مواجه مي شدم، آيا با مرگي 

 ٧ 
ابدي روبرو مي شدم؟ ابديتي، با خداوندي كه انسانها را براي گناهانشان مجازات مي ساخت؟ زياد مطمئن نبودم. خدا چگونه 

بود؟ فقط آرزو مي كردم مانند آن چيزي نباشد كه در آن مدرسه شبانه روزي، و در دوران كودكي به ما آموخته بودند. 

هنوز هم جزئيات دقيق مدرسه ام را به خاطر دارم . ديوارهاي مرتفع آجري حالتي مهيب و تاريك . اتاقهاي سرد ، در ذهنم 

باقي مانده اند . حصاري اهني مارا از خوابگاه پسرها جدا مي ساخت ، و حصارديگري ، در امتداد محوطه مدرسه كشيده شده 

بود . مارا از ساير انسانهاي جهان جدا كرده ، حتي از همديگر جدا بوديم . هنوز هم نخستين روز را به خاطر دارم هنگامي كه 

برادرانم را به ساختماني ديگر بردند ، در حالي كه من و خواهر هايم را به ساختمان قسمت دختر ها وارد كردند . هرگز نگاه 

وحشتزده آنها را در حالي كه از ما دور مي شدند از ياد نخواهم برد احساس مي كردم كه قلبم شكسته است. 

من و ورخواهرم را به اتاقي راهنمايي كردند كه در انجا خواهران روحاني ما را با مواد ضدعفوني كننده ، شستشو دادند و 

سپس موهايمان را كوتاه كردند سپس به هر كدام از ما پيراهن دادند لازم بود هر پيراهن را براي مدت يك هفته بر تن 

كنيم. 

اين اونيفورم ها كمك يم كردند تا مارا هنگام فرار از انجا زودتر شناسايي كنند . خواهرم تلما را كه ما عادت داشتيم به او 

خواهر بگوييم از ما جدا كردند و به اتاق ديگري هدايت كردند كه براي دخترهاي بزرگتر در نظر گرفته شده بود در ان شب 

نخست من و جويس با ساير دختر ها به صف ايستاديم و با دقت و نظم به اتاقي رفتيم كه قرار بود خوابگاه ما باشد ما ان قدر 

كنار تخت هايمان ايستاديم تا سرانجام خواهر روحاني سوت مخصوص را دميد سپس به سرعت به درون رختخوابهايمان 

خزيديم و چراغها را خاموش كردند و در اتاق از بيرون قفل كردندمحبوس شدن در ان اتاق بزرگ و تاريك مرا سراسر 

اكنده از ترس كرد. در تاريكي اطراف ان قدر به انتظار خواب ماندم تا سرانجام از خستگي ديگر چيزي نفهميدم از حالت 

وحشتم كاسته شد و به عالم رويا پركشيدم. 

در روز يكشنبه بچه ها همه به كليسا عزيمت مي كردند اين به من وخواهرانماجازه ميداد تا برادرانمان را از ان سوي كليسا 

ببينيم در حالي كه نخستين روز يكشنبه حضورم را در ان مكان سعي مي كردم با هزار زحمت نگاهي گذرا و سريع به سمت 

محل حضور برادرانم بيندازم و در برابر فشار ساير دخترها مقاومت كنم ضربه محكمي را روي سرم احساس كردم سرم را 

چرخاندم و چوبدست درازي مشاهده نمودم كه با دايره لاستيكي مزين شده بود خواهران روحاني براي تنبيه كردن ما ازان 

 ٨
وسيله در كليسا استفاده مي كردند اين نخستين بار از دفعات زيادي بود كه قرار بود درد و سوزش ناشي از ضربه اين وسيله 

را روي سرم كنم از انجا كه برايم دشوار بود بفهمم در چه زمان لازم است زانو بر زمين بگذارم و معناي ناقوس كليسا را 

بفهمم اغلب كتك مي خوردم با اين حال و علي رغم تمام اين بلاها من باز هم موفق مي شدم برادرانم را از دور ببينم و اين 

برايم ارزش تمام مجازات ها و كتك هاي دنيا را داشت 

در انجا تعليمات ديني داشتيم من چيزهاي اموختم كه هرگز درباره انها نشنيده بودم به ما مي گفتند كه سرخپوست ها 

انسانهايي كافر و گناهكار بودند و من نيز طبعا اين مطالب را باور مي كردم بنا به گفته خواهران روحاني تنها انها بئدند كه نور 

چشم پروردگار به شمار مي رفتند ما ضمنا اموختيم كه انها بر روي زمين امده بودند تا به ما كمك كنند خواهرم تلما اغلب از 

دست انان كتك مي خورد سپس ناگزير بود از خواهر روحاني كه اورا تنبيه كرده بودند از اين بابت تشكر كند در غير اين 

صورت دوباره كتك مي خورد انها خدمتگزاران خداوند بودند و من نيز به اين امر يقين پيدا كرديه بود از ان زمان ترسي 

شديد و توضيح ناپذير از خداوند عالم در دلم پديد امد ان هم فقط به خاطررفتار خشن و نادرست ان خواهران روحاني ترس 

من با تعاليم انها روز به روز بيشتر مي شد به نظرم مي رسيد كه درجهاني مجازات كننده حضور دارم پيوسته در اين ترس 

واهي بسر مي بردم كه نكند خداوند عالم مرا نابود سازد ويا مرا به دوزخ بيندازد مي ترسيدم در روز قيامت با خدايي 

خشمگين و بي صبر و بسيار مجازات كننده روبرو شوم.. 

خدايي كه در ان مدرسه شبانه روزي به من معرفي مي كردند خدايي نبود كه براستي وجود داشت و انسانهاي عالم هستي را 

افريده بود.... 

نگاهي به ساعت بزرگ روي ديوار انداختم تنها دقايقي از زمان رفتن شوهرم از بيمارستان سپري شده بود وقايقي كوتاه .... 

چراغ كم نور كوچكي كه بالاي دستشويي روشن بود فقط مي توانست سايه هايي ترسناك در اطراف اتاق پديد بياورد سايه 

هايي كه همچون كابوس هايي از دوران گذشته ام در ذهن فعالم جان مي گرفتند با خود انديشيدم : ذهنم بيش از اندازه در 

حال كار و فعاليت است در تنهايي شبانه ام نيروي تخيلم در كنار ذهنم از راهروهاي مارپيچي خاطرات گذشته ام شتابان مي 

گريختند لازم بود بر ذهنم مسلط مي شدم تا به ارامش لازم مي رسيدم در غير اين صورت شبي پايان ناپذير انتظارم را مي 

كشيد جا به جا شدم و كوشيدم و به خاطراتي بهتر از دوران گذشته ام بينديشم به خاطراتي شاد ... كم كم پرتو نوري روشن 

 ٩ 
به درخشيدن گرفت... 

اموزشگاه بره نارد مخصوص سرخپوستان به وسيله گروهي پيروان فرقه متوديست هاي مومن مديريت مي شد هرگزاز ياد 

نمي برم در نخستين روزي كه مقابل در ورودي ان اموزشگاه ايستادم تابلوي بزرگي مشاهده نمودم كه روي ان نوشته بودند : 

در جايي كه مكاشفه نباشد انسانها به نيستي و هلاكت مي رسند. بديهي است كه با خود مي انديشم ان تابلو فقط درباره 

سرخپوست ها حرف مي زد با خود فكر مي كردم از انجا كه ان مكان اموزشگاه تربيتي نام داشت پس لابد ما نيز در انجا 

حضور داشتيم تا از مكاشفات صحيح و مناسبي بهره مند بشويم اين فكر باطني از اين دليل در زهنم پديد امده بود كه معمولا 

در سطح شهر تابلوهايي مي ديدم كه براي مثال روي انها نوشته بودند : ورود سگ يا سرخپوست ممنوع .! 

اموزشگاه بره نارد مخصوص سرخپوستان بهتر از مدرسه هاي قبليم بود دراز انجا فضايي دوستانه برخوردار بوديم و رفتارها 

از رسميت و جديت كمتري برخوردار بودند اموزگاران انجا از بودن در كنار دانش اموزان لذت مي بردند . در انجا اموختم كه 

خداوند مهربان براي هر انساني معنا و مفهموي متفاوت داشت در انجا به جاي رويايي با خدايي خشمگين با خدايي مهربان و 

رجمان اشنا شدم خدايي كه از سعادت و شادي ما خشنود مي شد خدايي كه بر بندهگانش رحمت و بركت مي فرستاد 

نگاهي به ساعت بزرگ روي ديوار انداختم تنها دقايقي از زمان رفتن شوهرم از بيمارستان سپري شده بود وقايقي كوتاه .... 

چراغ كم نور كوچكي كه بالاي دستشويي روشن بود فقط مي توانست سايه هايي ترسناك در اطراف اتاق پديد بياورد سايه 

هايي كه همچون كابوس هايي از دوران گذشته ام در ذهن فعالم جان مي گرفتند با خود انديشيدم : ذهنم بيش از اندازه در 

حال كار و فعاليت است در تنهايي شبانه ام نيروي تخيلم در كنار ذهنم از راهروهاي مارپيچي خاطرات گذشته ام شتابان مي 

گريختند لازم بود بر ذهنم مسلط مي شدم تا به ارامش لازم مي رسيدم در غير اين صورت شبي پايان ناپذير انتظارم را مي 

كشيد جا به جا شدم و كوشيدم و به خاطراتي بهتر از دوران گذشته ام بينديشم به خاطراتي شاد ... كم كم پرتو نوري روشن 

به درخشيدن گرفت... 

اموزشگاه بره نارد مخصوص سرخپوستان به وسيله گروهي پيروان فرقه متوديست هاي مومن مديريت مي شد هرگزاز ياد 

نمي برم در نخستين روزي كه مقابل در ورودي ان اموزشگاه ايستادم تابلوي بزرگي مشاهده نمودم كه روي ان نوشته بودند : 

 ١٠ 
در جايي كه مكاشفه نباشد انسانها به نيستي و هلاكت مي رسند. بديهي است كه با خود مي انديشم ان تابلو فقط درباره 

سرخپوست ها حرف مي زد با خود فكر مي كردم از انجا كه ان مكان اموزشگاه تربيتي نام داشت پس لابد ما نيز در انجا 

حضور داشتيم تا از مكاشفات صحيح و مناسبي بهره مند بشويم اين فكر باطني از اين دليل در زهنم پديد امده بود كه معمولا 

در سطح شهر تابلوهايي مي ديدم كه براي مثال روي انها نوشته بودند : ورود سگ يا سرخپوست ممنوع . 

اموزشگاه بره نارد مخصوص سرخپوستان بهتر از مدرسه هاي قبليم بود دراز انجا فضايي دوستانه برخوردار بوديم و رفتارها 

از رسميت و جديت كمتري برخوردار بودند اموزگاران انجا از بودن در كنار دانش اموزان لذت مي بردند . در انجا اموختم كه 

خداوند مهربان براي هر انساني معنا و مفهموي متفاوت داشت در انجا به جاي رويايي با خدايي خشمگين با خدايي مهربان و 

رجمان اشنا شدم خدايي كه از سعادت و شادي ما خشنود مي شد خدايي كه بر بنگانش رحمت و بركت مي فرستاد 

در طول مراسم دعا ما عادت داشتيم آمين بگوييم و خداوند را شكر و سپاس بگوييم هر چند تازه مي فهميدم شيوه هاي 

گوناگوني براي شناختن خداوند وجود دارد و با اشكال گوناگون مي توان خدا را پرستش كرد با اين حال هنوز هم در دل بيم 

داشتم كه مبادا خداوند در زمان مرگم مرا مجازات كند وبه دوزخ بيندازد در طول تعطيلات تابستان به كليساهاي فرقه 

لوتري و يا پيروان فرقه باپتيست ها مي رفتم گاهي نيز كليساي ارتش رستگاري مي رفتم در ان دروان اين كه دركدام كليسا 

عبادت مي كردم زياد حائز اهميت نبود فقط لازم بود به كليسا بروم كنجكاوي من با بزرگ شدنم شدت مي گرفت زيرا به 

گونه اي توضيح ناپذير احساس مي كردم كه خداوند مهربان نقشي اساسي در زندگيم ايفا مي كند متاسفانه در ان دوران نمي 

فهميدم اين نقش چه بود و يا چگونه مي توانست در سالهاي بعدي زندگيم تاثيري مثبت پديد بياورد من پيوسته دعا مي 

خواندم و به راز و نياز با او ميپرداختم تا پاسخي به سوالاتم بيابم اما احساس نمي كردم كه صداي مرا شنيده باشد احساس مي 

كردم گفته هايم در هوا محو مي شدند هنگامي كه يازده سال داشتم شجاعتم را در دو دست گرفتم و دل به دريا زدم به 

سراغ اموزگارمان زفتم و از او پرسيدم كه ايا به راستي به خداوند ايمان و اعتقاد داشت و يا نه ؟ 

احساس مي كردم چنانچه شخصي از اين موضوع مطلع باشد اين شخص هم او است اما جاي پاسخ دادن به من سيلي سختي 

بر صورتم نواخت و ازمن پرسيد چطور جرئت مي كنم درباره خداوند سوالي از او بپرسم او از من خواست كه زانو بزنم و از 

خدا طلب مغفرت كنم من نيز اطاعت كردم در ان دوران احساس مي كردم به دليل پرسيدن ان سوال بي شرمانه ام ايمان 

 ١١ 
لازم را ندارم احساس مي كردم كه ديگر هرگز مورد بخشايش خداوند قرار نخواهم گرفت. 

در اواخر تابستان همان سال دوباره در كنار پدرم به زندگي مشغول شدم و از تجربه اي گذشتم كه مرا سرشار از ترس و 

وحشت كرد .شبي پس از رفتن به بستر خواب پرده ها را گشودم و در تاريكي به تماشاي ستاره هاي اسمان و ابرهاي 

متحرك پرداختم من از دوران بسيار گذشته از انجام اين كار لذت مي بردم نا گهان نگاهم با نور سفيد رنگي برخورد كرد مه 

از بالاي ابري پايين سرازير شد از شدت ترس برجايم ميخكوب شدم طوري در حركت بود كه گويي در جستجوي ما انسانها 

بود خيال مي كردم حضرت عيسي مسيح است كه به زمين مراجعت كرده بنابراي با صداي بلند جيغ كشيدم هميشه به من 

گفته بودند كه عيسي مسيح براي بردن اشخاص متقي و پرهيزگار در هنگام شب از راه خواهد رسيد تا كافران بي ايمان را 

ازميان بردارد. ساعتها طول كشيد تا پدرم موفق شد ارامم كند اوبه من خاطر نشان كرد كه نور مورد نظر نوري بود كه از 

ورود يك كارناوال بزرگ و شاد به شهرمان خبر داد اين نخستين بار بود كه نور يك نورافكن قوي را ميديدم من پرده هاي 

اتاقم را بستم و تا مدتها از نگاه كردن به اسمان در تاريكي شب خودداري كردم. 

به اين ترتيب جويندگي و كاوش بي پايان من براي شناختن ماهيت واقعي خداوند مهربان ادامه يافت به ياد دارم به 

كليساهاي گوناگون مي رفتم و تمام ايه هاي كتاب مقدس را از حفظ مي كردم. كم كم بر اين باور فرو رفتم كه در هنگام 

مردن روح انسان در گور باقي مي ماند و ان قدر منتظر مي ماند تا سرانجام روز رستاخيز فرا رسد هنگامي كه ناجي عالم 

براياز بين بردن و هلاكت اشرار و كافران بر روي زمين مي امد هنگامي كه صالحان و متقيان در ركاب اين بزرگوار به ياري 

او پرداختند تا صفحه عالم را از بديها پاك سازند من اغلب به روز رستاخيز مي انديشيدم و زماني فكر مي كردم كه متقيان از 

گورها بپا خواهند خاست تا به گروه رستگاران بپيوندند و در ان دوران هنوز هم شدت گذشته از مرگ خود بيمناك بودم و از 

ظلمت و تاريكي و نيستي ارام قرار نداشت 

فصل دوم: 

تاريكي شب... 

پرده هاي اتاق بيمارستانم بسته بود...آيا خود من آنها را بسته بودم؟ دوباره نگاهي به ساعت انداختم. نزذديك بود از جايم 

برخيزم تا ببينم آيا به راستي كار ميكند يا نه. به نظرم ميرسيد زمان متوقف شده است. نيازي به صحبت با كسي را داشتم.

 ١٢ 
كاش خانم پرستار وارد اتاقم ميشدتا با من سخن بگويد! اما فكر بهتري به ذهنم رسيد. چه خوب بود اگر به خانه زنگ ميزنم! 

دستم را پيش بردم و گوشي تلفن را برداشتم و لحظاتي بعد صداي زنگ تلفن خاله ام راشنيدم دختر پانزده ساله ام دانا 

گوشي را برداشت. او بي درنگ نگران شد و پرسيد كه آيا حالم خوب است؟ 

از شنيدن صداي نگرانش احساس مطبوعي در وجودم حس كردم. به او خاطر نشان ساختم كه همه چيز مرتب است و ليكن 

تا اندازه اي احساس تنهايي ميكنم 

گفت:اما پدر هنوز به خانه نرسيده است. قلبم فرو ريخت . چقدر به صحبت با شوهرم نياز داشتم ! دخترم پرسيد: مادر جان 

حالت خوب است؟ پاسخ دادم : بله.....البته عزيزم.... اما حقيقت ان بود كه ميل داشتمبه اوبگويم: لطفا هر چه زود تر پدرت را 

ديگر بار به بيمارستان بفرست! اور را در اسرع وقت به اين جا بفرست! و بر شدت ترس و نگراني ام بيش از پيش افزوده 

شد.

صدا هاي ديگري را از پشت تلفن شنيدم : ميخواهم با مامان حرف بزنم! يا زوذ باش گوشي تلفن را به من بده! يا وقتي پدر 

به خانه بيايد ميگويم ! 

از شنيدن آن صدا هاي خانگي احساس اطمينان بيشتري ميكردم.نيم ساعت بعدي را با گفت و گو و آرزو كردن شبي خوش 

براي فرزندانم سپري كردم. اما هنگامي كه گوشي تلفن را گذاشتم تنهايي و سكوت ديگر بار مانند ردايي بلند بر وجودم 

سايه افكند. به نظرم اتاقم تاريك تر از پيش شده است. فاصله ي موجود ميان بيمارستان و خانه ام همچون ميليون ها كيلومتر 

نوري به نظرم ميرسيد حال انكه محل سكونتمان درست در ان سوي شهر واقع بود . خانواده ام از ارزش و اهميتي شديد 

برايم برخوردار بودند. 

در واقع انها به منزله ي هستي و علت بودنم در دنيا بودند ! دوري از انها برايم بسيار دشوار و تحمل نا پذير مي نمود. اما 

هنگامي كه به يك يك فرزندانم و شوهرم مي انديشيدم احساس بهتري را در وجودم تجربه مي كردم. يقينا در آن هنگام 

هيچ موجودي در عالم قادر نبود مرا متقاعد سازد كه تا ساعاتي ديگر از اين كه ديگر هرگز به كانون گرم خانواده ام و به نزد 

فرزندان و شوهر دلبندم بازنگردم به هيچ وجهدستخوش اندو و ناراحتي نخواهم شد! در واقع هرگز برايم باور كردني نبود 

كه تا چندي ديگر عدم مراجعتم به نزد انها فاقد كوچكترين اهمييت برايم خواهد شد. در واقع تا ساعاتي ديگر من به راستي 
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التماس ميكردم كه ديگر نزد انها باز نگردم... 

من هميشه بر اين انديشه به سر ميبردم كه شوهر و فرزندان دلبندم جاي خالي خانواده اي را كه در دوران كودكي محروميت 

ان را به خوبي حس كرده بودم به خوبي پر كرده اند. هميشه به خودم قول داده بودم كه زماني كه ازدواج كنم و خانواده اي 

برا خود تشكيل دهم انها را به عنوان مهمترين بهترين بيشترين و بزرگترين پناهگاه و نقطه ي توجه و علاقه ي من به شمار 

روند!...هميشه به خودم قول ميدادم كه شوهرم را دوست بدارم و تحت هر شرايطي در كنارش باقي بمانم به گونه اي كه 

فرزندانم هميشه بتوانند روي من و پدرشان حساب كنند. 

هنگامي كه 15 سال داشتم مرا نزد مادرم فرستادند تا در كنار او زندگي كنم. 

پدرم احسا ميكرد كه دوشيزه ي نوجواني كه تازه به سن بلوغ رسيده بود موظف بود در كنار مادرش به سر ببردنه در كنار 

پدرش يا در مدرسه اي شبانه روزي. مادرم هم نياز به شخصي داشت كه بتواند از دختر كوچك ترش مراقبت كند تا او با دلي 

اسوده به كار و فعاليت در بيرون بپردازد. بنابر اين مرا از مدرسه بيرون كشيدند و من در خانه ماندم تا از خواهر كوچك ترم 

مراقبت كنم . هنگامي كه ناگزير گشتم تمام روز هاي ان دوره از زندگيم را در خانه سپري كنم و مراقب خواهرم باشم كمكم 

دچار نوعي احساس ترحم و رقت براي خودم شدم. هر روز شاهد بيرون رفتن انسان هاي ديگر ميشدم و پدر و ماد هاي خانه 

هاي اطراف را مشاهده مي كردم كه چگونه فرزندانشان را به مدرسه ميبرندو تا هنگام عصر بيرون باقي مي ماندند و به كار و 

فعاليت گوناگون مشغول ميشدند. 

هنوز آن قدر ها از معنا و مفهوم تحصيلات عالي اگاهي نداشتم و نميدانستم انسان تا چه اندازه به كسب علم و دانش نيازمند 

است. من فقط از اين واقعيت آگاهي داشتم كه از دوستان و همكلاسي هايم دور افتادم و دلم براي برادران و خواهران ديگرم 

تنگ بود . كمكم به اين نتيجه رسيدم كه يگانه راه نجات و رهايي ام از آن وضعيت در اين خلاصه ميشود كه با شخصي پيوند 

زناشويي ببندم و خانه و كانون خانوادگي گرمي براي خود دست و پا نمايم . احساس ميكردم كه زندگيم در اسارت نياز هاي 

ديگران گرفتار شده است و اين كه از داشتن حق زندگي و خوشبختي فردي محروم مانده ام .دلم خواهان لباس هاي تازه 

تختي شخصي و خانه اي كه از آن خودم بود . نياز به همسر و هم صحبتي داشتم كه بتوانم به او اعتماد داشته باشم. شوهري 

كه بدون كوچك ترين شرط و محدوديتي و بدون هيچ اهمييت به وقايع زندگيمان مي توانست در كنارم حضور يابد و تكيه 
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گاهي امن و مطمئن برايم باشد. 

بنا براين جاي تعجب نيست كه به پسر همسايه علاقه من دشدم و در بهار سال بعد با او پيوند زنا شويي بستم . پدرم به شدت 

مخالف اين پيوند بود اما در آن دوران در كنار مادرم ميزيستم و او با اين فكر موافق بود . من دختري پانزده ساله بسيار 

ساده و معصوم و زود باور بودم . به هيچ وجه نميدانستم داشتن خانواده اي از آن خود تا چه اندازه دشوار است . به هيچ وجه 

از مسئوليت سنگين اين وضع اطلاعي نداشتم 

عدم پختگي و سن كم هر دو نفر ما و اين كه هر كدام هدف و انگيزه و آرماني كاملا متفاوت از يكديگر داشتيم موحب شد تا 

ما شش سال بعد به پيوند زنا شوييمان خاتمه دهيم . روياي شاعرانه ام كاملا در هم شكسته شده و از روحي مجروح وآزرده 

در عذاب بودم. روحي كه مدت ها طول مي كشيد تابه كمك صب رو شكيبايي و محبت و مهرباني ديگر بار به وضعيت نخست 

خود بازگردد و بهبود يابد . من هرگز از اين كه در آن سن كم ازدواج كردم احساس پشيماني نميكنم زيرا خداوند مهربان از 

همين پيوند زناشويي 4 فرزند زيبا و دوست داشتني به من عطا فرمود . دو فرزند اول هر ذو دختر و به نام هاي دانا و شريل 

بعد از آنها صاحب فرزندي به نام گلن شدم و سرانجام جوانترين دخترم سينيتا به دنيا آمد و در سه ماهگي از مرض نوزادان 

جان سپرد. 

پس ا طلاقم در حدود يك سال در ايام كريسمس دريك مهماني با شوهر آينده ام جو آشنا شدم. او در پايگاه نيروي هوايي 

ايالت نوادا در نزديكي شهر رينو مستقر بود . جايي كه نزديك محل سكونت من در آن دوران از زندگيم بود . جو نيز مانند 

من يكبار ازدواج كرده و طلاق گرفته بود . در طول دوران آشناييمان روز به روز به شباهت افكارمان بيشتر وافق ميشدم و پي 

ميبردم كه فقط نقاط مشترك بسيار زيادي بين ما وجود دارد. او نيز دوران كودكي بسيار سختي را پشت سر نهاده بود و نياز 

به داشتن محيط خانوادگي گرم وبسيار امني در خود احساس مي كرد . به نظر ميرسيد كه خداوند ما را براي هم افريده بود. 

حتي فرزندان هم علاقه بسيار شديد به او احساس ميكردند و اورا همچون پدر واقعي خود مي پنداشتند . اين باعث شد تا از 

حالت ترديد و مخالفت من باري هرگونه تغييري كاسته شود و سرانجام زماني فرا رسيد كه ما با يكديگر ازدواج كرديم. 

همه چي زا از همان آغاز ماهييتي زيبا و دلپذير به خود گرفت . شوهرم از محبت و مهرباني مخصوصي برخوردار بود و اين 

چيزي بود كه من تازه در زندگي زنا شوئي ام كشف مي كردم . باور نميداشتم چنين سعادتي وجود داشته باشد ! او با 
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فرزندانم بسيار رئوف و صبور و مهربان بود . همزمان مانند پدر واقعي قاطعانه عمل مي كرد به گونه اي كه آنان نيز او را با 

شدت هر چه تمام تر دوست مي داشتند. اوضاع تا بدانجا پيش رفت كه فرزندانم هر روز عصر به مشاجره مي افتادند زيرا 

هريك مايل بود زود تر از بقيه به كنار در ورودي خانه بدود و از او استقبال كند. جو از همان اغاز براي انها پدر بود و هنوز 

هم با گذشت سال هاي سال پدر باقي مانده است. 

ما بسيار ماي لبوديم هميشه در كنار هم باشيم و اين تمايل به همراه پختگي سني ما همچون اكسيري جادويي عمل كرد به 

گونه اي كه باعث شد تا در تمام اين سال ها دربرابر تمام سختي ها و مشكلات پايداري كنيم و به شكل خانواده اي متحد و 

مهربان باقي بمانيم . ما پيوسته به دليل موقعيت شوهرم از شهري به شهري ديگر مي رفتيم و سعي ميكرديم خود را با شرايط 

جديد تطبيق دهيم و هميشه تعهد مي كرديم كه اوضاع ناهموار و دشوار بنا به ميل و نيازمان هموار و آسان سازيم و خانواده 

اي متحد و يك رنگ و وابسته و مهربان داشته باشيم . هميشه سعي مي كرديم كوچكترين اهميتي به مشكلات و سد راه ها 

نديم و علي رغم بهاي گزافي كه ميبايست در اين راه پرداخت كنيم كانوني گرم و سعاتمند داشته باشيم. ميل و آرزوي اصلي 

ما همواره در اين خلاصه مي شد كه نخست به فكر راحتي و سعادت ديگر اعضاي خانواده باشيم و تازه در وهله دوم به خود و 

اميال و آرزو هايمان بينيشيم. 

در ژوئيه ي 1963 جو به پايگاه رانلف واقع در شهر آنتونيو واقع در ايالت تگزاس منتقل شد. دستگاه هاي كامپيوتر تازه 

آغاز به كار كرده بود و جو را براي آموزش دستگاه هاي رايانه اي به يك دوره آموزشي اعزام داشتند.در طول 4 سال اقامت 

ما در تكزاس من دو پسر ديگر به نام هاي جوزف و استوارت جفري به دنيا اوردم . ما در رويايي تحقق يافته ميزيستيم. هيچ 

كم و كاستي در زندگي نداشتيم . يك اتوموبيل مدرن داشتيم خانه اي جديد خريده بوديم كه باسيستم تهويه هوا مجهز مي 

شد. 

فرزندانمان نيز از بهترين وسايل و لباس هاي خوب بهرمند بودند و من نيز به سهم خود قاد بودم كدبانويي فعال باشم و با 

ماندن در خانه به وضعيت آنها رسيدگي لازم را بكنم. به راستي كه احساس سعادت كامل مي كردم و خداوند را از اين همه 

نعمت و بركات خالصانه سپاس مي گفتم . امنيت و شادي و رضايتي كه احساس مي كردم با تنهايي دوران كودكي ام و ان 

مدرسه هاي شبانه روزي غم انگيز و جدايي والدينم و اندوهي كه از اين بابت بر وجودم مستولي شده بود كيلومتر ها فاصله 
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داشت....! با اين وجود هنوز هم احساس مي كردم كمبودي در زندگي دارم. 

من هنوز با همان شدت و شور گذشته دعا ميكردم و اوقاتم را به عبادت سپري مي كردم . اما دستخوش نوعي ترس و 

وحشت نيز بودم . به خوبي مي دانستم كه خداوند مهربان گاه به گاه به دعا هايم پاسخ داده است (مانند دوراني كه پس ا 

طلاقم سپري كرده بودم) . در آن زمان هنگامي كه دست به دعا بلند كرده و از خدايم خواسته بودم تا مرد مهربان و صبوري 

را در مسير زندگيم قرار دهد خداوند متعال مردي بسيار نيك كردار مانند جو را در مقابل من و فرزندانم قرار داده بود.به 

خوبي يقين داشتم كه خدايي هست كه به بندگانش عشق مي ورزد و انان را در لحظات تنهايي و اندوهي ژرف تنها نمي گذارد 

اما به هيچ وجه نميدانستم و بلد نبودم كه چگونه اين عشق الهي را در زندگي ام ادغام كنم يا آن را با فرزندانم سهيم شوم يا 

اساسا خداوند مهربان را به آن ها بشناسانم.در اين باره با شوهرم به گفت و گو نشستم و سر انجام به اين نتيجه رسيذيم كه 

وقت بردن فرزندانمان به كليسا فرا رسيده است . شوهرم شخصا به دليل تجربيات تلخي كه در دوران كودكي سپري كرده 

بود علاقه زيادي به اين كار ابراز نميداشت . من به عقايد او احترام ميگذاشتم ليكن هنوز هم معتقد بودم كه لازم است نوعي 

درك و آگاهي مذهبي و روحاني در قلب و روح فرزندانم بيدار كنم.بنابراين به كليسا هاي محل اقامتمان رفتيم اما زياد 

احساس رضايت نميكرديم و سر انجام پس از مدتي از انجام اين كار منصرف شدم. ظاهرا قرار بود عقايد ديني ام باز هم 

براي سالياني دراز صرفا براي روح و جان خودم باقي بماند و همزمان حالتي مردد و نا مشخص داشته باشد... 

پرستاري وارد اتاقم شد و رشته ي افكارم از هم گسيخت. او ليواني پر از آب با تعدادي قرص خواب آور برايم آورده بود اما 

من از خوردن آنها خودداري مي ورزيدم زيرا شخصا هيچ ميلي به دارو هاي مخدر نداشتم و هنوز هن ندارم. ترس من از مواد 

مخدر به گذشته هاي دور باز مي گشت . من حتي به ندرت يك آسپرين مي خوردم و ترجيح مي دادم سردرد يا هر ناراحتي 

جسماني ام را تحمل كنم اما داروي شيميايي مصرف نكنم. پرستار از اتاق خارج شد و من دوباره با افكارم تنها شدم. 

در تاريكي و انزواي كامل آن شب افكارم به عمل جراحي روز بعد معطوف شد. 

تنها چند ساعت به عملم باقي مانده بود . آيا همه چيز به خير و نيكي سپري ميشد...؟ داستان هاي زيادي در باره ي بيماراني 

شنيده بودم كه در اتاق عمل و روي تخت جراحي از دنيا رفته اند . آيا ممكن بود من يكي از اين اشخاص باشم؟ تصاويري 

شوم از گورستان و تابوت ذهنم را به خود مشغول ساخت. سنگ قبر هايي را با صليب هاي سنگي مي ديدم كه اسكلت هايي 
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را در تابوت نيمه خاك شده نمايان ميساختند. به فكر مراسم عشا رباني و آخرين مراسم مخصوص براي روحي كه به عالم 

باقي پر ميكشيد افتادم. از اين گونه مطالب در دوران جواني ام بسيار شنيده بودم . 

از خودم پرسيدم به چه علت روي اندام اموات صليبي قرار مي دهند؟ ايا با اين حركت مايلند نشان دهند كه انان افراد 

اشخاصي پاك و مطهر بوده اند؟ يا نكند گنهكاراني بوده اند كه براي رهايي از شياطين دوزخ براي حمايت از خودبه صليب ها 

و نماد هايي نياز داشتند؟تاريكي بيشتري در اطرافم پديد آمد و در حالي كه در ظلمت اتاق احساس اسارت و خفقان ميكردم 

دستم را روي زنگ فشردم و پرستار بخش را به نزد خود فرا خواندم. هنگامي كه پرستار وارد اتاقم شد پرسيدم : آيا هنوز از 

آن قرص ها ي خواب آور داريد؟ او با نگاهي متعجب به من به سراغ قرص ها رفت و دوباره به نزدم بازگشت. قرص ها را 

خوردم و از او تشكر كردم . او نيز چراغ ها را خاموش كرد و در را بست . كمي طول كشيد تا سرانجام احساس سنگيني 

كردم و هنگامي كه دعايم را زير لب خواندم به خواب رفتم. 

فصل سوم :روز دوم 

صبح به سرعت از راه رسيد نور خورشيد از ميان پرده هاي اتاق به داخل رخنه مي كرد قرار بود عمل جراحي براي ظهر همان 

روز باشد من دو راه بيشتر نداشتم يا از خواب بيدار مي شدم و ساعتها به انتظار مي ماندم يا ان هم كه از لذت تنبلي كردن و 

خوابيدن تا وسط روز بهرمند مي شدم هنوز هم از تاثيزات قرص خواب اور گيج بودم شايد هم از شدت هيجان و ترس و 

نگراني شب قبلم كوفته و ناتوان شده بودم اكنون با روشن شدن اتاق از نور شاد خورشيد به تدريج خونسرديم را باز يافتم و 

به اخرين باري انديشيم كه دريك بيمارستان خوابيده بودم ترس و وحشت شب قبلم در مقايسه با ترس ان دورانم بسيار 

ناچيز مي رسيد دست كم اين بار به خوبي مي دانستم قرار بود چه اتفاقي رخ دهد 

در سال 1967 شوهرم از نيروي هوايي بيرون امد و ما به راحل هاي گوناگوني كه در پيش رو داشتيم به تفكر و انديشه 

پرداختيم اكنون لازم بود به دنبال حرفه اي مي رفت كه به عنوان يك فرد غير نظامي مي توانست دنبال كند دنياي كامپيوتر 

تازه اظهار وجود كرده و به صنعتي نو مبدل شده بود . جو به دليل اموزشهاي كاملي كه ديده بود اكنون مي توانست حرفه 

جديدي براي خود دست و پا كند تنها چيزي كه لازم بود با دقت و وسواس به ان بينديشيم اين بود كه در كدام شهر و در 

 ١٨ 
كدام ايالت زندگي كنيم و به طور دائم مستقر بشويم ما سرانجام تصميم گرفتيم به سمت شمال غربي اقيانوس ارام برويم 

جايي كه جو در يك شركت عظيم و سرشناس فضايي شروع به كار كند . 

احساس مي كرديم كه اب و هواي انجا براي مايي كه به هواي گرم و خشك تگزاس عادت كرده بوديم تغييري دلپذير و 

مطبوع خواهد بود ضمنا ما مي توانيستيم نزديك پدرم و همسر دومش باشيم زيرا انها نيز در شمال غرب امريكا ساكن شده 

بودند
كمي پس از نقل مكان ما به انجا من هفتمين فرزندم را باردار شدم اين كودك به هيچ وجه برنامه ريزي نشده بود در واقع 

كودكي ناخواسته بود و به عنوان خبري غافلگير كننده و نا خوشايند برايمان جلوه كرد ما احساس مي كرديم كه به حد كافي 

از نعمت اولاد بهرمنديم ( ما صاحب پنج فرزند سالم بوديم ) از طرفي به دليل شش بار حاملگي بدنم كاملا ضعيف و پزشكان 

معالجم مرا از داشتن نوزادي ديگر جدا منع كرده بودند 

در سومين ماه حاملگي ام شروع به تجربه كردن دردهايي شديد شدم پزشكان معالجم گفتند كه مقداري از بافت جنينم از 

بدنم خارج گشته بود به همن دليل و يك سري از مشكلات ديگرم انها يقين مي دانستند كه من قادر به نگاه داشتن اين جنين 

نخواهم شد و به زودي شقط جنين خواهم كرد مرا در بيمارستان بستري كردند و ناراحتي من كماكان ادامه داشت ما منتظر 

بوديم تا بدنم به طور طبيعي از جنين معيوبي كه در بطنم پرورش مي يافت رهايي يابد اما به زودي معلوم شد كه طبيعت 

خواستار پايان دادن دوران بارداريم نبود سرانجام پزشكي پيشنهاد كرد كه جنين را كورتاژ كنم او متعقد بود كه چنانچه نه 

ماه بارداري را سپري مي كردم طفلي به دنيا مي اوردم كه يا فاقد دست و پا و يا فاقد قسمت هاي حياتي جسماني مي شد من 

هيچ دليل نمي ديدم كه به گفته هاي او باور نياورم پس از بحث و مشورت با شوهرم مصمم شديم كه عمل جراحي كنم خود 

را از اين وضعيت رهايي بخشم. 

يك روز پيش از تاريخ جراخيم من در بيمارستان حضور داشتم تا به وسيله گروهي از پزشكان متحصص مورد معايه قرار 

بگيرم انها معتقد بودند كه من بايد بر طبق برنامه پيش بروي و جنين را در اسرع وقت بيندازم هنگامي كه اخرين طبيب از 

كنارم مي گذشت تا از اتاق معاينه خارج شود گفت : اصلا نمي فهميم اين موجود كوچك يه چنين مقاومت كند تا باقي بماند نا 

گهان سرماي شديدي از وجودم گذشت و اين فكر به ذهنم امد كه تو نبايد اين كاررا بكني توبايد هر طور شده ايت طفل را 

 ١٩ 
به دنيا بياوري او مي خاوهد به اين دنيا بيايد با كمك خداوند به دنيا خواهد امد هنگامي كه جو ان عصر به ديدنم امد به 

اوگفتم كه اظهار نظر دكتر ها چه بوده است سپس ذرباره احساسات عجيبي كه درباره اين جنين در قلب و روحم حس مي 

كردم با او سخن گفتم و به عنوان خاتمه گفتم كه لازم است اين طفل به دنيا بيايد... 

ما درباره نگاه داشتن جنين گفتگو كرديم و از فكر اين كه شايد كودكي ناقص الخلقه به دنيا بياوريم به بحث مشغول شديم 

هيچ يك از ما خواهان به دنيا اوردن موجودي معيوب و بي قواره و ناقص نبوديم از طرفي من به خوبي مي دانستم كه به هيچ 

وجه نمي توانم اين جنين را بيندازم چنانچه با اين كار موافقت مي كردم هرگز نمي توانستم خود را از اين بابت ببخشم ... جو 

موافقت كرد كه جنين را نگاه داريم ساعتي بعد با فرا رسيدن شب ما عقايد و احساسات باطني مان را با پزشكان بيمارستان 

در ميان نهاديم و از احساس عجيبم سخن گفتم . انها به شدت مخالف نظر ما بودند انها مي گفتند كه ما موظف بوديم ان 

جنين معيوب را از ميان برداريم انها مي گفتند كه هيچ پزشكي معالجي حاضر نبود به چنين وضعيت عجيبي اجازه گسترش 

دهد و به اين بارداري موجوديت ببخشد انها گفتن كه به هيچ وجه حاضر نبودند نقشي در تصميم نهايي ما داشته باشند 

روز بعد مرا از بيمارستان مرخص كردند من در جستجوس پزشكي پرداختم كه حاظر باشد با شرايط من موافقت به همكاري 

و رسيدگي كردن به وضعيتم در طول ماههاي بعدي بارداري كند سرانجام پزشك جواني پيدا كردم كه تازه مطبي براي خود 

باز كرده بود او سالها به عنوان پزشك در نيروي هوايي خدمت كرده بود او به دليل زمينه حرفه اي سابقش با شوهرم نوعي 

علاقه مخصوص به ما داشت و حاضر شد مرا به عنوان بيمارش بپذيرد او مدعي بود كه امكان زنده بودن جنين بسيار كم و 

احنمال ناقص بودنش بسيار زياد و حتمي است با اين حال او مرا پذيرفت به اين شرط كه در بستر بمانم و پيوسته استراحت 

كنم سپس فهرستي بلند و بالا از كارهايي كه مي بايت انجام مي دادم يا نمي بايست مي كردم به من داد . 

جو و فرزندانمان در كمال محبت و ايثارگري تمام كارهاي خانه را انجام مي دادند و من نيز از اين فرصت طلايي استفاده 

كردم و در خانه به درس خواندن مشغول شدم و سرانجام موفق شدم ديپلم خود را بگيرم با گذشت ماهها ما به سرعت به 

تاريخ وضع حمل نزديك شديم از مدتها پيش بچه ها را اماده كرده بوديم گه احتمال روياي رويي با نوزادي ناقص يا معيوب 

را داشته باشند. به انها گفته بوديم كهممكن است خواهر يا برادري به دست بياورند كه از داشتن قسمت هايي از بدن مانند 

دست و پا محروم خواهد بود حتي احتمال را تا بدانجا پيش برديم كه گفتيم احتمال مردن نوزاد بسيار زياد بود من و شوهرم 

 ٢٠ 
اغلب سعي مي كرديم يكديگر را با جمله عجيب ان پزشك تكسين خاطر دهيم مگر نه ان مه پزشك مزبور گفته ب.د : 

معلوم نيست چرا اين موجود كوچولو تا به اين اندازه سعي دارد مقاومت كنداين زايمان مربوط به دوراني است كه به پدرها 

اجازه نمي دادند در هنگام وضع حمل همسرانشان در اتاق زايمان حضور داشته باشند از فكر اين كه ناچار بودم مسئوليت 

سنگين زاييدن را بدون حضور دلگرم كننده جو در كنارم حس كنم به وحشتي عظيمي افتادم از فكر اين كه ناچار بودم در 

تنهايي با تولد اين كودك مواجه شوم به لرزه مي افتادم هرچند مقامات بيمارستان اجازه دادند كه جو در طول درد كشيدنم 

در كنارم بماند ليكن انها از واكنش غير ارادي شوهرم در برابر زايمان و تولد نوزاد اطمينان زيادي نداشتم انها به او گفتند 

چنانچه در طول زايمان او نا گهان از مي رفت و يا حالش به هم مي خورد موجب مزاحمت براي انها مي شد زيرا نخستي 

مسئوليت انها در برابر من و نوزادم بود نه او. از او خواستند رضايتنامه اي امضا كند و در ان اعلام كند مسئولان اتاق عمل را از 

هر گناهي مبري مي سازد و اينكه لازم نبود به وضعيت جسماني او ( در هنگام احتمال بيهوشي يا تهوع او ) رسيدگي كنند در 

واقع جو با مسئوليت خودش حاضر مي شد در اتاق زايمان بيايد. 

سرانجام درد زايمان اغاز شد و من در تاريخ نوزدهم ژوئن 1968 وارد بينارستان شدم ان چنان مي لرزيدم كه بدنم به 

وضوح تكان ميخورد بي اندازه مي ترسيدم جو در اتاق زايمان در كنارم ايستاد او دستم را نگاه داشته و در تمام طول زايمان 

سرم را نواش مي كرد او ناچار بود لباس سبز رنگ بپوشد و مانند پزشكان اتاق جراحي ماسكي به چهره بزند چشمان 

خاكستري مايل به ابي اش پيوسته به من شجاعت قلبي مي داد اما با مشاهده ماسكي كه بر چهره داشت به وضوح قادر بودم 

نفس هاي تند و مقطعش را مشاهده كنم و بفهمم كه او نيز مانند من وحشت كرده بود و هنگامي كه زمان حمل رسيد ما 

دستهايمان را محكم به هم فشرديم . 

هنگامي كه نوزاد با كمك خداوند مهربان به دنيا امد به چشمان پزشكان اطرافم دقت كردم بي درنگ دريافتم 

كه ماهها ترس و اضطراب و نگراني ما بيهوده بوده پزشك ظفل را روي بطنم قرار داد تا من بتوانم او را براي نخستين بار در 

اغوش بگيرم سپس من و جو در اسرع وقت از نوك سز تا نوك پاي نوزاد را معاينه كرديم تا ببينيم ايااشكالي وجود داشت يا 

نه ....سپس شروع به گريستن نموديم خداوند مهربان طفلي كاملا سالم و بي نقص و زيبا به ما عطا كرده بود او هيچ فرقي با 

ساير نوزادان ديگر نداشت هنگامي كه سر كوچك نوزاد را روي سينه ام فشردم به خوبي در ميافتم كه اين نوزاد به راستي 

 ٢١ 
قصد داشت از وجود من زاده شود و در حقيقت ميلي شديد براي زاده شدن داشته هر چند هر گز براي لحظه اي هرچند 

كوتاه از تصميمم براي نگاه داشتن پسرمان احساس پشيناني و تاسف نكردم ليكن اين بارداري موجب شد تا تمام نيروي 

جسمانيم از بين برود در طول سالها ي بعد صدها مشكل داخلي در وجودم پديد امدند و سرانجام پزشك معالجم پسشنهاد 

كرد با استخراج رحم به مشكلات داخليم پايان ببخشم پس از مشورت با شوهرم تصميم گرفتم با نظر دكتر موافقت كنم و به 

اين ترتيب تاريخ عمل جراحيم مشخص شد و به بيمارستان امده و بستري شدم . 

اكنون روز عمل جراحي من فرا رسيده و پرستار تازه اي وارد اتاق شد و مرا بيدار كرد او ميل داشت امپولي به من تزريق كند 

تا من دوباره به خواب بروم و خود را با مراحل اوليه اماده سازم از اين كه مرا بيدار مي كرد تا دوباره بخواباند تعجب كردم و 

احساس سردرگمي نمودم احتمالا در شرايطي ديگر به خنده مي افتادم اما همان دقايق تاثيرات دارو را در وجودم احساس مي 

كردم و گرماي مطبوعي در سراسر وجودم پخش شده بود احتمالا پزشك در همان دقايق به اتاق امد زيرا صدايش را شنيدم 

كه پرسيد ايا اماده است و سپس همه چيز سياه شد و ديگر چيزي نفهميدم. 

حوالي بعد از ظهر بود كه تا اندازه اي به هوش امدم پزشكم در كنار تختم ايستاده بود و به من مي گفت كه عمل جراحيم با 

موفقيت سپري شده بود او گفت كه تاساعاتي ديگر حالم رو به بهبود خواهد رفت به ياد دارم با خود مي انديشيدم اه چه عالي 

.... اكنون ديگر خيالم اسوده شد و مي توانم كمي استراحت كنم و دست از نگراني بردارم ... سپس دوباره به خواب رفتم . 

ان شب به هوش امدم و نگاهي به اطرافم انداختم هر چند در اتاقي دو تخته حضور داشتم ليكن تنها بودم تخت ديگر خالي 

بود اتاق را با كاغذ ديواري شادي به رنگ زرد و نارنجي تزئين كرده بودند با خود گفتم خيلي جلف و زننده اما به هر حال 

شاد است متوجه شدم كه در ميز پاتختي دو كمد لباس يك دستگاه تلويزيون و پنجره بزرگي در كنار تختم ديده مي شد من 

از پيش درخواست تختي در كنار پنجره كرده بودم هواي بيرون تاريك تنها نور اتاق همان چراغ كوچكي بود كه بالاي 

دستشويي روشن نگاه داشته بودند من زنگ زدم و درخواست اب كردم پرستار گفت مه از اوايل عصر همان روز پيوسته تكه 

هاي كوچك يخ در دهانم نهاده بودند ليكن من هيچ خاطره اي از اين موضوع در ذهن نداشتم او اضافه كرد كه شوهرم با 

تعدادي از دوستان خانوادگيمان به ديدن من امده بودند اما من هيچ خاطره اي از حضور انها در اتاق نداشتم با اين وجود به 

خوبي متوجه بودم كه چهره ام كاملا به هم ريخته شده و هيچ ارايشي بر چهره نداشتم مهمتر از همه ان كه به هيچ وجه 

 ٢٢ 
دوست نداشتم در چنان شرايطي بويژه هنگامي كه خودم چيزي از اين موضوع نمي فهميدم و نمي دانستم مورد تماشاي 

ديگران قرار بگيرم سپس نگاهي به لباس بيمارستانم انداختم در كمال خجالت و ناراحتي پي بردم كه ان پيراهن به يختي 

قادر بود ب اعضاي بدنم را كاملا از ديده ها بپوشاند لازم بود در اسرع وقتبا شوهرم حرف ميزدم و از او ميخواستم كه بدون 

اجازه من دوستانمان را به عيادتم نياورد. 

در ساعت نه شب پرستار بخش داروهاي شبانه ام را اورد به غير از درد جراحي كه ان نيز طبيعي بود حالم بسيار خوب و 

احساس زراحتي مي كردم من قرصهايم را خوردم و تصميم گرفتم پيش از خواب كمي تلويزيون تماشا كنم ظاهرا به خوابي 

سبك فرو رفته بودم زيرا هنگامي كه به ساعت نگاه كردم ساعت نه و نيم شده و ناگهان احساس سبكي خاصي كردم و ميل 

پيدا كردم كه با شوهرم تماس بگيرم تلفن راپيدا كردم و با هر زحمتي كه بود شماره خانه را گرفتم من چيزي از مكالمه 

تلفني مان به خاطر نمي اورم انچنان خسته و خواب الود شده بودم كه فقط ميل داشتم به خوابي عميق بروم به هر ترتيبي كه 

بود دستگاه تلويزيون را خاموش كردم سپس پتو را تا زير گلو بالا كشيدم احساس مي كردم تا مغز استخوان يخ كرده است 

و خود را بيش از هر زمان ديگري ضعيف و ناتوان مي ديدم.. 

فصل چهارم 

مرگ من: 

ظاهرا دوباره به خواب رفتم اما نه زياد چرا كه عقربه هاي ساعت هنوز ساعت نه و نيم را اعلام ميكردند. 

سپس ناگهان با احساس عجيبي از خواب برخاستم. غريزه ام به گونه اي توضيح ناپذير مرا از خطري اگاه مي ساخت. 

نگاهي به اطراف اتاق انداختم . در اتاق تا نيمه بسته بودم. نور ضعيف چراغي كه بالاي دستشويي روشن بود هنوز هم فضاي 

اتاق را تا حدودي روشن ميساخت. 

احساس كردم ترس شديدي در وجودم بيدار شده است و بيش از پيش هشيار و اگاه به خطري توصيف ناپذير شدم. حواس 

هاي پنجگانه ام مرا از تنهايي كاملي كه داشتم مطلع مي ساخت و حس ميكردم كه بدنم لحظه به لحظه ضعيف تر و ناتوان تر 

مي شود. 

دستم را پيش بردم تا زنگ پرستار را به صدا در آورم اما هر قدر كوشش كردم موفق به تكان دادن اعضاي بدنم نشدم. 

 ٢٣ 
احساس وحشتناك و عجيبي بر وجودم مستولي شده بود و گويي آخرين قطرات خون بدنم در حال تخليه شدن بود. صداي 

وزوز ملايمي را در سرم ميشنيدم و به سقوط در خلأيي توصيف ناپذير ادامه دادم تا سرانجام بدنم كاملا بي حركت و بي جان 

شد... 

سپس انژي و نيرويي تازه احساس كردم. درست به اين مي مانست كه چيزي در وجودم تركيده يا رها شده بود...گويي 

روحم ناگهان از ميان سسينه ام به پيش كشيده مي شد و به سمت بالا صعود ميكرد.انگار آهن ربايي عظيم در حال بيرون 

آوردن روح از كالبدم بود. نخستين احساسم نوعي آزادي و رهايي بود . در اين تجربه هيچ چيز عجيب و غير طبيعي اي 

وجود نداشت. من درست برفراز تخت بيمارستان و نزديك سقف اتاق در پرواز بودم. احساس آزادي ام نا محدود و نا 

مشروط بود! 

به نظرم مي رسيد كه اين كار را از روز اول بلد بودم و هميشه انجام داده ام. 

چرخيدم و كالبدي روي تخت مشاهده كردم. كنجكاو بودم بدانم اين كالبد از ان كيست؟ بي درنگ به پايين فرود امدم. از 

انجا كه قبلا در دوره اي از زندگي در كلاس هاي كمك هاي اوليه شركت كرده بودم به خوبي با شكل و حالتي كالبدي بي 

جان و مرده اشنايي داشتم . هنگامي كه به جسد نزديك شدم بي درنگ يقين حاصل كردم كه ديگر روحي درون كالبد وجود 

ندارد . آنگاه متوجه شدم كه آن كالبو به خودم تعلق دارد ... آن جسد كالبد بي روح خودم بود! 

نه به شگفتي فرو رفتم نه به وحشت افتادم. فقط نوعي احساس همدردي و محبت رقت اوري نسبت به آن كالبد احساس 

ميكردم. به نظرم جوان تر و شكيل تر از زماني به نظر مي رسيد كه خود من به خاطر داشتم اما اكنون كالبدي مرده و بي جان 

شده بود... 

درست به اين مي مانس كه جامه ي كار كرده و فرسوده اي را را از تن در اورده و ان را براي هميشه به دور افكنده بودم . 

اين وضعيت به نظرم اندوه بار ميرسيد زيرا ان جامه هنوز ميتوانست مفيد باشد و كاربردي داشته باشد... هنوز به فرسودگي 

كاملش بسيار مانده بود سپ متوجه شدم كه خود را هرگز به صورت سه بعدي نديده بودم! 

من فقط خود را درون اينه ديده بودم كه ان نيز از سطحي صاف بر خوردار است . از سوي ديگر ديدگان روح از ابعاد بيشتر و 

وسيع تري براي ديدن هر چيز برخوردار است و بيش از چشمان كالبد جسماني و فاني بشري قادر به مشاهده نكات جالب 

 ٢٤ 
توجه مي باشد. 

من همزمان كالبدم را از هر سمت سويي مشاده مي كردم از جلو از عقب و حتي از پهلو ها... چيز هايي در خطوط صورتم 

مشاهده كردم كه هرگز از وجود انها اطلاعي پيدا نكرده بودم . اين باعث شد تا به منظره ي پيش برويم نوعي جنبه ي پايان 

يافته و تكميل شده نيز بيفزايد . شايد به همين علت بود كه از همان وهله ي نخست موفق به شناختن كالبد جسماني ام نشده 

بودم.

كالبد جديدم سبك بي وزن و بي اندازه سبك بود. از ماهيت وجودي جديدم به شدت شگفت زده بودم و احساس شيفتگي و 

مجذوبيت خاصي را تجربه مي كردم. 

هر چند تا لحظاتي پيش از درد بعد از عمل احساس ناراحتي ميكردن ليكن ديگر كوچك ترين درد يا مشكلي در وجودم 

احساس نميكردم. از هر لحاظ كامل و بي نقص شده بودم با خود انديشيدم اين من واقعي است؟ 

توجهم ديگر بار به سوي كالبدم معطف شد. پي ميبردم كه هنوز متوجه مرگ من نشده است و احساس كردم لازم است اين 

مطلب را به شخصي بازگو كنم. با خود فكر كردم من مرده ام و آنوقت كسي هنوز از اين موضوع اطلاعي ندارد! اما پيش از 

انكه بتوانم حركتي انجام دهم ناگهان سه مرد در كنارم ظاهر شدند. انها نوعي خرقه يا ردايي بلند و بسيار زيبا به رنگ قهوه 

اي روشن بر تن داشتند و يكي از انان در پس شانه ي خود كلاهك بزرگي مانند كلاهك راهبان صومعه هاي دوران قديم بر 

دوش داشت. 

هر يك از انان كمر بندي طلايي به دور كمر داشتند و طول ان بلند بود به گونه اي كه بر روي ردايشان فرو مي افتاد . 

درخشش خاصي از ان موجودات ساتع ميشد. 

اما اين هاله به طرزي غير طبيعي نبود و از روشنايي يا تابندگي شديدي نيز برخوردار نميشد. متوجه شدم كه درخشش ملايم 

و مطبوعي نيز از كالبد من ساتع مي شود و اين كه هاله هاي ما در يكديگر ادغام مي شد. من كوچك ترين احساس ترسي 

نداشتم. به نظر ميرسيد مرداني سالخورده و در حدود هفتاد يا هشتاد ساله باشند. 

با اين حال نيك ميدانستم كه ب طبق زمان و وقتي متفاوت از از ساعت و كره ي خاكي عمل مي كنند . اين احساس به من 

دست داد كه انان بسيار مسن تر از موجوداتي هفتاد يا هشتاد ساله هستند. در واقع همچون موجوداتي با عمر نوح به نظر مي 

 ٢٥ 
رسيدند! 

من در وجود انها روحانيت بسيار متعالي و ژرفي را حس كردم. همين طور هم خرد و حكمتو دانشي بس عظيم... به نظرم 

ميرسيد انها به اين دليل در چنين ردا هايي در پيش رويم نمايان شده اند تا دقيقا همين صفات نامبرده را در ذهنم پديد 

اورند. 

من در ذهنم انان را به عنوان راهباني خردمند نام بردم. آن هم بيشتر به خاطر خرقه هاي ساده اي كه بر تن داشتند. به 

وضوح احساس ميكردم و يقين داشتم كه ميتوانم به آنها اطمينان كامل داشته باشم.انها شروع به صحبت با من كردند و گفتند 

كه مدت هاي مديد در كنار من حضور دارند...من انطور كه بايد و شايد متوجه معناي اين جمله نشدم. به سختي توانستم معنا 

و مفهوم دقيق واژه ي مديد را درك كنم . به نظرم ابديت همواره در اينده وجود داشت . امتا اين موجودات عجيب به من 

گفتند كه از مدت هاي مديد و از ابديتي دور دست در كنار من و با من به سر برده بودند. درك اين موضوع بيش از پيش 

برايم دشوار مي نمود . سپس شروع به ديدن تصاويري از گذشته كردم. تصاويري از پيش از دوران حياتم در كره ي زمين 

ديدم ...و موفق شدم رابطه اي را كه ميان من و اين خردمندان وجود داشت و به دوران گذشته مربوط ميشد مشاهده كنم. با 

تماشاي اين تصاوير متوجه شدم (در واقع يقين حاصل كردم) كه از روز ازل با اين استادان خردمند آشنايي اشته ام. 

ناگهان دستخوش هيجان شديدي شدم. فكر حياتي پيش از حيات زميني در ذهنم شكل گرفت و مشاهده نمودم كه مرگ 

هيچ چيز مگر تولدي دوباره نيست كه ادمي را به دنيا و حياتي بزرگتر هدايت گر است. به نقطه اي كه درك و اگاهي و دانش 

و فرزانگي بدون حضور زمان و در عين حال از فرا سوي زمان به پس و پيش ادمي امتداد مي يافت و گسترش پيدا مي كرد. و 

دريافتم كه اين اشخاص عزيز ترين و نزديك ترين دوستان من در همان دناي بزرگ تر با عظمت تر و بهتر به شمار مي 

روند! در مي يافتم كه انها تصميم گرفته بودند در ان لحظه كنار من باشند انها به من توضيح دادند كه همراه با تعدادي ديگر 

به عنوان فرشته ي نگهبان من در طول حياتم در روي زمين عمل كرده بودند . اما احساس ميكردم اين سه نفر از سايرين 

مهم ترو عزيز ترند. نيك در مي يافتم كه به گونه اي فرشتگاه مخصوص خود من به شمار ميروند. 

انها به من گفتند كه زود تر از موعد از دنيا رفته ام. به گونه اي عجيب نوعي احساس صلح و ارامش بر وجودم پديد آوردند و 

به من خاطر نشان ساختند كه جاي كوچكترين نگراني نيست و اين كه همه چيز به زودي رو به راه خواهد شد. در مدتي كه 

 ٢٦ 
اين احساس دلپذير بر وجودم مستولي مي شد متوجه محبت و نگراني و توجه بيش از حد انان شدم. 

اين احساست به همراه افكار و انديشه هايي ديگر نوعي مكالمه روحاني و گويي به ياري زباني كه فقط مغز و شعور ادمي با 

مغز و شعور فردي ديگر برقرار ميكند به ذهنم القا مي شد نخست با خود انديشيدم كه اين مطالب از درون دهان انها بيرون 

مي ايد اما اين صرفا به دليل عادت هميشگي من براي حرف زدن از راه دهان با ساير مردم بود. انها به شيوه اي به مراتب 

سريع تر و كامل تر از انسان هاي در قيد حيات سخن ميگفتند شيوه اي كه خود انها به عنوان دانش ناب از ان نام ميبردند. 

نزديك ترين واژه اي كه در زبان انگليسي مي توانيم به انها اشاره كنيم همان تله پاتي است . با اين وجود اين واژه نيز انطور 

كه بايد و شايد مطلب اصلي را توضيح نميدهد. به خوبي مي توانستم عواطف و احساسات و اهداف و نيات انان را حدس زنم و 

به درك انان نائل گردم. همين امر مرا سراسر اكنده ازشادي مي ساخت زيرا درك ميكردم علاقه ي بسيار شديد صميمانه و 

خالصانه به من دارند. 

زبان تكلم نخستينم (كه همان زبان كالبد جسماني ام بود) به راستي كه بسيار محدوود بود. متوجه مي شدم كه قابليت پيشينم 

براي ابراز و بيان احساساتم در مقايسه با قالبيت ان لحظه ام به عنوان يك روح ان هم با ان شيوه ي ناب و خالص تقريبا 

وجود خارجي نداشت. 

بسياري چيز ها و بسياري از مطالب وجود داشت كه انها قصد داشتند با من در ميان بگذارند . به همان نسبت من نيز بسياري 

سوالات در ذهن داشتم كه ميخواستم با انها سهيم شوند. اما ما همه به نوعي از اهميت شديد ان دقايق اگاه و مطلع بوديم. 

ناگهان به ياد شوهر و فرزندانم افتادم. عميقا نگران شدم... زيرا نميدانستم مرگ من تا چه اندازه مي توانست در زندگي انها 

تاثيراتي پديد اورد. شوهرم چگونه ميتوانست به تنهايي از شش فرزند مراقبت كند؟ فرزندان دلبندم چگونه مي توانستند 

بدون مهر و محبت مادري به زندگي ادامه دهند؟ لازم بود انها را دوباره ببينم.... 

دست كم براي از ميان برداشتن حالت نگراني و اضطراب عاطفي غريزه ي مادري ام. يگانه انديشه ي من ترك فضاي 

بيمارستان و رفتن به سراغ خانواده ام بود زيرا اينك با روي دادن چنين اتفاق غير منتظره اي و بيم داشتم مبادا براي هميشه 

انها را از دست داده باشم....شايد هم بيم داشتم كه انها مرا از دست داده باشند. 

بي درنگ در جستجوي راهي براي خروج از انجا مشغول شدم . ناگهان پنجره اي مشاهده كردم . به سرعت از انجا گذشتم و 

 ٢٧ 
به هواي بيرون رسيدم. لازم بود به زودي دريابم كه هيچ نيازي به استفاده از هيچ پنجره اي ندارم . در واقع من در نهايت 

ازادي و به اساني تمام مي توانستم در هر لحظه اي اراده كنم از انجا خارج شوم! فقط به دليل افكار دوران حياتم بي اراده به 

استفاده از پنجره افتاده بودم... زيرا هنوز هم با انديشه هايي محدود كه توام با عقايد و افكار دوران حياتم بود تصميم گرفته 

و هنوز هم خود را به عنوان موجودي فاني پنداشته بودم . اين انديشه كه به ذهنم خطور كرد كه حركاتم هنوز از نوعي حالت 

كند در عذاب است زيرا هنوز هم به كالبد جسماني پيشينم مي انديشيدم حال ان كه كالبد روحاني من قادر بود از هر سد 

راهي بگذرد و حتي از ميان ديوار ها عبور كند ! زيرا پنجره ي اتاق در حين عبورم بسته مانده بود. 

سفر به خانه ام حالتي گنگ و مبهم داشت. با سرعتي شديد به راه افتادم (به ويژه ان كه اينك از قابليتم به خوبي اطلاع 

داشتم). به زحمت مي توانستم به مسير عبورم از ميان درختان توجه داشته باشم درختاني كه در زير بدنم نمايان و به سرعت 

ناپديد مي شدند. 

من هيچ تصميم مشخصي نگرفته بودم و هيچ مسير مشخصي را براي خود انتخاب نكرده بودم. فقط به فكر خانه افتاده بودم و 

مي دانستم كه به انجا عزيمت كرده ام . در عرض چند ثانيه من در خانه حظور داشتم و خود را سرگرم ورود به اتاق نشيمن 

خانه ام مشاهده نمودم. 

شوهرم را روي مبل مورد علاقه اش مشاهده كردم . او سرگرم مطالعه بود . انگاه فرزندانم را ديدم كه مشغول دويدن از 

پلكان بودند و دريافتم كه ان لحظه زما اماده شدن انها براي رفتن به بستر خواب است . دو تن از فرزندانم سرگرم بازي و 

مبارزه با بالش هاي پر خود بودند در حالي كه بنا به قاعده مي بايست تا به حال به رختخواب رفته باشند . هيچ نياز يا ميلي 

براي برقراري ارتباط با انها نداشتم. 

با اين حال نگران وضعيت انها بدون مادري دلسوز در كنارشان بودم... 

نگران زندگي اينده ي انها پس از اگاهي يافتنشان از مرگم بودم . در حالي كه به تماشاي يك يك انها مي پرداختم چيزي 

همچون يك فيلم از مقابل ديدگان ذهنم گذشت كه درباره ي انها بود. من ميتوانستم زندگي اتي هر يك از انها را به گ 

مشاهده كنم به اين اگاهي دست يافتم كه هر يك از فرزندان عزيزم براي تجربه كردن و اموختن يك رشته دروس معنوي و 

 ٢٨ 
روحاني بر روي زمين امده اند و هر چند انها را به عنوان جگر گوشه هايم و فرزندان خود مي دانستم ليكن مرتكب اشتباه 

بزرگي شده بودم زيرا انها مانند من ارواحي مستقل و واحد بودند و هر كدام از هوش و شعوري مستقلي كه ككه پيش از 

تولدشان بر روي كره ي زمين رشد و پرورش يافته بود برخوردار بودند. هر يك از انها از ازادي عمل بر خوردار بودند تا هر 

انگونه كه دوست ميداشتند تجذبه ي زميني دنياي فاني را در پيش بگيرند . به خوبي ميفهميدم كه نبايد ازادي عمل انها را از 

انان محروم سازم. انها صرفا تحت سر پرستي و نظارت من قرار داده شده بودند و بس. همين . خداوند انها را در زير 

مسئوليت و مراقبتم به من ارزاني فرموده لود و خود او نيز مي توانست در هر زمان كه اراده كند انها را ديگر بار از من باز 

گيرد. 

هر چند اينك (و با كمال تاسف) و در هنگام نوشتن اين سطور به خاطر ندارم كه هدف و دروس انها بر روي زمين چيست 

ليكن به خوبي در مي يافتم كه انها نيز به سهم خويش از برنامه هاي مشخصي در طول حياتشان بر خوردار ميشدند و اين كه 

پس از تكميل برنامه ها و اموزش دروس لازم انان نيز مانند من روزي به اقامتشان در روي زمين و به حيات فانيشان پايان 

خواهند داد . من اينده ي انها را مشاهده كردم و از مشكلات و مبارزاتي كه مي بايست در طول زندگيشان با انها روياروي 

شوند مطلع گشتم. 

اما به خوبي مي دانستم كه اين مشكلات براي رشد و پرورش معنوي انها واجب و الزامي خواهد بود . به جاي هيچ گونه 

نگراني يا ترس يا اندوهي وجود نداشت. 

به خوبي در مي يافتم كه عاقبت هر يك از جگر گوشه هايم شايسته و نيكو خواهد بودو خير و بركت زيادي از زندگانيشان به 

دست خواهند اورد و به خوبي در مي يافتم كه در فاصله چشم بر هم نهادني مي توانستيم ديگر بار در كنار هم و با هم باشيم. 

در نوعي احساس ارامش و اسايش غوطه ور شده بودم . شوهر و فرزندان دلبندم كه تا بدان درجه علاقه داشتم خانواده 

مهرباني كه ان همه سال در انتظار تشكيل دادنش بودم بدون كوچكترين مشكلي مي رفت تا به زندگي خود ادامه دهند حتي 

بدون حظور من و در ان لحظه بود كه من نيز در يافتم كه مي توانم به زندگي خويش ادامه دهم... 

از درك اين اوضاع احساس حق شناسي و قدر داني مي كردم و به گونه اي در مي يافتم كه اي اجازه را به من داده بودند تا به 

چنين اگاهي هايي دست يابم و به چنين نتيجه گيري هايي رسم تا انتقالم از عالم فاني به حيات باقي با اساني بيشتري صورت 

 ٢٩ 
پذيرد و مراحل مرگ را راحت تر و با دلي اسوده تر پشت سر نهم. 

اكنون سراسر اكنده از ميلي براي پيش رفتن و ادامه زندگي ام بوده ام ميل داشتم بدانم چه چيز هايي در انتظارم است. 

پس از چندي ديگر با به محوطه ي بيمارستان بازگردانده شدم اما هيچ ياد و خاطره اي از ان سفر بازگشت ندارم. به نظرم 

مي رسيد كه اين واقعه در چشم بر هم زدني روي داده است كالبدم را مشاهده كردم كه هنوز هم روي تخت بيمارستان 

خوابيده بود و تقريبا يك متر از نقطه اي كه در هوا شناور بودم فاصله داشت. كالبدم در سمت چپ من ديده مي شد . سه 

دوست من هنوز انجا حضور داشتند و انتظارم را ميكشيدند. 

دوباره محبت و مهرباني انان را احساس مي كردم و از اين كه به ياري ام امده به شدت خشنود بودند. در مدتي كه از احساس 

محبت عظيم انها سراپا اكنده از حقشناسي و مهر مي شدمبه گونه اي توضيح نا پذير در يافتم كه ديگر وقت رفتن فرا رسيده 

است.

وقت پيشروي بود...من همچنين مي دانستم كه دوستان راهبم همراهم نخواهند امد... ان دم ناگهان صداي سوتي شنيدم. 

آدم وقتي در معرض انرژي عظيمي قرار مي گيرد آن را حس مي كند.اكنون آن را حس مي كردم.صداي غرش عميقي چون 

سوت فضاي اتاق را پر كرد. 

قدرتي را پشت آن احساس مي كردم،قدرش كه انگار قرار و آرام نخواهد گرفت.ولي گرچه صدا و نيرو وحشتناك 

بودند،دوباره با احساسي دلپذير پر شدم ،تقريبا هيپنوتيزم شدم.صداي زنگ ها را شنيدم يا شايد صداي ناقوس بودكه از دور 

دست به گوش مي رسيد در فضا طنين مي انداخت. 

صداي زيبايي كه هرگز فراموش نخواهم كرد.تاريكي اطرافم را گرفت،تخت،چراغ كنار در ،تمام اتاق كم نور شد و فورا به 

آراميبالا و به درون توده اي عظيم وسياه و چرخنده كشيده شدم. 

انگارطوفان تورنادو مرا بلعيده بود.چيزي نمي توانستم ببينم به جز ظلمت و تاريكي شديد و ملموس را.تاريكي بيشتر از 

فقدان ساده ي نور بود. 

تاريكي عظيمي كه قبلا نديده بودم.عقل سليم به من مي گفت كه بايد هراسان باشم ،تمام ترس هاي دوران جواني بايد قد 

علم كنند ولي درون آن توده ي سياه احساس دلپذيري از حال خوب و آرامش داشتم .احساس مي كردم كه درون آن توده 

 ٣٠ 
به جلو مي روم و صداي چرخنده ضعيف تر مي شد. 

من به حالت خوابيده بودم،پايم به طرف جلو سرم كمي بالاتر از بدنم بود.سرعت باور نكردني شد و من احساس مي كردم با 

سال نوري هم نمي توان آن را اندازه گيري كرد. 

ولي آرامش وسكون نيز افزايش يافت و من احساس كردم كه براي هميشه در اين حالت شگفت انگيز مي توانم بمانم و مي 

دانستم اگر بخواهم مي توانم. 

متوجه شدم كه آدم هاي ديگر و حيوانات هم با من در سفرند ولي از من دور بودند.نمي توانستم آنها را بينم ولي احساس مي 

كردم كه تجربه ي آن ها هم مثل تجربه ي من است. 

هيچ ارتباط شخصي با آن ها احساس نمي كردم و مي دانستم كه از طرف آن ها تهديد نمي شوم بنابراين به زودي وجود آن 

ها را از ياد بردم.در ضمن احساس مي كردم كه بغضي ها مثل من به جلو حركت نمي كنند بلكه در اين تاريكي شگفت انگيز 

معلق هستند. 

آن ها يا اشتياقي به جلو رفتن نداشتند يا نمي دانستند چطور پيش بروند.ولي ترسي وجود نداشت.احساس كردم روند شفا 

بخشي جايگزين شد.عشق اين توده سياه چرخنده را پر كرد و من عميق تر در گرما وسياهي آن فرو رفتم و از امنيت و 

آرامش خود لذت مي بردم. 

فكر كردم "اين جا بايد دره ي سايه ي مرگ باشد."هرگز آرامش بيشتري را در زندگي احساس نكرده بودم. 

در دور دست كور سويي از نور ديدم.توده ي سياه اطرافم بيشتر شكل تونل به خود مي گرفت و احساس مي كردم با سرعتي 

بيش از قبل به جلو و به سوي نور مي روم. 

به طور غريزي جذب آن مي شدم،گرچه باز هم احساس مي كردم كه بقيه ممكن است جذب نشوند.وقتي به آن نزديك شدم 

متوجه ي شبح يك مرد شدم كه در آن ايستاده بود و دور او هاله اي از نور مي درخشيد. 

وقتي نزديك تر شدم،هاله ي نور درخشان تر شد-درخشندگي كه فراتر از هر توصيفي بود،خيلي درخشان تر از خورشيد- و 

من مي دانستم كههيچ چشم زميني در حالت عادي خود نمي تواند بدون متلاشي شدن به آن نگاه كند.فقط چشمان معنوي مي 

توانست آن نور را تحمل كند وسپاسگزارش باشد.وقتي نزديك تر شدم،سر پا ايستادم.

 ٣١ 
ديدم نور اطراف او بلافاصله طلايي شد،اگار هاله اي طلايي دور ا دور بدنش را گرفته و من مي توانستم ببينم كه اين هاله ي 

طلايي از وجود او سرچشمه گرفته و به صورت نور سفيد درخشان و فوق العاده اي تا دور دستها پخش مي شود. 

حس كردم كه نور او با نور من تركيب شد و احساس كردم نور من به سوي او كشيده مي شود.انگار دو لامپ در اتاقي 

باشد،هر دو روشن و نور آن ها در هم ادغام شود.مشكل مي توان گفت كجا يك نور تمام مي شود و ديگري آغاز مي شود. 

فقط هر دو يك نور مي شوند.با اين كه نور او خيلي درخشان تر از نور من بود،مي دانستم كه نور من هم ما را روشن مي كند. 

وقتي نور ما در هم رفت احساس كردم كه تحت حمايت او قرار گرفته ام و انفجار كامل عشق را احساس كردم. 

عثقي كاملا نامشروط كه تاكنون حس نكرده بودم و دست هاي او را مي ديدم كه باز شده اند تا مرا تحويل بگيرند،به طرف او 

رفتم و كاملا در آغوش او قرار گرفتم بارها بارها گفتم:"به خانه رسيدم.به خانه رسيدم.بالاخره در خانه ام هستم."روح عظيم 

او را احساس مي كردم و مي دانستم كه من هميشه جزيي از او بوده ام و در واقع هرگز از او دور نشده ام. 

و مي دانستم كه من ارزش با او بودن و در آغوش كشيدن او را دارم.مي دانستم كه او از همه ي گناهان و خطاهاي من آگاه 

است ولي اكنون آن ها هيچ اهميتي ندارند. 

او فقط مي خواست مرا در آغوش بگيرد و محبت خود را به من نشان دهد و من نيز مي خواستم محبت خود را به او دهم. 

جاي سؤال در مورد هويت او نبود. مي دانستم كه او ناجي من ، دوست من و خداي من است.او حضرت عيسي (ع) بود كه 

هميشه مرا دوست ميداشت،حتي وقتي فكر مي كردم كه از من بيزار است.او خود زندگي بود ،خود عشق و محبت او لذتي 

كامل به من مي داد، حتي بيش از كمال .مي دانستم كه از همان آغاز مي شناختم،از مدت ها قبل از شروع زندگي ام روي 

زمين،چون روحم او را به ياد مي آورد. 

درتمام زندگي از او ترسيده بودم و حالا ميديدم – مي دانستم – كه او دوست منتخب من است.به آرامي بازوانش را از هم 

گشود و مرا رها كرد تا در فاصله اي كه بتوانم به چشمانش نگاه كنم ،بايستم و گفت:"مرگ تو قبل از موعد بود،هنوز زمانت 

به سر نرسيده." 

هيچ كلامي بيش از اين ها در روحم رسوخ نكرده بود.تا آن زمان هيچ فايده اي در زندگي نمي ديدم .من هميشه راهم را به 

كندي مي پيمودم و دنبال عشق و نيكي مي گشتم ولي واقعا نمي دانستم كه آيا كارهايم درست است يا نه.

 ٣٢ 
اكنون با كلمات او احساس فايده و مأموريت ميكردم.نميدانستم مأموريت من چه هست ولي مي دانستم كه زندگي من در 

روي زمين بي معني نبوده. 

هنوز زمان من به سر نرسيده بود. 

زمان وقتي ميرسيدكه مأموريتم ،فايده ام معني زندگي ام انجام ميشد.وجود من روي زمين دليلي داشت.ولي حتي اگر اين را 

مي فهميدم روحم تمرد ميكرد.آيا معني حرف او اين بود كه بايد برگردم؟به او گفتم:"نه ،ديگر هرگز شما را ترك نخواهم 

كرد." او منظور مرا مي فه ميد وعشق و علاقه اش به من هرگز كم نمي شد. 

افكارم به سرعت ادامه يافت:" ؟آيا اين عيسي ( ع )،پيامبر خدا،همان موجودي است كه تمام زندگي ام از او مي ترسيدم؟اصلا 

به آنچه فكر مي كردم شباهتي ندارد.او پر از عشق است." 

بعد سؤالات شروع به فوران در ذهنم كردند.مي خواستم بدانم كه چرا مرده ام،نه اين كه چراقبل از موعد مرده ام ، بلكه 

چگونه روحم قبل از رستاخيز نزد او حاضر شده.هنوز از اعتقادات زمان كودكي و تأثير آن ها رنج مي بردم.نور اكنون شروع 

به پر كردن ذهنم با تمام حقايق كرد. 

وقتي اطمينان كردم و به نور راه دادم كه در من جريان يابد،سؤالاتم از آنچه فكر مي كردم امكان دارد،سرع تر مطرح شدند 

و با همان سرعت جواب مي گرفتند و جواب ها كاملا روشن بودند. 

در ترس هايم مرگ را نوعي ديگر تصور مي كردم و انتظار چيز ديگري را داشتم.گور هرگز اختصاص به روح نداشت.،فقط 

براي جسد بود.براي اشتباهاتم قضاوتي احساس نمي كردم.فقط احساسي داشتم كه حقيقتي زنده جاي اشتباهاتم را گرفته 

است. 

ميدانستم كه او پسر خداست ( طبق باور مسيحيان ) گرچه خودش خدا هم بود و از قبل از آفرينش عالم تصميم گرفته بود 

كه ناجي ما باشد.من نقش او را به عنوان آفريننده زمين مي دانستم يا به ياد مي آوردم.رسالت او اين بود كه به زمين بيايد و 

عشق و محبت را ياد بدهد.اين دانايي بيشتر شكل به ياد آوردن بود.چيزهايي از زمان دور،قبل از آمدنم روي زمين به يادم 

مي آمدند چيزهايي كه زمان تولدم با حجابي از فراموشي عمدا از خاطرم دور نگه داشته بودند.

 ٣٣ 
همينطور كه سؤالات بيشتري به ذهنم مي آمداز شوخ طبعي او آگاه شدم.او تقريبا خندان پيشنهاد كرد تأمل كنم و گفت تمام 

چيزهايي ا كه مشتاق دانستن آنها هستم،خواهم فهميد.ولي من مي خواستم همه چيز را بدانم،از آغاز تا پايان.كنجكاوي من 

هميشه مايه عذاب پدر و مادر و همسرم بود – و گاهي براي خودم – ولي حالا مو هبتي خدادي به شمار مي رفت و من از 

آزادي يادگرفتن ذوق زده بودم. 

معلم اعظم به من آموخت.درك من طوري بود كه همه چيز را در آن ياد مي گرفتم.انگار مي توانستم با نگاهي به يك كتاب 

تمام محتوياتش را در يابم،انگا ر مي توانستم سر جاي خود بنشينم و كتاب تمام جزئياتش را براي من فاش كند،به جلو يا 

عقب،ظاهر يا باطن، تمام ظرايف و كنايه ها و نتيجه گيري هاي ممكن را دريابم. 

همه در يك لحظه.وقتي يك چيز را درك مي كردم سؤالات بيشتري و جواب هاي بيشتري به ذهنم خطور مي كرد كه هر 

كدام بر مبناي قبلي بنا شده بود و همه در تعامل و تعاون بودند.انگار كه تمام حقايق به هم مريوط بودند. 

كلمه " قادر متعال و عالم " هرگز اين قدر برايم پر معني نبود. دانش بر من حكم فرما بود. به نوعي خود من شده بود ومن 

متحير بودم كه توانايي درك اسرار جهان را به سادگي فقط با فكر كردن به آن ها يافته بودم. 

مي خواستم بدانم چرا كليساهاي زيادي در دنيا وجود دارند.چرا خدا فقط يك كليسا نداده،يك مذهب ناب نداده 

است؟جواب با خالص ترين درك به ذهنم آمد.به من گفته شد،هر يك از ما در سطح خاصي از دانش وشعور معنوي 

هستيم.بنابراين هر شخصي آمادگي سطح متفاوتي از دانش معنوي را دارد.تمام مذاهب روي زمين لازم هستند چون مردمي 

هستند كه به آموزش آنها نياز دارند.پيروان يك مذهب ممكن است به طور كامل انجيل خدا را درك نكنند و تا زماني كه در 

آن مذهب هستند درك نخواهند كرد.ولي آن مذهب به عنوان سنگ بناي دانش بيشتر است.هر كليسا نيازهاي معنوي خاص 

را برآورده مي كند كه شايد ديگران نتوانند.هيچ كليسايي به تنهايي نمي تواند نيازهاي همه را در همه سطوح برآورده سازد. 

وقتي سطح دانش فردي درباره خدا و برنامه ابدي خودش ترقي مي كند ممكن است با كليساي فعلي خود و آموزش هاي آن 

قطع ارتباط كرده و به دنبال فلسفه يا مذهبي بگردد تا آن خلا را پركند. 

وقتي اين جريان رخ مي دهد او به سطح دانايي ديگري رسيده و بيشتر دنبال دانش و حقيقت است و دنبال فرصت ديگري 

 ٣٤ 
براي رشد مي گردد و در هر قدم از اين راه فرصت هاي جديدي براي آموختن به او داده مي شود. 

با فهميدن اين حقايق متوجه شدم كه ما حق نداريم از هيچ كليسا يا مذهبي به هر نحوي انتقاد كنيم. 

آنها در نظر خداوند متعال عزيز و گرامي و مهم هستند.مردم خيلي خاص با رسالت هاي مهم در همه كشور ها جاي داده 

شده اند در همه مذاهب ودر همه مراحل زندگي و روي ديگران تاثير مي گذارند. 

در انجيل كمال و غنايي وجود دارد ولي بيشتر مردم اين جا آن را درك نمي كنند. 

براي درك ابن حقيقت ما بايد به روحمان گوش دهيم و منيت خود را رها سازيم. 

مي خواستم هدف زندگي روي زمين را بدانم .چرا ما اين جاييم؟همانطور كه از عشق عيسي ( ع ) لذت مي بردم نمي توانستم 

تصور كنم كه چرا روحي داوطلبانه اين بهشت شگفت انگيز و آنچه پيشكش مي كند - دنيا هايي براي اكتشاف و ايده هايي 

براي خلق و دانشي كه مي توان به دست آورد - ترك مي گويدچرا كسي بايد بخواهد كه به زمين بيايد؟در جواب آفرينش 

زمين را به ياد آوردم .من واقعا آن را طوري تجربه كردم كه انگار جلوي چشمان من آفريده شده اند. 

عيسي مسيح (ع) مي خواست اين دانش درونم باشد.مي خواست من بدانم كه وقتي آفرينش مت صورت مي گرفت من چه 

احساسي داشتم .و تنها راه براي انجام اين كار اين بود كه دوباره آن را ببينم و آنچه قبلا حس كرده بودم،احساس كنم. 

ارواح همه مردم در جهان قبل از دنياي فاني در آفرينش زمين شركت داشتند. 

ما لذت مي برديم كه جزيي از باشيم. ما با خدا بوديم و مي دانستيم كه او ما را آفريده و ما فرزندان خاص او هستيم.او از 

ترقي ما لذت مي برد و باري هر كدام از ما پر از عشق مطلق بود. 

در ضمن عيسي مسيح (ع ) هم آنجا بود .من با كمال تعجب فهميدم كه عيسي مسيح از خداوند جداست و هدف الهي خود را 

دارد و من مي دانستم كه خداوند پدر همه ماست. 

پرورش پروتستاني به من ياد داده بود كه خداوند پدر و حضرت عيسي مسيح ( ع ) يك وجود هستند.همانطور كه به همه ما 

ياد داده اند،پدر توضيح مي دهد كه براي مدتي به زمين آمده تا ما از لحاظ معنوي رشد بيشتري داشته باشيم. 

هر روحي كه مي خواهد به زمين بيايددر برنامه ريزي براي وضعيتي كه روي زمين خواهد داشت،همياري مي نمايد،كه شامل 

قوانين فنا پذيري كه بر ما حكم فرماست هم مي شود.

 ٣٥ 
اين ها شامل قوانين جسمي است كه ما كه ما مي دانيم ،محدوديت بدن هاي ما و نيروي معنوي كه بايد قادر به رسيدن به آن 

باشيم.ما به خداوند كرديم تا زندگي حيوانات و نباتات را كه بايد اين جا باشند،بهبود ببخشد. 

هر چيزي اول روحاني آفريده شده،قبل از اينكه جسماني آفريده شده باشد – منظومه خورشيدي، خورشيد و ماه، 

ستارگان،گياهان ،زندگي روي كره زمين،كوه ها ،رودخانه ها ، درياهاو ... - من اين روند را ديدم،و بعد،براي درك 

بهترآن،توسط ناجي به من گفته شدكه آفرينش روح مي تواند با يكي از نسخه هاي عكس مقايسه شود،آفرينش روح مثل 

عكسي واضح و روشن است و زمين مي تواند مثل نگاتيو تاريك آن باشد. 

اين زمين فقط سايه زيبايي و شكوه ارواح آفريده است ،ولي چيزي است كه براي رشدمان به آن نياز داريم.خيلي مهم بود كه 

من درك كنم كه در آخرين وضعيت خودمان روي زمين ،ما همه شركت داريم. 

خيلي اوقات افكارخلاقه اي كه در اين دنيا داريم نتيجه الهامات ناديده است خيلي از اختراعات مهم ما و حتي ترقي تكنولوژي 

اول توسط ارواح نابغه در عالم ارواح خلق شده اند.بعد افراد روي زمين الهام يافته اند كه آن اختراعات را روي زمين بسازند. 

من متوجه شدم كه زنجيره اي فعال و حياتي بين عالم ارواح و عالم فاني وجود دارد و ما براي ادامه زندگي به ارواح در آن سو 

نياز داريم.همينطور فهميدم كه آن ها خيلي خوشحال مي شوند كه به هر نحوي به ما كنند. 

متوجه شدم كه در دنياي قبل از دنياي فاني ، ما درباره زندگي خود روي زمين عالم هستيم و حتي مأموريت خود را خودمان 

انتخاب مي كنيم. 

من فهميدم كه وضعيت ما در زندگي به اهداف آن مأموريت بستگي دارد .با دانش الهي ما مي فه ميم كه آزمايشات و تجربيا 

ما چه مي توانند باشند و ما بر طبق آن ها آماده مي شويم 

ما با افرادديگر بستگي پيدا مي كنيم - خانواده و دوستانمان - تا به نائل شدن ما به اهداف و زسالتمان كمك كنند.ما به كمك 

آنها نياز داريم . ما داوطلبانه مي آئيم،مشتاق براي ياد گرفتن و تجربه كردن تمام چيزهايي كه خداوند برايمان خلق كرده 

است. 

مي دانستيم كه هر يك از ما كه تصميم مي گيرد به زمين بيايد روح شجاعي است .حتي ارواح پست تر اينجا در ميان ما،آنجا 

قوي و شجاع هستند.

 ٣٦ 
ما ماموريت داريم كه اينجا براي اعمال خود در طول زندگيمان تصميم بگيريم و هر زمان مي توانيم مسير زندگي خود را 

عوض كنيم.من متوجه شدم كه اين بسيار مهم است،خداوند پيمان بسته كه در زندگي ما مداخله نكند، مگر اينكه از او 

بخواهيم.و آنگاه با دانش الهي متعالش به ما كمك مي كند كه به آرزو هاي درست خود برسيم. 

سپاسگذاريم كه توانايي تشريح اراده آزاد و به كار بردن نيروي آن را داريم.اين به هر يك از ما اجازه مي دهدتا به شادي 

عظيمي دست يابيم يا براي خودمان اندوه به وجود بياوريم.انتخاب آنها از طريق تصميم هايي كه ميگيريمانجام مي شود. 

از اينكه ميديدم زمين خانه طبيعي ما نيست آسوده شده بودم،ما از اصل مال اينجا نبوديم.از اينكه ميديدم زمين فقط مكاني 

موقتي براي آموزش ماست و گناه طبيعت راستين ما نيست شكرگزار بودم. 

از لحاظ معنوي ما در درجان مختلف نور هستيم - كه همان دانش است - و به خاطر طبيعت الهي معنوي،ما پر از اشتياق براي 

انجام كارهاي خير هستيم.هر چند وجود زمينيمان دائم در تضاد با روح ماست.ميديدم كه چقدر جسم ضعيف است.ولي سمج 

است.گر چه روح ما پر از نور، حقيقت و عشق است آن ها بايد مدام بجنگند تا بر جسم غلبه كنند و اينها را تقويت مي 

كند.آن هايي كه واقعا كامل شده اند سازگاري كاملي بين جسم و روح خود مي يابند، يك نوع هماهنگي كه آنها را با صلح و 

آرامش تبرك مي كند و به آنها توانايي كمك به ديگران را مي دهد. 

وقتي ياد مي گيريم كه به قوانين اين كائنات وفادار بمانيم ،ياد مي گيريم كه چگونه آن قوانين را به نفع خودمان به كار 

ببنديم.ياد مي گيريم كه چگونه در هماهنگي با نبروي خلاقه اطرافمان باشيم.خداوند به ما استعدادهاي منحصر به فردي داده 

است،بر طبق نيازهاي ما به بغضي كمتر و بعضي بيشتر.وقتي اين استعدادها را به كار مي بنديم ،ياد مي گيريم چگونه با آنها 

كار كنيم.با ادراك اين قوانين بهتر قادر به خدمت به اطرافيان خود مي شويم. 

در اين جهان فاني هر چه باشيم،بي معني است مگر اينكه به نفع ديگران كار كنيم.موهبت ها و استعدادهاي ما براي كمك به 

خدمتگذاري به ما اعطا شده اند.و در خدمت كردن به ديگران از لحاظ معنوي رشد مي كنيم.بالاتر از همه به من نشان داده 

شد كه عشق متعالي است. من فهميدم كه واقعا بدون عشق ما هيچيم.ما براي كمك به يكديگ آمده ايم،براي مراقبت از 

يكديگر،براي درك،بخشش و خدمت به يكديگر. 

ما آمده ايم كه براي هر انساني كه زاده مي شود،عشق داشته باشيم.شكل زميني آنها ممكن است سياه، زرد، قهوه اي، خوش 

 ٣٧ 
تيپ،زشت،لاغر،چاق،ثروتمند، فقير،باهوش يا كودن باشد ولي ما با ظاهر قضاوت نمي كنيم.هر روح ظرفيتي دارد كه با عشق 

و انرژي ابدي پر مي شود. 

در آغاز،هر روحي درجات مختلفي از نور و حقيقت دارد كه مي تواند ارتقاء بيشتري پيدا كند.اين چيز ها را نمي توان اندازه 

گيري كرد.فقط خداوند متعال قلب انسان ها را مي شناسد و فقط اوست كه مي تواند به درستي قضاوت كند.او روح ما را مي 

شناسد،ما فقط وضعيت ها موقتي را مبينيم.به خاطر محدوديت خود ما ،به ندرت مي توانيم درون قلب انسانها را ببينيم. 

من فهميدم هر كاري كه عشق ما را نشان دهد ،ارزشمند است،بك لبخند،يك كلمه تشويق آميز،فداكاري كوچك. 

ما با اين اعمال رشد مي يابيم.همه مردم دوست داشتني نيستند،ولي وقتي دوست داشتن كسي برايمان سخت است ،اغلب به 

اين خاطر است كه آن ها چيزي را در ما يادآوري مي كنند كه دوست نداريم.من ياد گرفتم كه بايد دشمنان خود را دوست 

بداريم.خشم ،نفرت،حسادت و آزردگي را رها كنيم و در عوض بخشش داشته باشيم.اين چيزها روح را تخريب مي كنند.ما 

بايد روي رفتاري كه با ديگران داريم دقت داشته باشيم. 

هنگام ديدن برنامه خلق كائنات،با خوشحالي سرود خوانديم و پر از عشق الهي شديم. 

از ديدن رشدي كه مي توانستيم روي زمين داشته باشيم وپيوند هاي شادي بخشي كه مي توانستيم با ديگران داشته باشيم پر 

از عشق و لذت شديم. 

بعد خلق شدن زمين را تماشا كرديم.ما روح برادران و خواهران خود را ديديم كه براي گذراندن نوبت خود در روي زمين به 

كالبدهاي خود وارد مي شدند،و هر يك رنج و شادي را كه به رشدشان كمك مي كرد تجربه مي كردند. 

من به وضوح يادم است كه پيشگامان آمريكايي را ديدم كه از اروپا مي گذشتند و از اينكه سختي وظيفه خود را تحمل مي 

كردند و رسالت خود را كامل كردند خوشحال شدم. 

مي دانستم كه فقط كساني كه نياز به آن تجربه داشتند در آن جايگزين شدند.فرشته ها را ديدم كه به خاطر آن هاي كه 

آزمايش ها را تحمل مي كردند و پيروز مي شدند ،شادي مي كردند و براي آن هايي كه شكست مي خوردند اندوهگين مي 

شدند. 

ديدم كه بعضي از آنها به خاطر ضعف هاي خودشان شكست خوردند و بعضي به خاطر ضغف ديگران.

 ٣٨ 
احساس مي كردم كه بسياري از ما كه آنجا نبودند براي تحمل اين وظايغ آماده نبودند،و ممكن بود كه جزء مهاجرين سست 

و ضعيف شوند و باعث رنج بيشتر ديگران شوند. 

به علاوه بعضي از پيشگامان و افرادي از مناطق ديگر نمي توانستند وظايف امروزه را تحمل كنند.ما آنجايي هستيم كه لازم 

است باشيم. 

وقتي تمام اين چيزها بر من روشن شدند،كمال برنامه را درك مي كردم.ميفهميدم كه ما براي وضعيت و موقعيت خودمان در 

روي زمين داوطلب مي شويم و هر كدام از ما كمك بيشتري از آنچه كه مي دانيم دريافت مي كنيم. 

عثق بي قيد وشرط خداوند متعال را بالاتر از هر عثق زميني مي ديدم كه از او به سوي تما فرزندانش تلالو داشت.من فرشته 

ها را ميديدم كه نزديك ما ايستاده بودند و منتظر كمك به ما بودند و از موفقيت ما شادي مي كردند و لذت مي بردند. 

ولي بالاتر از همه مسيح ( ع ) را مي ديدم خالق و نجات بخش زمين،دوست من و نزديك ترين دوستي كه هر يك از ما مي 

توانيم داشته باشيم. 

انگار من با شادي در آغوش او ذوب مي شدم آسوده بودم كه بالاخره به خانه رسيده ايم.حضرم همه چيزم را بدهم،هر چه 

قدرت دارم بپردازم،تا پر از آن عشق شوم و در آغوش نور ابدي او قرار گيرم. 

هنوز در حضور پروردگارم بودم و گرماي نور او سراپايم را شست و شو مي داد.نمي دانستم كه در چه جاي خاصي هستم،از 

فضاي اطرافمان و ديگر موجودات بي خبر بودم.او همه چيزهايي را كه من مي ديدم،مي ديد،در واقع او همه چيز را نشانم مي 

داد و من درك مي كردم. 

من در نور او ماندم و سوال و جواب ادامه يافت.گفتگو بين ما با سرعت و وسعت بيشتري ادامه مي يافت تا آنجايي كه به نظر 

مي رسيدهمه جنبه هاي وجود را در بر گرفته است. 

ذهنم دوباره به قوانيني كه در زندگي ما حكومت داشت برگشت و دانش او شروع به ريزش در درونم كرد. 

شادي فراواني از سوي او احساس كردم و لطفي كه در تقسيم آن شادي با من داشت.متوجه شدم كه قوانين بسياري وجود 

دارد كه بر ما حكم فرماست - قوانين معنوي، قوانين جسمي و قوانين جهاني - كه ما از بيشتر آنها فقط تصور مبهمي داريم. 

اين قوانين براي براي تحقق بخشيدن به هدفي است و تمام قوانين يك ديگر را تكميل مي كنند.

 ٣٩ 
وقتي ما اين قوانين را بشناسيم و ياد بگيريم چگونه نيروي مثبت و منفي آنها را بكار ببريم،نيرويي ماوراي تصور به دست 

خواهيم آورد.وقتي يكي از اين قوانين را بشكنيم،بر ضد نظم طبيعي رفتار كرده ايم و مرتكب گناه شده ايم. 

ديدم كه همه چيز ها با نيروي معنوي خلق شده اند.هر عاملي،هر جزيي از آفرينش ، شعوري در خود دارد كه اين شعور با 

روح و زندگي پر شده و بنابراين قابليت تجربه شادي را دارد.هر عاملي بستگي به عمل خود به خود آن دارد تا به قوانين و 

نيروي اطراف آن جواب دهد، وقتي خدا با عوامل صحبت مي كند، آنها پاسخ مي دهند و از اطاعت كلام او شادمانند.از طريق 

نيروي طبيعي و قوانين خلقت است كه مسيح ( ع ) زمين را آفريد. 

من فهميدم كه با زندگي صحيح و طبق قوانيني كه بر ما حكم فرما هستند مي توانيم موهبت هاي بيشتر و دانش بزرگتري را 

به دست آوريم. 

در ضمن مي دانستم كه شكستن اين قوانين ( گناه كردن ) هر چه تا آن زمان به دست آورده ايم را تباه و احتمالا نابود 

خواهد كرد.رابطه علت و معلولي در گناه وجود دارد. 

ما بسياري از مجازات هاي خود را از طريق اعمالي كه مرتكب مي شويم،خلق مي كنيم.ثانيا اگر محيط زيست را آلوده كنيم 

اين يك " گناه " عليه زمين است و ما عواقب طبيعي شكستن قوانين زندگي را درو خواهيم كرد. 

ممكن است از لحاظ جسماني ضعيف شويم يا بميريم يا ممكن است به دليل كارهايمان سبب ضعف جسماني يا مرگ ديگران 

شويم.گناهاني هم عليه بدنمان وجود دارد،مثل پرخوري و كم خوري،ورزش نكردن،اعتياد ( كه شامل مصرف هر ماده اي 

است كه هماهنگ با سازمان بدن ما نيست.) و هر كاري كه به بدن ما صدمه مي زند.هيچ يك از اين " گناهان " جسماني 

بزرگتر از ديگري نيست.ما مسئول بدن خود هستيم. 

من متوجه شدم كه به هر روح، مالكيت بدن او را مي دهند.در حالي كه در حالت فناپذيري زندگي مي كنيم روح ما بدنمان را 

كنترل مي كند. 

هوس ها وشهوت ها را مطيع مي سازد.هر چيزي از روح در بدن ظهور مي كند،ولي جسم و صفات جسماني نمي تواندبرخلاف 

ميل روح در آن نفوذ كند.اين روح درون ماست كه انتخاب مي كند. 

روح است كه حكم فرمايي ميكند.براي كامل شدن،آن قدري كه يك فناپذير مي تواند كامل شود،ما نياز داريم كه بدن،ذهن و 

 ٤٠ 
روح را هماهنگ نماييم. 

براي كامل شدن روح بايد به آن عشق مسيح گونه و صداقت را اضافه كنيم. 

وقتي اين حقايق در من نفوذ مي كرد،روحم يك پارچه مي خواست از شادماني فرياد بزند.آنها را درك مي كردم و مسيح ( ع 

) مي دانست كه من تمام چيز هايي را كه به من نشان مي دهد، درك ميكنم. 

چشمان معنوي من يك بار ديگر باز شده بودند و ميديدم كه خداوند متعال جهان هاي بسياري را خلق كرده و بر همه عوامل 

آن ها تسلط دارد. 

او بر همه قانون ها و انرژي ها و مسائل اشراف داشت.درون جهان ما هم انرژي مثبت وجود دارد و هم منفي و هر دو نوع 

انرژي براي خلقت و رشد ضروري هستند. 

اين انرژي ها شعور دارند،آن ها اراده ما را عملي مي سازند.آنها خدمتگذاران اراده ما هستند.خداوند قدرت مطلق بر هر دو 

انرژي دارد. 

انرژي مثبت هماني است كه ما به طور كلي فكر مي كنيم:نور، نيكي، مهرباني، عشق،صبوري،اعمال خير، اميد و غيره. 

وانرژي منفي هم هماني است كه ما فكر مي كنيم:تاريكي،نفرت،ترس (بزرگترين وسيله شيطان ) نامهرباني،بي 

طاقتي،خودخواهي،نااميدي،بي جرأتي و غيره. 

انرژي هاي مثبت و منفي برخلاف يكديگر عمل مي كنند.و وقتي ما اينانرژي ها را ملكه ذهن كنيم آنها خدمتگذار ما خواهند 

شد.مثبت،مثبت را جذب مي كند و منفي، منفي را. 

نور راه را براي نور باز مي كند و تاريكي عاشق تاريكي است.اگر ما بيشتر مثبت يا بيشتر منفي باشيم،با كساني كه مثل 

خودمان هستند،همكاري خواهيم كرد.ولي ما حق انتخاب داريم كه مثبت يا منفي باشيم.به راحتي با فكر كردن به افكار مثبت 

و گفتن كلمات مثبت انرژي را انرژي مثبت را جذب خواهيم كرد. 

متوجه شدم كه مسأله اين است.من انرژي هاي متفاوتي را ديدم كه مردم مختلف رامحاصره كرده بودند.ديدم كه چطور 

كلمات يك فرد واقعا بر انرژي اطرافش تأثير دارد. 

خود خود كلمات - لرزش هوا بر اثر بيرون آمدن آن كلمات از دهان -يكي از دو نوع انرژي را جذب مي كرد . خواست هاي 

 ٤١ 
يك فرد هم همين تاثير را داشت.در افكار ما نيرو وجود دارد.ما اطراف خود را به وسيله افكارمان مي سازيم. از لحاظ 

جسماني شايد مدتي طول بكشد ولي از لحاظ معنوي آني و فوري است اگر قدرت بيكران افكارمان را مي دانستيم،خيلي 

بيشتر از آن ها مراقبت مي كرديم.اگر قدرت وحشتناك كلماتمان را مي دانستيم ترجيح مي داديم نسبت به هر چيز تقريبا 

منفي،سكوت اختيار كنيم. 

ما قدرت و ضعف خود را با كلمات و افكارمان مي سازيم.محدوديت ها و شادي ها در قلب ما شروع مي شوند.هميشه مي 

توانيم منفي را با مثبت عوض كنيم.چون افكار ما مي تواندبر اين انرژي ابدي تاثير گذارد،آنها منابع آفرينش هستند.همه 

مخلوقات در ذهن آغاز مي شوند.بايد اول فكر باشد.افرادي كه موهبت يافته اند قادرند تصوراتشان را براي ساختن چيزهاي 

جديد بكار برند،هم شگفت انگيز است و هم وحشتناك.بعضي از مردم وقتي به اين دنيا مي آيند نيروي تجسم و خيالشان از 

قبل كامل شده و من بعضي از آنها را مي ديدم كه در اينجا از قدرتشان سوءاستفاده مي كنند.بعضي از مردم از انرژي منفي 

براي ساختن چيز هاي خطرناك استفاده مي كنند – اختراعات يا كلماتي كه مي توانستند ويران كنند. 

بقيه خيالاتشان را در راه هاي مثبت به كار مي برند،براي بهبود زندگي اطرافيانشان.اين مردم واقعا شادي مي آفرينند و 

ملكوتي هستند.در آفريده هاي ذهن نيروي دقيقي وجود دارد .فكر نتيجه آن است.فهميدم كه زندگي ،باقي ماندن كامل 

تصورات است- و تصورات به طرز مسخره اي،كليد واقعيات هستند.اين چيزي است كه هرگز گمان نمي كردم.ما آمده ايم 

كه زندگي كاملي را سر كنيم،آن را به فرواني زندگي كنيم،شادي را در مخلوقات خودمان بيابيم،چه آنها افكار جديد باشند يا 

احساسات يا تجربيات.بايد زندگي خودمان را خلق كنيم،موهبت هايمان را بكار ببنديم و شكست و پيروزي را تجربه 

كنيم.بايد اراده آزاد خود را براي توسعه و اصلاح زندگي خودمان بكار ببريم.با تمام اين ادراك ها،باز هم فهميدم كه عشق 

چيز متعالي است.عشق بايد حاكم باشد.عشق هميشه بر روح حكومت دارد و روح بايد تقويت شود تا بر ذهن و جسم تسلط 

داشته باشد. 

نظم طبيعي عشق را همه جا درك كردم.اولا ما بايد عاشق خالق باشيم.اين بزرگترين عشقي است كه مي توانيم داشته باشيم ( 

گرچه تا وقتي كه او را ملاقات نكرده ايم ممكن است نفهميم.) بعد بايد خودمان را دوست داشته باشيم.متوجه شدم كه بدون 

احساس عشق نسبت به خودمان عشقي كه براي ديگران احساس مي كنيم جعلي است.

 ٤٢ 
بعد بايد ديگران را مثل خودمان دوست داشته باشيم.چون اگر نور مسيح را در خودمان ببينيم،مي توانيم آن را در ديگران 

هم ببينيم،و غير ممكن است آن قسمت از خداوند را در آنها را دوست نداشته باشيم. 

همانطور كه در تابش درخشان نور مسيح ( ع ) و در عشق مطلق او باقي مانده بودم،متوجه شدم كه وقتي بچه بودم و از او مي 

ترسيدم در واقع خودم را بيشتر از او دور مي كردم.وقتي فكر مي كردم او را مرا دوست ندارد،عشق خود را از او دريغ مي 

كردم. 

او هرگز دريغ نمي كرد.اكنون مي فهميدم كه چون خورشيدي در كهكشان من است.من به دور او مي گشتم گاهي نزديك تر 

مي شدم و گاهي دورتر ولي عشق او هرگز هرگز نقصان نمي يافت.متوجه شدم كه چقدر ديگران در دور كردن من از او 

مؤثر بوده اند،گرچه احساس رنجش از آنها نداشتم و در موردشان داوري نمي كردم.متوجه شدم كه چطور مردان و زناني كه 

بر من سرپرستي داشته اند با انرژ منفي و ياد دادن ترس از خدا مرا عذاب داده اند. 

قصد آنها مثبت بود ولي كردارشان منفي بود.به خاطر ترس خودشان،از ترس براي تسلط بر ديگران استفاده مي 

كردند.آنهايي را كه تحت تسلط خودشان داشتند مي ترساندند تا به خداوند ايمان بياورند تا " يا از خداوند بترسند يا به جهنم 

بروند ". اين مانع عشق واقعي من به خداوند مي شددوباره فهميدم كه ترس متضاد عشق و قويترين ابزار شيطان است.چون 

من از خدا مي ترسيدم نمي توانستم واقعا او را دوست داشته باشم و به خاطر دوست نداشتن او،نمي توانستم خودم يا ديگران 

را نيز خالصانه دوست داشته باشم. 

قانون محبت شكسته شده بود.مسيح ( ع ) به لبخند زدن به من ادامه مي داد. 

او از شادي من از فهميدن و درك كردن و از هيجان من در اين تجربه خشنود بود.اكنون واقعا مي دانستم كه خدايي وجود 

دارد.ديگر فقط معتقد نبودم كه فقط يك نيروي جهاني وجود دارد بلكه اكنون او را پشت اين قدرت مي ديدم. 

وجودي دوست داشتني را ميديدم كه جهان را آفريده و كل دانش ها را درون آن جاي داد.ميديدم كه بر اين دانش حكم 

فرمايي مي كند و نيروي آن را كنترل مي كتد. 

با دانشي ناب فهميدم كه خداوند متعال مي خواهد ما خداگونه شويم و به ما صفات خداگونه اعطا فرموده است،مثل نيروي 

تخيل و آفرينش، ارده آزاد، هوش و شعور و بالاتر از همه،قدرت عشق و دوست داشتن.

 ٤٣ 
مي فهميدم كه او واقعا مي خواهد كه ما قدرت آسماني را به سوي خود جلب كنيم و با ايمان داشتن به اين كه قابليت اين كار 

را داريم،مي توانيم آن نيروي بيكران را جلب كنيم. 

اين روند جريانا دراك طبيعتا به خاطر حضور نجات بخش بوده،نكته به نكته،هر جزيي از حقيقت ناچار به جزيي ديگر 

ميپيوست.بعد از دريافت نيروي مهم دو انرژي در جهان،كه هر دوتحت تسلط خداوند هستند،متوجه شدم كه چگونه اين 

نيروها مي توانند بر جسم ما تاثير گذارند.ديدم كه روح و ذهن چه نفوذ غظيمي بر جسم دارند،متوجه شدم كه واقعا نيروي 

عظيمي داريم تا بر سلامتي خود تاثير گذاريم.ديدم كه روح هر يك از ما قدرتمند است و مي تواند به بدن قدرتي ببخشد كه 

بيماري را از خود براند يا وقتي كه جسم بيمار شد،باعث شفا يافتن آن شود.روح قدرت تسلط بر ذهن دارد و ذهن بدن را 

كنترل مي كند.اغلب بر اين فكر كردن براين نظام من آيه " مرد هر چه در قلب خود بينديشد،همان خواهد شد." به يادم مي 

آيد. 

افكار ما قدرت استثنايي دارندتا انرژي مثبت يا منفي را به اطراف ما جذب كنند.وقتي انرژي منفي را جذب مي كنندنتيجه اش 

ضغف قدرت دفاعي بدن است.بخصوص وقتي افكار منفي ما روي خودمان متمركز مي شود،واقعيت پيدا مي كند.متوجه شدم 

كه وقتي افسرده هستم بيش از هر وقت روي خودمان تمركز داريم. 

هيچ چيز تمي تواند قدرت طبيعي و سلامتي ما را به قدر افسردگي مزمن تضعيف كند.ولي وقتي كوشش مي كنيم تا خودمان 

را از خود دور كنيم و شروع به تمركز روي نيازهاي ديگران مي كنيم و اين كه چطور به انها خدمت كنيم،شروع به شفا يافتن 

مي كنيم.خدمت مايه آرامش روح و جسم است. 

تمام شفا يافتن ها از درون شكل ميگيرد.روح ما جسم ما را شفا مي دهد.دستهاي مطمئن يك دكتر ممكن است جراحي را 

انجام دهدو داروها شرايط مناسبي براي شفا يافتن ايجاد مي كند،ولي اين روح است كه در شفا يافتن تاثير دارد.جسم بون 

روح نمي تواند شفا يابد.نمي تواند به مدت طولاني زندگي كند.به من نشان داده شد كه سلول هاي بدن ما طوري طراحي شده 

اند كه زندگي نامحدودي به ما ببخشند.آنها در آغاز طوري طراحي شده اند كه خودشان را ترميم كنند و سلول هاي پير را كه 

از كار افتاده يا صدمه ديده اند تعويض كنند تا زندگي به پايان نرسد.ولي چيزي آن را عوض مي كرد،به من دقيقا روند كار را 

نشان ندادند ولي من فهميدم كه " مرگ " در ياغ بهشت بر فناپذيران نازل شده است.به من نشان داده شد كه " باغ بهشت 

 ٤٤ 
"وجود دارد و به من نشان داده شد كه تصميماتي كه آنجا گرفته شده سبب گشته زندگي ايدي براي فناپذيران غيرممكن 

گردد. 

بدن هاي ما بايد بميرند،ولي هنوز نيرويي درون بدن ما وجود دارد،با استفاده از ايمان و انرژي مي توانيم سلول هايمان را 

تعويض كرده و مي توانيم شفا يابيم – اگر شفا يافتن مصلحت باشد. 

بايد يادمان باشد كهارده خداوند متعال،هميشه باعث شفا يافتن مي شود.به من نشان داده كه بسياري از بيماري هاي زندگي 

من نتيجه افسردگي يا احساساتي مثل مورد علاقه نبودن سرچشمه گرفته بود. 

متوجه شدم كه اغلب با خودم منفي بافي بمي كردم،مثل " اوه،خداي من ،چقدر درد و رنج دارم ". " هيچ كس مرا دوت ندارد 

." " چه رنجي ميكشم". " نمي توانم تحمل كنم." وچيزهاي از اين قبيل .ناگهان متوجه من ، من ومن شدم.وسعت خود 

محوري ام رامشاهده كردم. 

متوجه شدم كه با ابراز مالكيت خود نه تنهاادعا كرده ام كه اين منفي بافي تعلق به من دارد ،بلكه در را باز كرده ام و آنها را 

به عنوان مال خود پذيرفته ام.بدنم پس از ان طبق پيش بيني خودآگاهانه ام به سر برده است." غم و اندوه من " در بدنم به 

عنوان " من بيمار هستم " تفسير شده بود.قبلا به اين موضوع فكر نكرده بودم،ولي اكنون ميفهميدم كه چقدر واضح جزيي از 

مشكل بوده ام. 

متوجه شدم كه مثبت فكر كردن وگفتن جملات مثبت دردل خودمان روندشفا پذيري است.وقتي بيماري را تشخيص داديم.يا 

هر مشكلي را ، بايد شفاها بهبودي آن را شروع كنيم.بايد افكار بيماري را از ذهنمان بيرون كنيم و روي بهبودي آن تمركز 

كنيم.بعد بايد اين بهبودي را به زبان آوريم،بگذاريم كلمات ما به نيروي افكارمان اضفه شوند. 

اين هيجاني در اطراف ما به وجود مي آورد ، و آنها به حركت در مي آيند و براي شفادادن ما شروع به فعاليت مي كنند.من 

فهميدم كه اين بر زبان آوردن بهتر است به صورت دعا باشد. 

اگرصلحت باشد ما شفا يابيم، ارده خداوندي در روند بهبودي به ما كمك خواهد كرد.نبايد وجود بيماري يا مشكلات را انكار 

كنيم،ما فقط بايد قدرت آن را روي حق خدايي مان براي ازبين يردن آن ناچيز شماريم.ما بايد با ايمان زندگي كنيم نه با 

ديدن.ديدن بستگي به شناخت وادراك دارد و ذهني تحليل گر.ديدن استدلال و داوري ميكند.ايمان در قلمرو روح جاي دارد.

 ٤٥ 
روح عاطفي،پذيرنده و باطني است.و با درنظر گرفتن همه عوامل ديگر،براي ايمان آوردن و اعتقاد بيشتر بايد تمرين كرد 

وآن را بكار برد.اگر ياد بگيريم كه از آن چه داريم استفاده كنيم،چيزهاي بيشتري به دست خواهيم آورد.اين يك قانون 

معنوي است. 

پرورش دادن ايمان ، مثل كاشت دانه است.حتي اگر بعضي از دانه هاي ما از مزرعه بيرون بيفتند باز هم محصولي خواهيم 

داشت.هر عملي بر مبناي ايمان ما را تقديس خواهد كرد.و هر قدر ماهر شويم ( و اگر تمرين كنيم ماهر خواهيم شد ) 

محصول ايمان ما بيشتر خواهد شد.هر چيزي هم نوع خود را توليد مي كند.اين هم يك قانون معنوي است. 

اكنون واقعا داشتم قدرت روح را بر بدن درك مي كردم، و متوجه وظايف روح در سطحي مي شدم كه ما از آن بي 

خبريم.البته مي دانستم كه ذهن من،افكارم را خلق مي كند،وجسم من،حركاتم را اجرا مي كند، ولي روح هميشه برايم مرموز 

بود.اكنون مي فهميدم كه روح براي بيشتر آدم ها راز است. 

متوجه شدم اغلب بدون اينكه ذهن آگاه باشد،روح وظايف خودرا به انجام مي رساند.روح با خداوند ارتباط دارد،شيوه درك 

كننده اي است كه دانش و بصيرت را از او مي پذيرد.درك اين مطلب برايم مهم بود،و تصور مي كردم كه مثل چراغ 

فلورسنت در بدن ما ظاهر مي شود.وقتي نور مي تابد درون ما پر از روشنايي و عشق مي شود،همين انرژي است كه به بدن 

زندگي و نيرو مي دهد.در ضمن فهميدم كه با تجربيات منفي و فقدان عشقريالوحشيگري، آزارهاي جنسي يا صدمات ديگر 

اين نور كم سو مي شود و روح را دچار ضعف مي سازد.با ضعيف شدن روح،اين تجربيات بدن را نيز دچار ضعف مي سازند. 

بدن ممكن است بيمار نشود،ولي بسيار آسيب پذير مي شود تا وقتي كه روح دوباره ترميم شود.با خدمت به ديگران ايمان 

داشتن به خداوند و باز كردن راه خود به سوي انرژي مثبت از طريق افكار مثبت،مي توانيم روح خود را ترميم كنيم. 

ما آن را كنترل مي كنيم.منبع انرژي خداوند است و هميشه وجود دارد ولي بايد با او هماهنگ شويم.اگر مي خواهيم از تاثير 

نيروي خداوندي بر زندگي مان لذت ببريم بايد قدرت خداوند را قبول كنيم.با كمال تعجب متوجه شدم كه بيشتر ما بيماري 

هايي را كه باعث رنجمان مي شوند،خودمان انتخاب مي كنيم و همان بيماري است كه باعث خاتمه حيات عده اي مي شود. 

گاهي شفا به خاطر نياز ما به رشد فورا بروز نمي كند،يا اصلا به وجود نمي آيد.همه تحربيات به خاطر مصلحت خود ماست و 

گاهي چيزي كه ما تجربه منفي مي دانيم به رشد روحي ما كمك مي كند.ما به عنوان روح ،بسيار مشتاق و حتي نگران بوديم 

 ٤٦ 
كه تمام كسالت ها و بيماري ها و حوادثي كه ما براي رشد معنوي خودمان كمك مي كنند،قبول كنيم. 

من درك كردم كه در عالم ارواح زمان زميني ما بدون معني است.دردي كه روي زمين تجربه مي كنيم فقط يك لحظه 

است.فقط بخشي از يك ثانيه هشياري در عالم ارواح است و ما بسيار مايليم كه آن را تحميل كنيم. 

مرگ ما نيز افلب براي كمك به رشد ما طراحي شده است.مثلا وقتي شخصي از سرطان مي ميرد اغلب مرگي طولاني و 

دردناك را تجربه مي كندكه به او فرصت رشد را مي دهد كه در صورت ديگري از مرگ نمي تواست.مي دانستم كه مادرم از 

سرطان مرده بود و دريافتم كه او به نحوي كه قبلا نمي توانست، وقتي به پايان زندگي اش نزديك مي شد توانست روي 

اعضاي خانواده اش تاثير متقابلي داشته باشد.رابطه ها بهتر شد و صميمت بين آن ها برقرار شد.او در نتيجه مرگش رشد 

يافت. 

بعضي افراد طريقه مرگي را را انتخاب مي كنند كه بتوان به كس ديگري كمك كرد.مثلا كسي انتخاب مي كند كه قدم به 

خيابان بگذارد و به وسيله تصادف با ماشين راننده مستي،بميرد. 

براي ما وحشتناك به نظر مي رسد،ولي با معرفت ناب خداوند ،روح او مي داند كه در واقع اين راننده را از غم و غصه هاي 

هاي زياد بعدي نجات داده است.همين ممكن بود راننده يك هفته بعد دوباره مست كند و با يك گروه از نوجوانان تصادف 

كند،آنها را معلول سازد يا باعث رنج و بدبختي بيش از حد لازم شود،ولي به خاطر زنداني شدن در آن زمان براي تصادف با 

يك نفر كه قبلا هدفش را روي زمين تكميل كرده بود،از تصادف بعدي نجات پيدا مي كرد. 

از منظر ابدي رنج بي پايان در مورد جوانان دور ميشد و يك تجربه رشد دهند براي راننده آغاز مي شد.تصادفات خيلي كمي 

از آنچه ما تصور مي كنيم وجود دارد،بخصوص در مورد مسائلي كه به طور ابدي بر ما تاثير مي گذارند.دست خداوند و راهي 

كه قبل از به دنيا آمدن به دنيا آمدن به دنيا انتخاب مي كنيم،بسياري از تصميمات ما را جهت مي دهد،حتي بسياري از 

تجربياتي را كه ما داريم و به نظر تصادفي مي رسند.بيهوده است كه سعي كنيم همه آنها را تشخيص دهيم،ولي آنها اتفاق مي 

افتند و براي يك هدف خاص اتفاق مي افتند.حتي تجربياتي چون طلاق،اخراج ناگهاني،يا قرباني وحشيگري شدن ممكن است 

به ما دانش وبصيرت بدهد و به رشد معنوي ما كمك كند.گرچه اين تجربيات دردناك هستن،اما به رشد ما كمك مي 

كنند.همانطور كه حضرت عيسي ( ع ) هنگامي كه زندگي و رسالت كوتاهش را در زمين ميگذراند،مي فرمود: " ... به خاطر 

 ٤٧ 
نياز است كه گناه مي آيد، ليك مصيبت و درد بر آنان كه گناه مي كنند! " 

تحت هدايت نجات دهنده ياد گرفتم كه براي من مهم است قبول كنم تمام تجربياتم بالقوه خوب وخير هستند.بايد هدف و 

وضعيت را در زندگي قبول مي كردم.مي توانستم چيزهاي منفي را كه برايم اتفاق افتاده بود را در نظر مي گرفتم و سعي مي 

كردم بر تاثيرات آنها غلبه كنم.مي توانستم دشمنانم را ببخشم و حتي آنان را دوست بدارم و بنابراين هر تاثيري بدي را كه 

روي من داشتند خنثي كنم.مي توانستم افكار خوب و كلمات محبت آميز را بجويم و با آنان مرهمي شفا دهنده به روحم و 

ديگران هديه كنم. 

متوجه شدم كه مي توانم شفا بخشي خود را آغاز كنم،اول از لحاظ معنوي و بعد عاطفي، ذهني و بالاخره جسمي.متوجه شدم 

كه مي توانم خودم را از چنگال تاثيرات مضر نااميدي نجات دهم. 

من حق داشتم كه زندگي كاملي داشته باشم بدي و محنت تسليم شدن به يكي از مهمترين ابزارهاي شيطان را درك كردم 

،چرخه شخصي خودم در گناه و ترس!من متوجه شدم كه بايد گذشته را رها كنم،اگر گاهي مجور شده بودم قوانين را بشكنم 

يا گناه كنم،بايد قلبم را صاف مي كردم،خودم را مي بخشيدم، و بعد به جلو حركت مي كردم. 

اگر كسي را آزار داده بودم بايد شروع به دوست داشتن آن شخص مي كردم – صادقانه – و از او بخشش و حلاليت طلب مي 

كردم. 

اگر آزاري به روح خودم رسانده بودم،بايد به خداوند نزديك تر مي شدم و دوباره عشق و محبت او را احساس مي كردم – 

عشق شفابخش او را – توبه كردن بسيار آسان يا بسيار سخت است. 

وقتي ما زمين مي خوريم بايد از جا برخيزيم،گردو خاك خود را بتكانيم و دوباره شروعبه حركت كنيم.اگر دوباره زمين 

بخوريم،حتي يك ميليون بار،باز هم بايد به رفتن ادامه دهيم،ما بيش از آنچه فكر مي كنيم در حال رشد هستيم. 

در عالم ارواح گناه را آنطور كه ما در روي زمين مي بينيم،نمي بينند.تمام تجربيات مثبت و مفيد هستند.همه در حال يادگيري 

و تجربه هستند. 

ما هرگز نبايد به خودكشي فكر كنيم.اين كار باعث مي شود وقتي روي زمين زندگي مي كنيم فرصت هاي خوبي را براي 

تعالي بيشتر از دست بدهيم.و بعد از ان با فكر كرده به ان فرصت هاي از دست رفته غم اندوه بيشتري احساس خواهيم 

 ٤٨ 
كرد. 

گرچه بسيار مهم است كه به ياد داشته باشيم،خداوند قاضي و مجازات كننده هر روح است.اميد را در حداقل يكي از كارهاي 

مثبت بجوييد،شاد نور اميدي را كه قبلا گم كرده بوديد،دوباره پيدا كنيد. 

نوميدي هرگز موجه نيست،چون هيچ وقت به آن نيازي نيست.ما براي يادگيري،براي تجربه،براي اشتباه كردن اينجاييم.لازم 

نيست كه با خشونت درباره خودمان قضاوت كنيم،ما فقط نياز داريم در زندگي هر بار يك قدم برداريم،نبايد نگران قضاوت 

ديگران باشيم و نه اينكه خودمان را با مقياس هاي ديگران بسنجيم. 

بايد خودمان را ببخشيم و شكرگزار باشيم كه چيزها به رشد ما كمك مي كنند.بزرگترين مشكلات و جدي ترين مبارزات ما 

روزي به عنوان بزرگترين آموزگارانمان فاش مي شوند. 

چون مي دانستم كه وجود تمام مخلوقات با فكر آغاز مي شوند،مي دانستم كه آفرينش گناه و جرم نااميدي و اميد و عشق هم 

همه از درون ما آغاز مي شوند.تمام شفا يافتن از درون آغاز مي شود.جريان بدبختي ها از درون مي شوند. 

ما مي توانيم چرخه ياس و ناميدي خود را بوجود آوريم يا جاده اي پر از شادي ها و تحقق آرزوها براي خودمان خلق كنيم. 

افكار ما نيروي بيكراني دارند.ما مثل نوزاداني هستيم كه به اطراف مي خزند،سعي مي كنيم ياد بگيريم چگونه از نيرو هاي 

دروني خود استفاده كنيم.آنها نيرو هاي قدرتمندي هستند و با قوانيني كه از ما در برابر خودمان حمايت مي كنند،به اجرا در 

مي آيند. 

اما همانطور كه رشد مي كنيم و در اطرافمان نيروي مثبت را جستجو مي كنيم،آن قوانين بر ما فاش خواهند شد. 

هر چيزي كه آمادگي پذيرشش را داشته باشيم به ما اعطا خواهد شد. 

از طريق اطلاعاتي كه به دست آوردم موفق به ارتباط وشناخت عيسي مسيح ( ع ) شدم كه هميشه برايم عزيز و گرامي خواهد 

بود.دلسوزي ودقت او به احساساتم الهام بخش بود،او هرگز نمي خواست كاري كند يا چيزي بگويد كه مرا برنجاند. 

او مي دانست كه من قادر به درك هستم و با احتياط مرا آماده مي كرد تا تمام دانشي را كه مي خواستم و جستجو مي كردم 

جذب كنم.در دنياي روحاني هيچ كس مجبور نيست با كارهاي اجباري يا قبول چيزهايي كه آمادگي شان را ندارد،احساس 

ناراحتي كند.

 ٤٩ 
آن جا صبر و مدارا صفت طبيعي به شمار مي رود.هرگز شوخ طبعي سرورم را فراموش نمي كنم كه پر از شادي بود و سرعت 

بديهه گويي اش بيش از هر كس ديگري در اينجا بود.هيچ كس نمي توانست به شوخ طبعي او باشد.او پر از شادي كامل و 

نيت خير بود.حضور او مهرباني و شكوه خاصي داشت و من شك نداشتم كه كه او مردي كامل است.من او را شناختم،روحش 

را ،احساساتش را و دلسوزيش را براي خودم حس مي كردم.وابستگي ايشان را با خودم احساس مي كردم و مي دانستم كه از 

يك خانواده ايم.مي دانستم رابطه ايشان با من مثل پدر يا برادر بزرگتر است. 

او به من نزديك بود ليكن حالت سرپرستي و رياست نيز بر من داشت.او مهربان و خوش طبع بود،ولي مسئوليت پذير هم 

بود.با دانش واقعي مي دانستم كه ايشان هرگز از سرپرستي و برتري خود سوءاستفاده نخواهد كرد و هرگز اشتياقي هم به 

اين كار ندارد. 

هنوز در محاصره نور بودم كه حضرت عيسي مسيح ( ع ) به من لبخندي زدند و من تاييد ايشان را احساس كردم.ايشان به 

سمت چپ برگشتند به دو زن كه تازه ظاهر شده بودند،معرفي كردند. 

زن سومي هم پس از مدت كوتاهي پشت آنها ظاهر شدند ولي انگار او عجله داشت و فقط يك لحظه براي ديدار من توقف 

كرد.حضرت عيسي مسيح ( ع ) به آن دو زن امر كردند كه مرا همراهي كنن و من خوشحالي آنها را در همراهي با خودم 

احساس مي كردم. 

وقتي به آنها نگاه مي كردم،آنها را به ياد آوردم، دوستانم بودند!آنها دو تن از صميمي ترين دوستانم قبل از آمدن به زمين 

بودند و هيجان آنها از همراهي با من به قدر هيجان خود من بود. 

هنگامي كه حضرت مسيح ( ع )قصد داشتند مرا با آنها تنها بگذارنددوباره متوجه شوخ طبعي ايشان شدم،انگار خطاب به روح 

من زمزمه كردند: " برو و همه چيز را ياد بگير "و من فهميدم كه براي ديدن و تجربه كردن هر چه كه مي خواهم آزادم.ذوق 

زده بودم كه هنوز چيزهايي براي ياد گرفتن باقي است،آنطور كه بعدا معلوم شد خيلي زيادتر از آنچه كه فكرش را مي 

كردم. 

ناجي ما را ترك كرد و دو دوست من،مرا در آغوش گرفتند.عشق همه را در خود غرق كرد.همه محبت داشتند،همه 

خوشحال بودند.گرچه تفاوت عظيمي بين نور و قدرت اين دو زن با حضرت مسيح ( ع ) وجود داشت،عشق آنها هيچ تفاوتي 

 ٥٠ 
نمي كرد.آنها از صميم قلب مرا دوست داشتند. 

قسمتي از خاطرات اين گردش از من گرفته شده است،يادم هست كه به اتاق بزرگي رفتيم كه افراد در آن كار مي كردند 

ولي يادم نيست چگونه به آنجا رسيديم يا ساختمان از بيرون چه شكلي بود.اتاق زيبايي بود. 

ديوارهايش از نوع ماده اي ساخته شده بود،شايد نوعي مرمر نازك كه نوراز ميانش مي گذشت و به درون ميامد و من مي 

توانستم از ميان آنها بيرون را تماشا كنم.تاثير آن بسيار شگفت انگيز و زيبا بود. 

به افراد نزديك شديم،ديدم كه با يك كارگاه بسيار قديمي بافندگي مي كنند.اولين فكر من اين بود :چه قدر قديمي و از مد 

افتاده است كه كارگاه بافندگي در عالم ارواح باشد.كنار كارگاه ارواح زيادي ايستاده بودند،زن و مرد از من با لبخند استقبال 

مي كردند. 

از ديدن من خوشحال بودند و از كنار يكي از كارگاه ها دور شدند تا من بهتر ببينم.آنها برايم نگران بودند و مي خواستند كه 

كار دست آنها را ببينم.من جلو تر رفتم و يك قطعه پارچه را كه داشتند مي بافتند برداشتم.ظاهرش مثل تركيب نسج بلوري 

با نسج شكري بود.وقتي پارچه را به جلو عقب حركت مي دادم،مي درخشيد و جرقه مي زد،انگا كه زنده باشد.تاثيرش حيرت 

انگيز بور. 

پارچه از يك ظرف مات و تيره بود ولي وقتي آن را برگرداندم قادر بودم آنسويش را ببينم .ار يك سو شفاف و از سوي 

ديگر مات و كدر بود – شبيه آينه دو طرفه – ظاهرا خاصيتي داشت ولي به من نگفتند فايده اش چيست.كارگران توضيح 

دادند كه پارچه براي كساني بافته مي شود كه از عالم زميني به عالم ارواح مي آيند. 

كاگران به طور مشهود از كارشان و از سپاسگذاري من كه اجازه ديدن يافته بودم،خشنود بودند.از كارگاه بافندگي بيرون 

رفتيم،من و دو همرام از اتاق هاي زيدي گذشتيم و منئ چيزهاي حيرت انگيز و افراد شگفت انگيزي آنجا ديدم ولي به من 

اجازه ندادند كه بسياري از جزئيات را بخاطر بسپارم. 

احساس مي كردم كه روزها در حال سفريم يا شايد هفته ها ولي اصلا خسته نمي شديم.من متعجب بودم از افرادي كه مي 

خواستند كار كنندچقدر دوست داشتند كارهاي دستي انجام دهند،آنها از ساختن وسيله هايي كه واقعا به ديگران كمك مي 

كرد،لذت مي بردند،هم در اينجا و هم در آنجا.

 ٥١ 
متوجه ماشين بزرگي شدم كه شبيه به كامپيوتر بود،ولي بسيار مفصل تر و بزرگتر و نيرومندتر .افرادي روي آن كار مي 

كردند و خوشحال بودند كه كارشان را به من نشان مي دهند.باز هم من درك مي كردم كه همه چيزهاي مهم اول معنوي 

خلق مي شوند و در درجه دوم جسماني خلق مي شوند. 

قبلا چنين چيزي را نمي دانستم.مرا به اتاق بزرگ ديگري كه شبيه به كتابخانه بود،بردند.وقتي دور تا دور آن را نگاه مي 

كردم بظرم مي آمد كه گنجينه اي از دانش است ولي هيچ كتابي را نمي ديدم.بعد متوجه افكاري شدم كه به ذهنم رسوخ مي 

كردند،دانش و معرفت به موضوعاتي كه خيلي وقت بود به آنها فكر نكرده بودم،و در بعضي از موارد اصلا به آنها فكر نكرده 

بودم ،ذهنم را پر مي كرد.بعد متوجه شدم كه اينجا كتابخانه ذهني است. 

با فكر كردن به يك موضوع،مثب وقتي كه در حضور حضرت عيسي ( ع ) بدم،تمام دانستني هاي مربوط به آن ذهنم مي 

رسد.مي توانستم راجه به هر كسيدر تاريخ چيز ياد بگيرم،يا حتي تمام جزئيات عالم ارواح را دريابم.هيچ دانشي از من دريغ 

نمي شد و غير ممكن بود كه هر فكر، هر اظهار نظر و هر ذزه از دانش را به درستي درك نكنم.اين سوءتفاهم مطلقا وجود 

نداشت. 

تاريخ ناب و خالص بود.درك و تفاهم كامل بود.من نه تنها كارهايي كه افراد كرده بودند درك مي كردم بلكه علت انجام 

دادن آن و تاثر ان بر افراد ديگر را نيز براي درك واقعيت مي فهميدم.من واقعيت مربوط به ان را از هر زاويه درك مي 

كردم،از هر جنبه اي كه امكان داشت،و تمام اين عوامل و يكپارچگي و وحدتي به يك واقعه يا شخص يا اصل مي داد كه درك 

ان بر روي زمين امكان نداشت. ولي اين چيزي وراتر از روند ذهني بود.من قادر بودم احساس افراد ديگر را هنگام انجام اين 

اعمال حس كنم.رنج و شادي و هيجان انها را درك مي كردم چون قادر بودم زندگي انها را داشته باشم. 

مقداري از اين دانستني ها از من گرفته شد ولي نه همه انها.من دانش اعطا شده به خودم را از حوادش مهم و اشخاصي كه در 

تاريخ ما بودند و درك و فهمشان برايم مهم بود،گرامي ميداريم.هنوز تجربيات بيشتري در اين دنياي شگفت انگيز و باور 

نكردني مي خواستم و همراهانم از ادامه كمك به من خرسند بودند.بزرگترين لذت براي انها شاد كردن من بود،و با هيجان 

خاصي مرا به يك باغ بردند.

 ٥٢ 
وقتي از در وارد باغ شديم كوه ها،دره هاي تماشايي و رود خانه هايي را در دو سمت ديدم.همراهانم مرا ترك كردند و به من 

اجازه داده شد كه به تنهايي حر كت كنم،شايد براي تجربه زيبايي كامل باغ نمي خواستند حضور ديگران مانع من باشد.باغ 

پر از درخت و گل و گياه بود كه طرز كاشتن آنها نوعي خاص بود،انگار بايد دقيقا همانطوري كه بودند،سبز مي شدند. 

من مدتي روي علفها راه رفتم.چمن ها ترد،خنك و سبز و درخشان بودند و انگار زير پاي من زنده باشند.ولي چيزي كه مرا 

بيش از همه به حيرت مي انداخت رنگ هاي شفاف بود.ما چيزي شبيه به انها نداريم.وقتي نور در اين جا به چيزي مي تابيد،از 

آن ماده نوري شفاش انعكاس مي يافت.هزاران سايه بوجود مي آمد. 

نور در عالم ارواح الزاما انعكاس نور از چيزي نيست.از درون هر چيز سرچشمه مي گيرد و جوهر زندگي دارد.يك 

ميليون،يك ميليارد رنگ وجود داشت.مثلا گلها كاملا زنده و درخشان بودند و با رنگهايي مي درخشيدند كه انگار اجسام 

جامدي نبودند.زيرا هاله نوراني و زنده هر گياه مخصوص به خودش بود،تشخيص اينكه سطح يك گياه از كجا شروع مي شد 

و به كجا ختم مي شد،دشوار بود. 

معلوم بود كه هر قسمت گياه ،هر جزء ميكروسكوپي آن،شعور خاص خودش را دارد.اين بهترين لغتي است كه مي توانم 

براي متمايز كردن آن استفاده كنم.هر لحظه آن قسمت پر از زندگي خاص خود مي شد و مي توانست با ديگر عوامل 

همكاري كند تا هر موجود زنده اي را بيافريند.همان عوامل اكنون در هر گل وجود داشت كه بعدا جزئي از چيزهاي ديگر 

مي شد – وهمان قدر زنده بود. 

روحي مثل روح ما نداشت ولي شعور و سازماندهي خاص خود را داشت و مي توانست به اذن خداوند وساير قوانين جهاني 

آفرينش ببخشد.همه اينها نداركي دال بر آفرينش در آنجا و بخصوص در گلها مشهود بود.رودخانه زيبايي در ميان باغ جاري 

بود كه خيلي از من دور نبود و من فورا به طرف آن كشيده شدم. 

متوجه شدم كه رودخانه از آبشار بزرگي كه خاص ترين آب را داشت سرچشمه مي گيرد و از آنجا رودخانه به آبگيري مي 

ريخت.آب از پاكي و زلالي مي درخشيد و زنده به نظر مي رسيد.زندگي در آب هم بود. 

هر قطره اي كه از آبشار فرو مي ريخت شعور و هدف خويش را داشت.نواي زيباي جادويي از آبشار به گوش مي رسيد و باغ 

را پر مي كرد وبالاخره با بقيه نواهايي كه من به زحمت از آن آگاه بودم در مي آميخت.

 ٥٣ 
موسيقي از خود آب بيرون مي آمد،از شعور آب و هر قطره تن و آواي خودش را داشت و نواي هماهنگ قطره ها با بقيه 

صداها هماهنگ مي شد و در فضا طنين مي انداخت. 

آب بخاطر زندگي و شادي خداوند را تسبيح مي گفت.تاثير كلي آن فراتر از قابليت هر موسيقي و سمفوني دنيايي بود.اگر 

پاي مقايسه در ميان باشد،بهترين موسيقي ما در مقايسه با آن مثل طبل زدن بچه اي كوچك بود. 

ما صلا آن ظرفيت و قابليت را نداريم كه وسعت صدا و قدرت موسيقي آنجا را درك كنيم،چه رسد به اينكه آن را 

بسازيم.وقتي به آب نزديك تر شدم به مغزم خطور كرد كه شايد اين آب " آب حيات " باشد كه در كتاب ها نوشته اند.دلم 

مي خواست در آن غوطه ور شوم.وقتي به آن نزديك شدم،گل رزي را ديدم كه نزديك من روييده بود،انگار جدا از ديگر 

گلها بود و من ايستادم تا آن را تماشا كتم.زيبايي گل نفس گير بود. 

از ميان تمام گل هاي آنجا،هيچكدام مثل اين گل مرا شيفته خود نكرد.در نواي ضعيفي كه به گوش مي رسيد به آرامي تاب 

مي خورد و با لحن شيرينش تسبيح پروردگار را زمزمه مي كرد. 

متوجه شدم كه واقعا مي توانم رشدش را با چشمش ببينم.وقتي در مقابل چشمانم قد كشيد،روحم متاثر شد و مي خواستم 

زندگي آن را تجربه كنم،به درونش قدم بگذارم و روح آن را احساس كنم. 

وقتي اين افكار به ذهنم خطور مي كرد،انگار مي توانستم به درون آن نگاه كنم.انگار نگاهم ميكروسكوپي شده بود كه به من 

اجازه مي دادتا عميق ترين جزء گل را تماشا كنم.ولي اين چيزي بيسيار فراتر از يك تجربه دبدني بود. 

من حضور رز را در اطرافم حس مي كردم،انگار كه بالاخره به درون آن راه يافته بودمو جزيي از آن شده بودم.طوري ان را 

تجربه مي كردم كه انگار خودم آن گل بودم.احساس مي كردم كه گل رز از بين تمام گلها با آهنگ موسيقي تاب مي خورد و 

موسيقي خودش را مي سازد،آهنگي كه با هزاران آهنگ ديگر كه به آن مي پيوست،هم آهنگي داشت. 

من متوجه شدم كه آهنگ گل من از هر جزء آن بيرون مي تراود،و هر گلبرگش نت مخصوص خودش را داشت و هر 

شعوري كه در گلبرگ بود به نت هاي كامل اضافه مي شد،و همه اين كارها براي هماهنگي با تاثير كلي بود – كه شادي و 

نشاط بود. 

دوباره پر از شادي شدم!خداوند را در گياهان،در خودم احساس مي كردم،عشق او در وجودم لبريز مي شد.ما همه يكي 

 ٥٤ 
بوديم!هرگز رزي را كه در واقه خودم بودم،فراموش نخواهم كرد. 

آن تجربه تنها يك جرقه از لذت نابي است كه در عالم روحاني وجود دارد،اين كه با همه چيزهاي ديگر،يك شوي آن قدر 

عالي بود كه براي هميشه در قلبم گرامي مي ماند. 

گروهي از روح ها وارد باغ شدند.اكنون خيلي از آنها لباس رنگ روشن به تن داشتندكه شايد نشان دهنده روح آن مكان و 

نها براي نوعي جشن فارغ التحصيلي براي من آمده اند. Ĥ آن زمان خاص بود.آنها دورم جمع شدند و من احساس كردمكه 

من مرده بودم ( يا آنطور كه آنها مي گفتند فارغ التحصيل شده بودم. ) و آنها براي تبريك گفتن به من آمده بودند.صورت 

هايشان از شادي مي درخشيد،انگار با بچه اي كه براي اولين بار چيزي بسيار خوشمزه ديده است،رو به رو هستند.متوجه 

شدم كه همه آنها را از زمان قبل از زندگي زميني ام به ياد مي آورم.به سوي آنها دويدم و هر يك از آنها را در آغوش 

فشرده و بوسيدم. 

فرشته هاي نگهبان من،راهبان عزيزم دوباره آنجا بودند و آنها را نيز دوباره بوسيدم.وقتي روح هر يك از آنها را احساس مي 

كردم،متوجه شدم كه براي حمايت از من آمده اند.همراهانم كه به عنوان راهنما عمل مي كردند،به من گفتند كه من زودتر از 

موعد مقرر مرده ام و اين واقعا يك مهماني فارغ التحصيلي نيست،بلكه براي نشان دادن چيزي است كه پس از برگشتن در 

زمان مقرر،خواهيم ديد.از ديدن من بسيار خوشحال بودند و از من حمايت مي كردند ولي مي دانستند كه من بايد 

برگردم.بعد برايمتوضيحاتي درباره مرگ دادند.راهنمايانم گفتند: " وقتي ما ميريم چيزي بيش تر از انتقال به حالتي ديگر را 

تجربه نمي كنيم. 

روح ما از بدن مي لغزد و به قلمرو ارواح وارد مي شود.اگر مرگ ما در اثر حادثه باشد،روح به سرعت بدن را ترك مي 

كند،گاهي حتي قبل از وقئع مرگ.مثلا اگر شخصي در تصادف يا آتش سوزي بميرد،روحش را قبل از اين كه درد طاقت 

فرسايي را تجربه كند،از بدنش جدا مي سازند.بدن تا چند لحظه ممكن است هنوز زنده به نظر برسد ولي روح آن را ترك 

كرده و در آرامش به سر مي برد.در زمان مرگ به ما حق انتخاب مي دهند كه تا زمان دفن جسد روي زمين باقي بمانيم يا به 

سطحي كه روحمان رشد كرده،حركت كنيم،همانطور كه من حركت كرده بودم. 

من متوجه شدم كه كه سطوح رشد فراوان هستند و ما هميشه به آن سطحي مي رويم كه راحت تر هستيم.

 ٥٥ 
بيشتر ارواح ترجيح مي دهند مدت زمان كوتاهي در زمين باقي بمانند و افراد مورد علاقه شان را تسلي دهند.افراد خانواده از 

شخص در گذشته بيشتر غصه مي خورند.گاهي ارواح اگر عزيزانشان در يأس و ناميدي باشند بيشتر روي زمين مي مانند.آنها 

مي مانند تا كمك كنند روح عزيزانشان التيام پيدا كند.به من گفته شد دعاها و نمازهاي ما هم براي ارواح فايده دارد و هم 

براي افرادي كه روي زمين هستند.اگر دليلي براي ترس براي روح تازه گذشته وجود داشته باشد،اگر دليلي براي باور اين 

كه انتقالشان سخت يا ناخواسته بوده است وجود داشته باشد،مي توانستم براي آن دعا كنم و اواح كمك خواهند كرد. 

به من گفتند براي ما مهم است تا وقتي هنوز زنده هستيم دانش روح را كسب كنيم.هر چه بيشتر اين جا دانش بدست 

آوريم،آنجا سريعتر و بيشتر پيش مي رويم.زيرا فقدان دانش يا اعتقاد،بعضي ارواح را زنداني اين زمين مي كنند.بعضي ها كه 

كافر مي ميرند يا آنهايي كه آزمندانه روي زمين زندگي مي كنند،پرخورند و شهوت هاي جسماني و ياساير اعمال افراطي 

زميني دارند،حركت كردن و پيش روي برايشان سخت است و آنها بسته زمين مي شوند.آنها اغلب ايمان ندارند و نيروي 

رسيدن به ايمان در وجودشان نيست يا در بعضي موارد حتي انرژي و نوري كه ما را به سوي خداوند مي كشد،نمي شناسند. 

اين ارواح روي زمين باقي مي مانند تا ياد بگيرند قدرت برتر اطرافشان را قبول كنند و دنيا را رها كنند.وقتي من قبل از پيش 

روي به سوي نور در توده سياه رنگ بودم،حضور چنين ارواح معلقي را احساس كرده بودم. آنها در گرما و عشق آن توده 

سياه تا وقتي كه بخواهند باقي مي مانند و نفوذ شفابخش آن را قبول مي كنند ولي بلاخره ياد مي گيرند كه پيش روي كنند و 

گرماي بيشتر و امنيت خداوند را بپذيرند.گرچه از ميان همه دانش ها،هيچكدام مهمتر از اين نيست كه حضرت عيسي ( ع ) ( 

يا پيامبر دينمان ) را بشناسيم.به من گفته شد او دري است كه از ميان آن همه ما مراجعت خواهيم كرد. 

او تنها دري است كه مي توانيم از ميانش رجوع كنيم.چه وقتي روي زمين هستيم او را بشناسيم چه وقتي كه به عالم ارواح مي 

رويم،بلاخره بايد او را باور كنيم و در عشق او آرام بگيريم. " اين اعتقاد براي پيروان هر پيامبري وجود دارد كه آنها شفيع و 

وارد كننده پيروان خود به بهشت هستند.مترجم. " دوستانم در باغ دورم ايستاده و سرشار از عشق و محبت بودند،آنها مي 

دانستند كه من هنوز مي خواهم چيزهاي بيشتري ببينم.براي خشنود كردن من،چيزهاي بيشتري نشانم دادند. 

حافظه ام بيشتر از سابق باز شده بود و به قبل از آفرينش زمين در گذشته ابدي باز گذشته شده بود.به ياد آوردم كه خداوند 

آفريننده دنياها ،كهكشان ها و قلمرو هاي بسيار،فراتر از درك ماست و من مي خواستم آنها را ببينم.

 ٥٦ 
وقتي اشتياق ديدن به سراغم آمد،افكارم به من نيرو دادند و من از باغ به بيرون سير كردم،اين بار همراهانم دو موجود 

نوراني ديگر بودندكه راهنمايانم شدند.بدن هاي روحي ما از دوستانم جدا شد و در تاريكي فضا جاري شد. 

سرعت ما زيادتر شد و من شعف پرواز را احساس كردم.مي توانستم هر كاري كه مي خواهم بكنم،هر جايي كه ميل دارم 

بروم،سريع بروم – سرعتي باور نكردني – يا آهسته.عاشق آن آزادي بودم.وارد فضاي وسيعي شدم كه دانستم خالي 

نيست،آنجا پر از عشق و نور بود،حضور ملموس روح خداوند.صداي دلپذير آرامي شنيدم،صدايي آرامش دهنده ولي دور 

دست كه مرا خوشحال مي كرد.شبيه به نت موسيقي بود،ولي صدايي جهاني بود و انگار تمام فضاي اطرافم را پر مي كرد. 

با صدايي متفاوت با آن همراهي مي شد كه من به زودي متوجه يك نوع هم نوايي شدم،سرودي زيبا و قدرتمند كه به من 

آرامش مي داد و روحم را شاد مي كرد.آهنگ لرزشي نرم پديد مي آورد،و وقتي لرزش مرا لمس مي كرد متوجه شدم كه 

قدرت شفا بخشي دارد.مي دانستم كه هر چيزي با اين لرزش آنگين برخورد داشته باشد تاثير شفابخشي آن را در خواهد 

يافت. 

آنها چون مرهمي معنوي بودند كه ارواح شكسته و مجروح را ترميم مي كردند.از همراهانم كه با من سفر مي كردند ياد 

گرفتم كه همه موسيقي ها شفابخش نيستند،و بعضي مي توانند در ما عكس العمل هاي منفي بوجود بياورند.اكنون مي فهميدم 

كه وقتي روي زمين هستيم ،شيطان در توليد اين الحان منفي موسيقي را كه در واقع موجب بيماري ذهني و جسم ما مي 

شود،كمك مي كند.بعضي از جزئيات اتفاقات بعدي از حافظه ام پاك شده است ولي تصاوير بسياري باقي مانده است. 

انگارهفته ها يا حتي ماه ها در سير و سفر بودم و بسياري از مخلوقات خداوند را مشاهده مي كردم.در حين سفر هميشه 

حضور آرام بخش عشق الهي را احساس مي كردم.احساس مي كردم كه به محيط مأنوس خود باز گشته ام و فقط كارهايي را 

كه طبيعي هستند،انجام مي دهم.به دنيا هاي بسياري سفر كردم،كره شبيه زمين خدمان ولي بسيار باشكوه تر و پر از مردمي 

با شعور و مهربان.ما همه فرزندان خداييم و او عظمت فضا را به خاطر ما خلق كرده است. 

به مسافت هاي بسيار دور سفر كردم و مي دانستم ستارگاني كه ميبينماكنون از زمين قابل ديدن نيستند.كهكشان هايي را 

ديدم و به راحتي و سرغتي آني به آنها سفر كردم،دنياهاي درون آنها را ديدم و فرزندان بيشتر خدايمان را مشاهده 

كردم،همه آنها برادران و خواهران روحي ما بودند.همه اينها به خاطر آمدني و بيدار كننده بودند.مي دانستم كه قبلا در اين 

 ٥٧ 
مكان ها بوده ام.خيلي بعد،وقتي درباره به كالبد فناپذيرم برگشته بودم وقتي قادر نمي شدم جزئيات اين تجربه را به ياد 

آورم،احساس مي كردم به من خيانت شده است ولي با گذشت زمان مي دانستم كه اين فراموشي به نفع خودم بوده است. 

اگر مي توانستم شكوه كامل دنيا هايي كه ديده بودمبه ياد آورم،زندگي سراسر ناراحتي و رنجي داشتم و مأموريت خدايي ام 

را به خاطر احساس حيرت و سپاسگذاري عميقم به خاطر تجربه اي كه داشتم،ضايع مي كردم. 

خداوند مجبور تبود دنيا هاي ديگر را به من نشان دهد و مجبور نبود به من اجازه دهد كه چيزي راجع به آنها به ياد 

بياورم.گرچه او مهرباني و رأفت چيزهاي زيادي به من اعطا فرمود.دنيا هايي را ديدم كه قوي ترين تلسكوپ ها نيز هرگز 

قادر به ديدنش نيستند و عشقي را كه آنجا وجود داشت.،دريافتم. 

به باغ برگشتم و دوباره همراهان اوليه ام را ديدم.مردمي را كه در دنياها ديده بودم،سخت كار مي كردند تا بيشتر شبيه 

پدرانمان شوند،و من درباره تعالي خودمان در روي زمين كنجكاو بودم.چگونه رشد و تعالي پيدا مي كرديم؟همراهانم از 

سؤال من خوشحال شدند و مرا به جايي بردند كه ارواح زيادي براي زندگي روي زمين آماده مي شدند. 

آنها ارواح بالغ بودند،من من روح هيچ بچه اي را در طول تجربياتم نديدم.مي ديدم كه اين ارواح چقدر مشتاق آمدن به زمين 

بودند.آنها به زندگي اينجا چون مدرسه اي نگاه مي كردند كه مي توانستند خيلي چيزها ياد بگيرند و مهارتهايي را كه 

نداشتند به دست بياورند.به من گفنه شد كه همه ما اشتياق داشتيم كه به اين جا بياييم و واقعا خودمان بسياري از ضعف ها و 

موقعيت هاي سخت را در زندگي مان انتخاب كرده ايم تا رشد و تعالي پيدا كنيم.در ضمن فهميدم كه گاهي به ما سختي 

هايي داده مي شود كه به نفع خودمان است.خداوند به ما موهبت ها و استعدادهايي طبق خواست خودش مي دهد.هرگز نبايد 

استعدادها يا ضعف هايمان را با ديگران مقايسه كنيم.هر كدام از ما چيزي را داريم كه نياز داريم.هر يك از ما منحصر به فرد 

هستيم.برابري ضعف ها يا موهبت هاي معنوي مهم نيستند. 

محوطه جلوي رويم و زير پايم عقب كشيده شد،انگار پنجره اي باز شده بود و من زمين را ديدم.هم دنياي جسماني را مي 

ديدم و هم دنياي ارواح را.متوجه شدم كه بعضي از ارواح صالح،فرزندان پدر ما در بهشت نمي خواهند كه به زندگي زميني 

بيايند.آنها انتخاب شده بودند تا به صورت ارواح با خداوند بمانند و به عنوان فرشته هاي نگهبان مردم روي زمين انجام 

وظيفه كنند.در ضمن متوجه شدم كه انواع ديگري از فرشته ها هم وجود دارد كه " فرشته هاي هشدار دهنده " ناميده مي 

 ٥٨ 
شدند.به من نشان داده شد كه هدف آنها جنگيدن به خاطر ما با شيطان و همراهانش است. 

هر چند ما همه،ارواح حمايت گر و نگهبان داريم كه به ما ياري كنند،گاهي لازم است كه فرشتگان هشدار دهنده از ما حمايت 

كنند و من متوجه شدم كه آنها با دعا و نماز در دسترس ما قرار مي گيرند.ديدم كه آنها مردان قوي هيكلي هستند،بسيار 

عضلاني كه سيماي فوق العاده داشتند.آنها ارواحي فوق العاده باشكوه بودند.با نگاه كردن به آنها،به سادگي فهميدم كه 

جنگيدن با آنها كاري بي فايده و بي معناست.آنها لباس رزم بر تن داشتند،با كلاه خود و زره و من ديدم كه چابك تر از 

فرشتگان ديگر حركت مي كردند.ولي شايد چيزي كه بيشتر آنها را از بقيه جدا مي كرد،اعتماد به نفس آنها بود. 

آنها از توانايي خود بسيار مطمئن بودند.هيچ شري آنها را نمي ترساند و خودشان اين را مي دانستند.وقتي با سرعت براي 

انجام مأموريتي يورش مي بردند ( كه نوع آن بر من فاش نشد ) از حالت دلسوزانه آنها متاثر شدم.آنها اهميت مأموريت خود 

را مي دانستند و من هم مي دانستم كه تا به پايان رساندن آن مأوريت باز نخواهند گشت.شيطان دوست دارد ما را در اختيار 

بگيرد و گاهي وقتي نيروهايش را عليه يكي از ما وارد مبارزه مي كند،آن شخص نياز به محبت خاص دارد. 

گرچه همه ما هميشه تحت حمايتيم،چون شيطان نمي تواندبه افكار ما رسوخ كند.هرچند او مي تواند تاييد ما را دريافت كتد 

كه تقريبا مثل خواندن فكر ماست.هاله ما، يا تاييديه ما در احساسات و عواطف روحمان به نمايش در مي آيد.خداوند آنها را 

مي بيند،فرشتگان آنها را مي بينند و شيطان هم آنها را مي بين.حتي آدم هاي خيلي حساس در اين مكان مي توانند آنها را 

ببينند. 

ما با كنترل كردن افكارمان مي توانيماز خودمان حمايت كنيم،با اجازه دادن به نور مسيح ( ع ) كه به زندگي مان وارد مي 

شود.وقتي اين كار را مي كنيم نور حضرت مسيح ( ع ) در ما به درخشش در مي آيد و در چهره ما نمايش داده مي شود.وقتي 

اين موضوع را در كردم،دوباره ارواحي را كه هنوز به زمين نيامده بودند،ديدم،و بعضي از آنها را ديدم كه بالاي سر مردمان 

فناپذير پرواز مي كنند.روح مذكري را ديدم كه زن و مرد فاني را روي زمين با هم در نظر گرفته بود – والدين آينده اش 

بودند – او سعي مي كرد آنها را عاشق هم كند و كار خيلي سختي در پيش داشت. 

زن و مرد انگار مي خواستند به مسيرهاي متضاد بروند و اصلا همكاري نمي كردند.اين روح مذكر داشت به آنها كمك مي 

كرد،با آنها صحبت مي كرد و سعي داشت آنها را تشويق كند كه با هم باشند.

 ٥٩ 
بقيه ارواح وقتي اين مشكلات را مي ديدند،دلسوزي مي كردندو ماجرا را دنبال مي كردند و بعضي از آنها سعي داشتند آن دو 

جوان را به سوي هم برانند. 

به من گفته شد كه ما در عالم ارواح با خواهران و برادران روحي وابسته ايم،آنهايي كه صميميت و نزديكي خاصي به آنها 

احساس مي كنيم.همراهانم توضيح دادند كه ما با اين ارواح عهد بسته ايم كه به عنوان خانواده و دوست با هم روي زمين 

بياييم.اين وابستگي روحي نتيجه عشقي بود كه كه در ابديتي كه با هم به سر برده بوديم نسبت به هم پيدا كرده بوديم. 

ما همچنين مي خواستيم با ديگران به زمين بياييم به خاطر كارهايي كه بايد با هم انجام مي داديم.بعضي از ما مي خواستند با 

هم باشند تا چيزهاي خاصي را در روي زمين تغيير دهند و ما در شرايطي مطمئني كه با انتخاب والدين و ديگران پيش مي 

آمد ،بهتر مي توانستيماين كار را انجام دهيم. 

بعضي از ما فقط مي خواستيم مسيري را كه قبلا بوجود آمده بود،تقويت كرده و آن را براي آيندگان هموار سازيم.ما نفوذي 

كه روي يكديگر در اين زندگي داشتيمو صفات جسمي و رفتاري كه ممكن بود از خانواده به ما برسد را درك مي كرديم.ما از 

خصوصيات ژنتيك كالبدهاي فناپذير و اشكال خاص جسمي كه داشتيم آگاه بوديم.ما اين چيزها را مي خواستيم و نياز 

داشتيم.ما درك مي كرديم كه خاطرات ممكن است در سلول هاي بدن هاي جديد ما قرار گيرد.اين فكر كاملا براين تازه 

بود.من ياد گرفتم كه تمام افكار و تجربيات ما در ذهن و ضمير ناخودآگاهمان ثبت مي شود.همينطور در سلول هاي ما ثبت 

مي شوند به همين دليل نه تنها داراي كد ژنتيك هستند بلكه هر يك از تجربياتي كه داشتيم بر آنها نقش بسته است.گذشته 

از آن من فهميدم كه اين خاطرات از طريق كدهاي ژنتيك به فرزندان ما مي رسد. 

اين خاطرات سپس با گذشت نسل ها به صورت خانوادگي در مي آيند،مثل تمايل به اعتياد،ترس ها،نقاط قوت و غيره.من 

همچنين دريافتم كه زندگي مكرر روي اين زمين نداريم،وقتي به نظر مي رسد كه يك زندگي گذشته را " به ياد مي آوريم " 

در واقع خاطراتي كه در سلول هاي ما به ارث گذاشته شده است به ياد مي آوريم.من فهميدم كه ما تمام مبارزات پيچيده 

طبيعت جسماني خود را درك مي كنيم و از قبول اين شرايط خاطر جمع هستيم. 

در ضمن صفات روحاني و معنوي هم به ما داده مي شود كه در مأموريت خود به آنها نياز داريم،خيلي از اين صفات بخصوص 

 ٦٠ 
براي ما طراحي شده اند.والدين ما صفات معنوي خاص خودشان را دارند،كه بعضي از آنها ممكن است به ما رسيده باشند،و ما 

نبينيم كه آنها چگونه از اين قابليت ها استفاده كرده اند.اكنون ما ابزار روحاني خودمان را داريم و مي توانيم به ياد گرفتن 

چگونگي استفاده از اين توانايي ها ادامه دهيم يا مي توانيم اصلا از آنها استفاده نكنيم.مهم نيستكه سن ما چقدر باشد،مي 

توانيم به كسب صفات جديد معنوي كه در موقعيت هاي جديد و قبلي به ما كمك مي كنند،ادامه دهيم.حق انتخاب هميشه 

وجود دارد . 

مي ديدم كه هميشه صفات درستي براي كمك به خودمان داريم،گرچه ممكن است آن را نشناسيم و بايد بگيريم كه چگونه 

از آن استفاده كنيم.ما نياز به نگاه به درون خود داريم.ما نياز به اعتماد به قابليت هاي خود داريم،ابزارهاي معنوي 

درست،هميشه براي ما بوجود دارند.بعد از ديدن ارواحكه سعي مي كردنداين دو جوان را به سوي هم راهنمايي كنند،توجه 

من به بقيه ارواح جلب شد كه داشتند براي رفتن به زمين آماده ميشدند.يك روح استثنايي و درخشان و فعال داشت به رحم 

مادرش وارد مي شد.او از اين فرصت بسيار هيجان زده بود و از رشدي كه نصيب خود و والدينش مي شد كاملا آگاه بود.هر 

سه آنها از مدت ها قبل به هم وابسته بودند و براي اين وضعيت برنامه ريزي كرده بودند. 

او انتخاب كرده بود كه زندگي فاني خود را كالبد جنيني خود آغاز كند و من ديدم كه روحش به داخل رحم حركت كرد و 

وارد زندگي تازه شكل گرفته نشد.او نگران بود و محبت زيادي نسبت به پدر و مادر فاني اش احساس مي كرد.من فهميدم 

كه ارواح مي توانند در هر مرحله از حاملگي به بدن مادرانشان وارد شوند.وقتي وارد شدند فورا فناپذيري را تجربه مي 

كنند.به من گفته شد كه سقط جنين در تضاد با چيزي است كه طبيعي باشد. 

روح كه وارد بدن مي شود،احساس رد شدن و اندوه مي كند.مي داند كه كالبد متعلق به خودش است چه خارج از حلقه 

زناشويي باشد چه معمول باشد يا به قدر كافي قوي باشد كه چند ساعت زندگي كتد. 

ولي روح براي مادرش احساس ترحم مي كند،چون او مي داندكه او تصميمي بر مبناي دانش خودش گرفته است.ارواح زيادي 

را ديدم كه براي مدت كوتاهي به زمين آمده بودند،فقط چند ساعت يا چند روز پس از تولد زندگي مي كردند. 

آنها هم به قدر بقيه هيجان زده بودند،مي دانستند كه هدفي دارند و بايد به آن هدف برسند.من فهميدم كه مرگ آنها قبل از 

تولدشان برنامه ريزي شده است – همانطور كه براي همه ما برنامه ريزي شده است – اين ارواح نياز به رشد وتعالي كه از 

 ٦١ 
زندگي طولاني تر در دنياي فاني منتج مي شود،ندارند و مرگ آنها مشكلاتي پديد مي آورد كه به رشد والدينشان كمك 

خواهد كرد. 

غصه و غمي كه پديد مي آيد شديد ولي كوتاه مدت است.بعد از اين كه دوباره دور هم جمع شديم تمام رنج از بين خواهد 

رفت و فقط لذت و شادي از رشد و تعالي و باهم بودنمان احساس خواهد شد.تعجب مي كردم كه چطور اين همه طرح و 

نقشه به نفع ديگران انجاممي شد. 

ما همه مشتاق فداكاري و ايثار براي ديگران بوديم.همه چيز به خاطر رشد روح انجام مي شد،همه تجربيات،همه موهبت ها و 

ضعف ها به خاطر اين رشد طراحي مي شدند.چيزهاي اين دنيا در آن دنيا اهميت كمي براي ما داشتند،تقريبا هيچ اهميتي 

نداشتند.همه چيز از دريچه چشن روحي ديده مي شد. 

زماني براي هر كدام از ما گذاشته مي شد تا تحصيلات زميني خود را تكميل كنيم.بعضي از ارواح فقط براي زاده شدن مي 

آمدند تا تجربه به ديگران بدهند و به سرعت از دنيا چشم بپوشند.بعضي تا ساليان پيري زندگي مي كردند كه هدف هايشان 

را تكميل كرده و با اجازه دادن به ديگران براي خدمت براي آنها،مفيد واقع مي شدند. 

بعضي ها مي آمدند تا رهبر و يا پيرو ما باشند،سربازان ما يا فقيران يا ثروتمندان ما و هدف آمدن آنها ايجاد موقعيت ها و 

ارتباطي بود كه به ما اجازه ياد گرفتن عشق ورزيدن را مي داد.هر كي را كه سر راه قرار مي گيردما را به نائل شدن اهدافمان 

هدايت مي كند.ما بايد در وضعيت هاي مشكل تحت آزمايش قرار مي گرفتيم تا ببينيم چگونه بايد طبق مهم ترين فرمان ها 

– دوست داشتن يكديگر – زندگي كنيم.وقتي روي زمين هستيم به يكديگر وابسته ايم و براي اين اهداف عالي وحدت يافته 

ايم كه ياد بگيريم يكديگر را دوست داشته باشيم.قبل از اينكه صحنه زندگي قبل از زمين ارواح از من دور شود،توجه من به 

روحي ديگر جلب شد. 

آن دختر جذاب ترين و شادترين موجودي بود كه تاكنون ديده بودم.او با انرژي خاص خود شاد بود و روحيه شادي به 

اطرافيانش مي بخشيد.با ديدن او،متحيرانه متوجه شدم كه بستگي نزديكي بين ما وجود دارد و عشق عميقي كه مي دانستم به 

خاطر من احساس مي كند.خاطرات من از اين لحظه تقريبا پاك شده بود ولي من مي دانستم كه هرگز او را فراموش نخواهم 

كردو شك نداشتم كه او هر كجا كه برود فرشته خاص كسي خواهدبود.

 ٦٢ 
در خلا اين منظره ارواح قبل از وجود فناپذير،تحت تاثير زيبايي و شكوه هر روح و.اقع شدم.مي دانستم كه من قبلا آنجا بوده 

ام و هر يك از ما آنجا بوده است و از نور زيبايي سر شار شده ايم.بعد فكري به مغزم خطور كرد كه به همگي ما اشاره 

داشت: " اگر انسان بتواند خودش را قبل از ولادت ببيند از شعور و هوش و شكوه خودش متحير خواهد شد.تولد يك خواب 

و فراموشي است. " 

آمدن به زمين مثل انتخاب يك دانشگاه و نتخاب يك رشته تحصيلي است.ما همه در سطوح مختلف معنوي هستيم وبايد 

دربهترين وضعيتي كه مناسب نيازهاي معنوي ما است،به روي زمين بياييم،درلحظه اي كه ديگران را به خاطر خطاها يا 

نقصانشان مورد قضاوت قرار ميدهيم،همان نقص ها را در خودمان به نمايش مي گذاريم . 

ما دانش قضاوت صحيح درباره ارد روي زمين را نداريم.انگار مي خواستند اين اصل را به من نشان دهند ،آسمان به عقب 

كشيده شد ومن دوباره زمين را ديدم.اين بار نظر من روي چهار راه خياباني در شهري بزرگ متمركز شد.درآن محل،مردي 

را ديدم كه گيج و منگ از مستي روي پياده رو نزديك ساختماني افتاده بود. 

يكي از راهنمايانم گفت: " چه مي بيني؟ " گفتم : " چطور؟آواره مستي را مي بينم كه آنجا افتاده است. "نمي دانستم كه چرا 

بايد اين منظره را ببينم.راهنمايانم به هيجان آمدند .گفتند : " حالا به تو نشان مي دهيم كه او واقعا كيست. " روح او بر من 

آشكار شد،و من جذاب وپر از روشنايي را ديدم.عشق و محبت از وجودش مي تراويد و من مي فهميدم كه او در آسمان ها 

شديدا مورد توجه وتحسين است.اين موجود عالي به عنوان آموزگار روي زمين آمده بودتا به دوستي كه از لحاظ معنوي و 

روحي وابستگي به هم داشتند،كمك كنند. 

دوستش وكيل سرشناسي بود كه دفتر كاري چند بلوك پايين تر از چهار راه مذكور داشت.گرچه مرد آواره اكنون چيزي از 

اين توافق با دوستش به ياد نمي آورد،هدفش اين بود كه نياز هاي ديگران را به او ياد آوري كند.من فهميدم كه وكيل طبيعتا 

دلرحم است، ولي ديدن آن آواره باعش مي شدبراي كساني كه به وجودش نياز داشتند بيشتر فعاليت كند.مي دانستم كه 

آنها ممكن بود يكديگر را ببينند و وكيل ممكن است روح مرد آواره را بشناسد – مردي كه درون آن مرد بود – و متاثر شود 

و كارهاي خير بيشتر انجام دهد.آنها هرگز نقش توافقي خود را را نمي دانستند،ولي ماموريت آنها به هيچ وجه ديگري كامل 

نمي شد.مرد آواره زمان زندگي اش را بر روي زمين فداي خير و مصلحت ديگران كرده بود.

 ٦٣ 
رشد و تعالي او ادامه مي يافت و چيزهاي كه براي اين رشد و تعالي نياز داشت،بعدا به او داده مي شد.يادم آمد كه من هم 

مردمي را ديده بودم كه به نظرم آشنا مي آمدند.اولين بار كه آنها را مي ديدم،صميميت خاصي نسبت به آنها احساس مي 

كردم،يك نوع شناسايي،ولي نمي دانستم چرا.اكنون مي فهميدم كه آنها به دليلي سر راه من قرار گرفته بودند.همراهانم 

دوباره به حرف در آمدند و مرا از افكارم بيرون كشيدند و گفتند كه چون من دانش و آگاهي ناب و خالص ندارم،هرگز نبايد 

در مورد ديگران قضاوت كنم.آنهايي كه از كنار مرد آواره مي گذشتند،نمي توانستند روح شريف او را ببينند و بنابراين بر 

حسب ظاهرش قضاوت مي كردند.من خودم از اين نوع قضاوت زياد كرده بودم و كناهكار بودم،بي صدا درباره ديگران بر 

مبناي ثروت يا ظاهرشان قضاوت كرده بودم.اكنون مي فهميدم كه چقدر بي انصاف بودم و اصلا نمي دانستم زندگي آنها 

چطوري است يا،مهم تر از آن،روحشان چه شكلي است.در ضمن اين آيه هم به نظر مي رسيد: " چون شما هميشه فقرا را 

همراه خود داريد،و هرگاه اراده كنيد مي توانيد كارهاي خير برايشان انجام دهيد. " ولي حتي وقتي اين آيه به مغزم خطور 

مي كرد،مرا مي آزرد.چرا ما بايد فقرا را با خودمان داشته باشيم؟ چرا خداوند همه چيزها را محيا نمي كرد؟ چرا باعث نمي 

شد وكيل پولش را با ديگران تقسيم كند؟ راهنمايانم افكارم را قطع كرده و گفتند: " فرشتگاني در ميان شما هستند شما از 

حضورشان آگاه نيستيد. " گيج شده بودم.راهنمايانم به من كمك كردند تا درك كنم.ما همه نيازهايي داريم،نه فقط فقيران و 

بيچاره ها،و همه ما در عالم ارواح تعهد داده ايم كه به يكديگر كمك كنيم.ليك در انجام تعهد و نگه داشتن قولي كه مدت ها 

پيش داده ايم كند هستيم. 

بنابراين خداوند متعال فرشته ها را مي فرستد تا ما را تشويق كنند،و به ما كمك كنند تا نسبت به اين تعهدات صادق باشيم.ما 

نمي دانستيم كه اين موجودات چه كساني هستند – آنها به شكل هر كسي ظاهر مي شدند – اما اغلب بون اين كه ما بدانيم 

همراهمان هستند.احساس نمي كردم كه سرزنش و توبيخ شده ام ،ولي مي دانستم كه دچار سوءتفاهم شده ام و كمك هاي 

خداوند را كه براي ما زمينيان مي فرستند،كم تخمين زده ام و دست كم گرفته ام.او هر كمكي كه بتواند،بون دخالت در 

مأموريت شخصي و اراده آزاد ما،به ما بكند انجام مي دهد.ما بايدمشتاق كمك به يكديگر باشيم. 

ما بايد مشتاق فهميدن باشيم كه فقرا همان ارزشي را دارند كه ما براي ثروتمندان قائل هستيم.ما بايد مشتاق قبول كردن همه 

باشيم،حتي آنهايي كه با ما تفوت دارند.ما حق نداريم ،بي تحمل يا خشمگين يا خسته باشيم.ما حق نداريم از بالا به پايين و به 

 ٦٤ 
ديگران نگاه كنيميا آنها را در قلب خود ملامت كنيم.تنها چيزي كه از اين زندگي با خودمان مي بريم كارهاي خيري است كه 

در حق ديگران انجام داده ايم.من ديدم كه تمام اعمال نيك و كلمات مهرآميز ما بعد از اين زندگي صد برابر به سوي ما مي 

آيندو ما راتبرك خواهند كرد.نيرو و قدرت ما بر اساس خيرخواهي ما بنا شده است.من و همراهانم لحظه اي ساكت شديم. 

مرد آواره لحظه اي از جلوي نظرم دور شده بود.روحم پر از تفاهم و عشق بود.آيا من هم مثل اين آواره كه به دوستش 

كمك مي كرد،مي توانم به ديگران كمك كنم؟اوه،يعني من مي توانم در زندگي براي ديگران خير و بركت باشم.روحم با 

آخرين واقعيت دوباره به لرزه درآمد.نيرو و قدرت ما بر اساس خيرخواهي ما بنا شده اند. 

از دانستني هايي كه درباره انسانيت و ارزش آسماني هر روح وجودم را پر مي كرد،احساس تواضع و حقارت مي كردم.من 

تشنه نور و دانش بيشتر بودم.آسمان دوباره عقب كشيده شده و من كره زمين را ديدم كه در فضا مي چرخيد.روشنايي و نور 

زيادي ديدم كه مثل چراغ دريايي به آسمان پر مي كشيدند. 

بعضي بسيار وسيع بودند و مثل تيرهاي پهن ليزري به آسمان نفوذ مي كردند.بقيه شبيه به چراغ قوه هاي كوچك مدادي 

بودندو بعضي چون جرقه اي بي نور.وقتي به من گفتند اين پيكان هاي پرقدرت دعاي مردمان رئي زمين است،تعجب كردم. 

فرشتگان را مي ديدم كه براي جواب دادن به نمازگزاران هجوم مي آوردند.آنها سازمان يافته بودند كه تا حد امكان كمك 

رساني كنند.وقتي درون اين سازمان كار مي كردند،از شخصي به شخص ديگر،از نماز گزاري به نماز گزار ديگر مي پريدند و 

پر از عشق و لذت در كارشان بودند.آنها خوشحال بودند كه به ما كمك كنند و بخصوص وقتي كسي از صميم قلب و با ايمان 

دعا مي كرد،شاد بودند كه فورا جواشان را بدهند.اول هميشه به روشن ترين و پهن ترين انوار دعا پاسخ مي دادند و بعد به 

هر دعايي به نوبت خودش تا وقتي كه همه دعاها جواب داده مي شد. 

من متوجه شدم كه دعاهاي تكراري و غير صميمي و رياكارانه اگر نوري هم داشته باشند،بسيار ضعيف است و نيرويي در 

خود ندارد و بسياري از آنان اصلا شنيده نمي شوند.به وضوح به من گفته شدكه همه دعاهاي مشتاقانه،شنيده شده و جواب 

داده خواهد شد.وقتي نياز واقعي داريم يا وقتي براي فرد ديگري دعا مي كنيم،تيرهاي پرتابي ما مستقيما به آسمان مي رسند 

و فورا ديده مي شوند.در ضمن به من گفته شد كه دعايي بزرگتر از دعاي مادر براي فرزندش وجود ندارد.اين ها به خاطر 

اشتياق شديد و گاهي حالت مأيوسانه شان خالصانه ترين دعاها هستند.

 ٦٥ 
مادر اين توانايي را دارد كه قلبش را به فرزندش بدهد و از خداوند باري آنها درخواست و استغاثه كند.گرچه ما همه اين 

توانايي را داريم تا با دعاهاي خود به خداوند دست يابيم.من فهميدم كه وقتي مشتاقانه دعا مي كنيم بايد آنها را رها كنيم و 

اطمينان داشته باشيم كه نيروي بيكران خداوند به آنها حواب خواهد داد.او نيازهاي ما را در تمام اوقات مي داند و منتطر 

دعوت استتا به كمك ما بيايد.او قدرت كامل براي پاسخ به دعاها را دارد ولي پايبند قوانين خود و اراده ما است.ما بايد 

درخواست كنيم كه اراده او،اراده ما باشد و خواست او،خواست ما.بايد به او ايمان و اعتماد داشته باشيم.وقتي صميمانه و با 

اشتياق چيزي خواهيم،بدون شك آن را دريافت خواهيم كرد. 

دعاهاي ما براي ديگران قدرتي عظيم دارد وولي به شرط اين كه با خواست و اراده آزاد آنها تضاد ندشته باشد،يا تا جايي كه 

نياز ديگران را آشفته نسازد پاسخ داده خواهد شد.خداوند دوست دارد اجازه دهد كه ما باري خودمان كار كنيم،ولي در ضمن 

دوست دارد كه به هر نحو ممكن به ما كمك كند.اگر ايمان دوست ما ضعيف باشد،نيروي معنوي ما مي تواند موقتا آن را بالا 

ببرد.اگر آنها بيمارند،دعاهاي معتقدانه ما اغلب مي تواند به آنها نيروي شفا گرفتن ببحشد،مگر اين كه بيماري آنها به عنوان 

تجربه رشد و تعالي قرار داده شده باشد.اگر مرگ آنها نزديك به نظر برسد،هميشه بايد يادمان باشد كه از خدا بخواهيم كه 

هر چه خير است مقدر كند،وگرنه در تضادي كه در هدف فرد بوجود مي آوريم باعث ناراحتي او خواهيم شد.وسعت كمك 

هاي ما ما براي ديگران بي حد و مرز است. 

ما مي توانيم كارهاي خير بسيار زيادي براي خانوادمان،دوستان يا ديگران انجام دهيم كه اصلا تصورش را هم نمي كيم.همه 

اين ها خيلي ساده به نظر مي رسد – اول به نظرم ساده آمد هميشه فكر مي كردم دعا تمريني براي ساعت هاست _ فكر مي 

كردم بايد مرتب به خدا نق بزنيم و آنقدر به اين نق زدن و ناليدن اامه دهيم كه اتفاقي بيافتد.من روش خود را داشتم.من با 

خواستن چيزي شروع مي كردم كه كه فكر مي كردم به آن نياز دارم.بعد چاپلوسي مي كردم،گوشه و طعنه مي زدم كه 

بهترين كار مورد علاقه اش كمك به من است. 

بعد اگر موفق نمي شدم،شروع به چانه زدن مي كردم و كار عابدانه خاصي يا فداكاري بزركي كه تقديس او را نصيب من مي 

كرد،پيشنهاد مي كردم.بعد مايوسانه خواهش و التماس مي كردم و بعد وقتي همه اين كارها به شكستمنتهي مي شد بداخلاقي 

مي كردم.اين روش مرتبا جواب هاي كمتر از آنچه كه من اميدوار بودم ،به دعاهايم مي داد.

 ٦٦ 
اكنون مي فهميدم كه دعاهاي من نشان دهنده شك من بودند،ايت بهانه نتيجه فقدان ايمان در اين خواستها بود فقط بر مبناي 

ارزش نيازهاي من بود.من داشتم كه او عادل يا حتي قادر باشد و حتي اطمينان نداشتم كه يه حرف هايم گوش دهد.تمام اين 

شك ها حصاري بين من و خداوند متعال ساخته بود.اكنون مي فهميدم كه خداوندنه تنها به دعاهاي من گوش مي دهد،بلكه 

قبل از خود ما خواستها و نيارهاي ما را مي داند. من ديدم كه او و فرشتگانش مشتاقانه به دعاهاي ما پاسخ مي دهند. من 

خوشحالي آنها را هنگام اين كار ديدم.هر چند متوجه شدم كه خداوند مصلحت هايي را نيز در نظر مي گيردكه ما هرگز ما 

درك نمي كنيم. 

او به گذشته هاي ازلي و آينده ابدي ما نگاه مي كند و نياز هاي ابدي ما را مي داند.با عشق عظيمي كه به بندگانش دارد،طبق 

اين نيازها به دعاي بندگانش پاسخ مي دهد و آينده را با علم مطلق خود در نظر مي گيرد.او بطور كامل به همه دعاها جواب 

مي گويد.من متوجه شدم كه نيازي نيست كه درخواست هايم را مدام تكرار كنم،انگار كه او آنها را درك نمي كند.ايمان 

وصبر لازم است.او به ما اراده آزاد داده است و ما وقتي او را مي خوانيم به اراده او فرصت مي دهيم تا در زندگي ما دخالت 

كند.در ضمن اهميت شكرگزاري خداوند را به نعمت هايي كه به ما اعطا مي فرمايد درك كردم.شكر كردن و حق شناسي 

فضيلتي جاوداني است.بايد در كمال خضوع و فروتني دزخواست كنيم و با شكر نعمت به درخواست هاي خودمان خواهيم 

رسيد. 

هر چه بيشتر خدا را به خاطر نعمت هايي كه به ما داده است شكر كنيم،راه را براي دريافت نعمت هاي بيشتر باز مي 

كنيم.نعمت ها و بركات او مشتاقانه بر ما جاري خواهند شد.اگر ما قلب ها و ذهن هايمان را باز كنيم تا نعمت هاي او را 

دريافت داريم،ما نيز تا حد لبريز شدن پر خواهيم شد.ما خواهيم فهميد كه او زنده است و وجود دارد .خود ما ممكن است 

مثل فرشته ها شويم و به ديگران كه نياز دارند كمك كنيم.در دعا و خدمت به ديگران نورهاي ما هميشه درخشان است. 

خدمت روغني است كه چراغ هاي ما را با عشق و دلسوزي روشن نگه مي دارد. 

من و همراهانم هنوز در باغ بوديم و من دوباره از اطرافم آگاه شدم،چشم انداز من از زمين دوباره بسته شد.آنها مرا از باغ به 

ساختماني بزرگ راهنمايي كردند. 

وقتي وارد شديم،من تحت تاثير زيبايي و شكوه آنجا قرار گرفتم.آنجا ساختمان ها عالي هستند.هر خط و زاويه و جزيياتي 

 ٦٧ 
براي نشان دادن زيبايي كلي ساختمان به كار رفته است و احساس يكپارچگي و ابدي بودن به انسان مي دهد. 

هر ساختماني،هر مخلوقي در آنجا كاري هنري است.من به اتاقي راهنمايي شدم كه ساختماني زيبا و خاص داشت.من وارد 

شدم و يك گروه مرد را ديدم كه دور يك ميز به شكل يك قلوه نشسته بودند.من راهنمايي شدم و جلوي آنها در بخش فرو 

رفته ميز ايستادم.يك چيز فورا مرا تحت تاثير قرار داد،دوازده مرد آنجا بودند – مرد – ولي هيچ زني نبود. 

به عنوان متفكر مستقلي بر روي زمين من به نقش زنان در دنيا حساس بودم و نسبت به تساوي زنان و رفتار عادلانه با آنها 

حساس بودم و نظر كارشناسيقدرتمندي درباره توانمندي آنها در مقايسه با مردان در شرايط مساوي داشتم.ممكن بود كه كه 

من عكس العمل ناپسندي به اين شوراي مردانه،بدون هيچ زني، نشان دهمولي من ياد گرفته بودم كه نظرات جديدي درباره 

نقش هاي متفاوت زنان و مردان داشته باشم. 

اين دانستني ها قبلا هنگامي كه مخلوقات روي زمين را مي ديدم شروع شده بودند.من تفاوت هايي را بين آدم وحوا ديده 

بودم.به من نشان دادند كه او مي خواست مادر شود و به قدر كافي اشتياق داشت كه خطر مرگ را براي رسيدن به اين آرزو 

برگزيد.حوا دچار وسوسه نشد بلكه تصميم آگاهانه گرفت تا وضعيت لازم را براي رسيدن به خواسته اش ايجاد كند و 

ابتكاراتي به كار برد تا بالاخره در آن ميوه با او شريك شد. 

با سهيم شدنشان در آن ميوه آنها انسان را فناپذير كردند كه به ما شرايط لازم براي بچه دار شدن را مي داد،ولي شرايط 

مردن را نيز مهيا مي كرد.من روح خداوند را بالاي سر حوا ديدم و فهميدم كه نقش زنان در دنيا هميشه بي همتا خواهد 

بود.ديدم كه ساختار عاطفي زنان يه آنها اجازه مي دهد كه به عشق حساس تر باشند و بگذارند روح خداوند ب طور كامل بر 

آنها فرود آيد.من غهميدم كه نقش آنها به عنوان مادر واقعا رابطه خاصي با خداوند خالق به آنها مي بخشد. 

من فهميدم كه زنان در خطر رو به رويي با شيطان هستند.من متوجه شدم كه او همان روند وسوسه را كه در باغ بهشت به كار 

برده بود،در دنيا نيز به كار مي برد.او سعي مي كند با وسوسه زنان،خانواده ها را ويران كند و انسانيت را از بين ببرد ايت مرا 

آشفته مي كرد،ولي مي دانستم كه حقيقت دارد.نقشه او روشن به نظر مي رسيد. 

او از طريق بيقراري زنان به آنها حمله مي كند و از نيروي عواطف آنها استفاده مي كند،همان عواطفي كه وقتي آدم از وضعيت 

خود راضي بود به حوا قدرت پيشروي داد.من فهميدم كه او به رابطه زن و شوهر ها حمله مي كند و آنها را از يكديگر دور 

 ٦٨ 
مي كند و از سكس و طمع براي ويران كردن خانه آنها استفاده مي كند.من ديدم كه كودكان از ويراني خانه آسيب مي دادند 

و زنان پس از آن ترس و شايد احساس كناه سقوط مي كردند،احساس گناه به خاطر از هم پاشيدگي خانوده شان و ترس به 

خاطر آينده.شيطان پس از آن از ترس و احساس گناه استفاده مي كند تا زنان را از بين ببرد و هدف خدايي آنها را روي 

زمين نابود كند.به من گفته شد كه وقتي يطان بر زنان دست مي يابد،مردان هم به راحتي در دام مي افتند.بنابراين من تفاوت 

بين نقش زنان و مردان را احساس كردم و لزوم و زيبايي اين نقش ها را درك كردم . 

با اين ديدكاه جديد،من هيچ عكس العملي به شورايي كه فقط از مردان تشكيل شده بود نشان ندادم.من اين واقعيت را كه 

آنها نقش خود را دارند و من نقش خودم را،قبول كردم.از مردان عشق و محبت نسبت به من مي تراويد و من فورا از بودن 

در محضر آنها احساس آرامش كردم.آنها به هم نزديك شدندتا با هم مشورت كنند.بعد يكي از آنها با من كرد.او گفت كه 

من زودتر از موعد مقررمرده ام و بايد به زمين بازگردم. 

احساس كردم كه مي گويند بازگشت من به زمين اهميت دارد و ماموريتي دارم كه بايد به انجام برسانم ولي من در قلب 

خودم اعتراض كردم .اين جا خانه من بودم و من احساس مي كردم هر چيزي مه آنها بگويند مرا راضي به ترك آنجا نمي 

كند. 

مردان دوباره مشورت كردند و از من پرسيدند آيا مي خوام زندگي ام را مرور كنم يا نه.اين درخواست تقريبا چون فرمان 

بود.من ترديد كردم.هيچ كس دلش نمي خواهد گذشته فاني اش در اين محل خلوص و عشق مرور شود.به من گفتند كه 

براي من اهميت داردكه آن را ببينم،بنابراين من موافقت كردم. 

نوري در يك طرف ظاهر شد و من عشق عيسي مسيح ( ع )را در كنارم احساس كردم.يك قدم به چب برداشتم و مرور 

زندگي ام را تماشا كردم.اين نمايش در جايي كه ايستاده بودم اجرا مي شد.زندگي ام مثل سندي روشن ولي با سرعت فوق 

العاده جلوي چشمم ظاهر شد.من مبهوت بودم كه با اين سرعت مي توانم اين همه اطلاعات را درك كنم.درك و فهم من 

بسيار زيادتر از آن چيزي بود كه در وقت وقوع هر حادثه زندگي ام داشتم. 

من نه تنها عواطف خود را در هر لحظه دوباره تجربه مي كردم بلكه آن چه اطرافيانم احساس مي كردند را هم مي 

فهميدم.من افكار آنها و احساساتثان را درباره خودم تجربه كردم .اوقاتي بود كه همه چيز به روشني نور برايم روشن مي شد.

 ٦٩ 
به خودم مي گفتم: " بله، اوه، بله.حالا مي فهمم.خوب، كي مي توانست حدس بزند؟ولي،البته،اين جوري معني دارد. "بعد 

نااميدي كه براي ديگران موجب شده بودم،ديدم و وقتي احساس نااميدي آنها پر كرد و با احساس گناهم جمع شد خودم را 

پس كشيدم.تمام رنجي را كه خودم مسببش بودم درك كردم و آن را احساس كردم.شروع به لرزيدن كردم.حالا مي ديدم 

كه خوي بدم سبب چقدر غم و غصه شده بود و خودم هم از آن غصه رنج بردم.خودخواهي خود را ديدم و قلبم براي آسايش 

فرياد مي كرد.چطور اين قدر بي توجه بودم؟بعد در ميان درد و رنجم،عشق ومحبت شورا كه بر من نازل مي شد،احساس 

كردم. 

آنها با تفاهم و شفقت زندگي ام را تماشا مي كردند.همه چيز من تحت نظر گرفته شده بود،درد و رنجي كه ديگران به من 

تحميل كردند،فرصت هايي كه به من داده شد يا داده نشد.و من فهميدم كه شورا درباره ام قضاوت نمي كند.من داشتم دراره 

خودم قضاوت مي كردم.عشق و ترحم آنها مطلق بود.احترام آنها به من هرگز كم نمي شد.من به خاطر عشق آنها واقعا 

سپاسگذار بودم و مرحله بعدي مرورم از جلوي رويم مي گذشت." تاثير موج گونه " را به من نشان دادند و تشريح كردند. 

من ديدم كه چطور اغلب در حق مردم ظلم كرده ام و چطور آنها همان ظلم ها را نسبت به ديگران مرتكب شده اند.اين 

زنجيره از يك قرباني به قرباني ديگر ادامه داشت،مشل زنجيره اي از مهره هاي دومينو تا وقتي كه به نقطه شروع باز مي 

گشت،به طرف خود من،ظالم!موج دور مي شد و باز مي گشت،من مردم بسيار زيادي از آنچه مي دانستم را آزار داده بودم و 

دردو رنجم چند برابر و غير قابل تحمل شد.ناجي به طرف من قدم برداشت،پر از دلسئزي و عشق بود.روح او به من قدرت 

مي داد و گفت كه من خيلي سخت گيرانه درباره خودم قضاوت كرده ام. 

او گفت: " تو با خودت بسيار خشن بوده اي . " بعد تاثير موج گونه را بر عكس نشانم داد.خودم را ديدم كه كه با مهرباني 

كاري كرده بودم، فقط يك كار ساده بدون خودخواهي ،و موج را ديدم كه دواره خارج شد.دوستي كه به او مهربانيكرده بودم 

به نوبت خود به دوستانش مهرباني كرد و زنجيره تكرارمي شد.عشق و خوشبختي را مي ديدم كه در زندگي ديگران افزايش 

مي يافت، فقط به خاطر يك عمل ساده از طرف من.خوشبختي آنها را مي ديدم كه رشد مي كرد و به نحوي مثبت روي زندگي 

آنها تاثير مي كرد و رضايت خاطر به آنها مي داد. 

درد من با شادي عوض شد.عشقي كه آنها حس مي كردند،احساس كردم و شادي آنها را حس كردم.و اين فقط به خاطر يك 

 ٧٠ 
عمل مهربانانه بود.فكر پر قدرتي به مغزم رسيد و من آن را در ذهنم بارها و بارها تكرار كردم: "عشق واقعا تنها چيزي است 

كه اهميت دارد.عشق واقعا تنها چيزي است كه اهميت دارد و عشق شادي است! " انجيل را به ياد آوردم و گفتم: " من آمده 

ام تا آنان زندگي كنند و هر چه بيشتر از زندگي بهره مند شوند. " انجيل يوحنا.فصل دهم آيه دهم.و روحم پر از شادي و 

شور شد.همه چيز ساده به نظر مي رسد. اگر مهربان باشيم،خرسند خواهيم بود.و سؤال بي اختيار از دهانم بيرون پريد: " چرا 

اين را قبلا نمي دانستم "حضرت عيسي ( ع ) يا يكي از آن مردان جواب دادند و اين جواب در وجودم حك شد.در عميق 

ترين قسمت روحم جاي گرفت و براي هميشه ديدگاهم را نسبت به سختي ها و تضادها عوض كرد: " تو در روي زمين هم 

تجربيات منفي نياز داري و هم تجربيات مثبت.قبل از اينكه بتواني شادي را احساس كني،بايد غم و اندوه را بشناسي. " اكنون 

همه تجربياتم معني جديدي پيدا كرده بودند.من فهميدم كه در زندگي اشتباه واقعي از من سرنزده است. 

هر تجربه ابزاري براي رشد بيشتر من بود.هر تجربه اندوهناكي به من احازه مي داد تا درك بيشتري از خودم به دست 

بياورم تا وقتي كه ياد مي گرفتم از آن تجربيات پرهيز مي كردم.من حتي بسياري از تجربياتم را كه توسط فرشتگان نگهبان 

تنظيم شده بود، ديدم.بعضي از اين تجربيات غم انگيز بود و بعضي شادي بخش ولي همه آنها جمع شده بودند تا مرا به سطح 

آگاهي بالاتر ارتقا دهند.ديدم كه فرشتگان نگهبان در سختي ها با من مي ماندند و مرا به هر نحوي كه مي توانستند كمك مي 

كردند. 

گاهي فرشتگان نگهبان زيادي در اطرافم بودند،گاهي فقط چندتا،بستگي به نياز من داشت.در مرور زندگي ام،مي ديدم كه 

اغلب همان اشتاباهات را تكرار مي كردم و همان كارهاي مضر را بارها و بارها مرتكب مي شدم،تا وقتي كه بالاخره درسم را 

ياد گرفتم.ولي در ضمن مي ديدم كه هر چه بيشتر ياد مي گيرم درهاي فرصت بيشتري به رويم باز مي شوند. 

و آنها واقعا باز مي شدند.خيلي از چيزهايي كه كه فكر مي كردم خودم به تنهايي انجام داده ام به من نشان داده شد كه با 

كمك الهي انجام گرفته اند.بعد مرور زندگي ام را به سرعت از تجربه منفي به تجربيات بسيار مثبت تغيير كرد.ديدگاهم 

نسبت به خودم عوض شد و من گناههان و نقائصم را در نور چندوجهي ديدم.بله، آنها باعث اندوه من و ديگران شده 

بودند.ولي ابزاهايي براي ياد گرفتن من بودند،تا افكار و رفتارم را تصحيح كنند.من فهميدم كه گناهان بخشوده باقي نمي 

مانند و از بين مي روند.انگار با دركي جديد پوشانده مي شدند و مسيري تازه در زندگي باز مي شود.اين درك جديد باعث 

 ٧١ 
شد كه طبيعتا گناهانم را ترك كنم.گرچه گناهان از بين رفته بود ولي قسمت آموزشي تجربه باقي مانده بود.بنابراين گنهان 

بخشوده شده به من كمك مي كردند كه رشد كنم و توانايي كمك به ديگران را در خودم افزايش دهم. 

اين توسعه دانش به من ديدگاهي داد كه نياز داشتم تا حقيقتا خودم را ببخشم.و من مي دانستم كه بخشايش خود،آغاز همه 

بخشش هاست.اگر من قادر به بخشيدن خود نباشم،برايم غيرممكن است كه واقعا ديگران را ببخشم.و من بايد ديگران را 

مي بخشيدم.هر چه به ديگران مي دادم،همان را دريافت مي كردم.اگر بخشايش مي خواستم بايد بخشايش مي دادم.در ضمن 

ديدم رفتاري كه در ديگران بيشتر انتقاد مي كردم ( و كمتر مي بخشيدم ) تقريبا هميشه رفتاري بود كه خودم داشتم يا مي 

ترسيدم داشته باشم.من با مثال هايي از ضعف خود و ديگران يا با ضعف هاي بالقوه خودم،تهديد مي شدم.من مي ديدم كه 

شهوت به خاطر چيزها دنيايي چقدر ويرانگر است.همه رشدهاي واقعي معنوي رخ مي دهند و چيزهاي دنيايي مثل مالكيت و 

اميال بيمارگونه روح را مكدر مي كند. 

آنها خداي ما مي شوند، ما را به جسم متعهد مي كنند و ما آزاد نيستيم تا رشد و شادي كه خداوند براي ما مي خواهد تجربه 

كنيم.دوباره به من گفتند اين بار نه باكلمات بلكه با ادراك،كه مهمترين كاري كه مي توانم در دنيا انجام دهم دوست داشتن 

ديگران به قدر خودم است.ولي براي دوست داشتن ديگران به قدر خودم،بايد اول واقعا خودم را دوست مي داشتم.زيبايي و 

نور حضرت مسيح ( ع ) در وجودم بود – او خودش آن را مي ديد! – و اكنون بايد در درون خود جست و جو مي كردم تا 

خودم هم آن را بيابم.انگار اين دستور بود،من همين كار را كردم و ديدم كه انگار دوست داشتني بودن ذاتي،روحم را 

سركوب كرده بودم.بايد دوباره به آن فرصت مي دادم كه درخششي را كه زماني داشت،به دست بياورد.مرو زندگي ام به 

پايان رسيد و مردان در آرامش وسكوت نشستند و عشق مطلق و بي قيد و شرط خود را بر من تاباندند. 

مسيح نجات بخش با نور خود آنجا بود،لبخند زنان از پيشرفت من خشنود بود.مردان دوباره شور كردند و به طرف من 

برگشتند و گفتند: " تو رسالتت را در روي زمين به پايان نرسانده اي و بايد برگردي.ولي ما تو را مجبور نمي كنيم،انتخاب با 

خود توست. " بدون ترديد گفتم: " نه، نه.نمي توانم برگردم.من به اينجا تعلق دارم.اين جا خانه من است. " محكم ايستادم و 

مي دانستم كه هيچ چيز نمي تواند مرا وادار به ترك آنجا كند.يكي از مردان قاطعانه گفت: " كارت به پايان نرسيده 

است.بهتر است كه برگردي. "من نمي خواستم برگردم.از زمان بچگي ياد گفته بودم كه چطور در دعوا پيروز شوم، و اكنون 

 ٧٢ 
تمام آن تهميدات را به كار مي بستم.خودم را روي زمين انداختم و شروع به گريه كردم،شيون مي زدم: " بر نمي گردم و 

هيچ كس نمي تواند مرا مجبور كند! من همين جا مي مانم،چون به اين جا تعلق دارم.من كارم را در زمين تمام كرده ام! 

"حضرت عيسي ( ع ) از من خيلي دور نبود،در طرف راستم ايستاده بود و هنوز نور درخشانش را ساطع مي كرد.اكنون قدمي 

به جلو برداشت و من توجه و دلسوزي او را احساس كردم. 

ولي همراه با دلسوزي و توجه،نوعي شوخي و خوشحالي هم بود.او هنوز حذف خوشحال بود،حال مرا مي فهميدم و من همدلي 

او براي اشتياقم به ماندن احساس كردم.برخاستم و او به شورا گفت: " بگذاريد به او نشان دهيم كه ماموريت او با چه 

چيزهايي در گير است. " بعد به طرف من برگشت: " ماموريت تو به تو نشان داده مي شود تا تصميم درست بگيري.ولي بعد 

از اين بايد تصميم بگيري.اگرر به زندگي زميني ات برگردي ،ماموريت و بيشتر چيزهايي كه به تو نشان داده شداز حافظه 

ات پاك خواهد شد. "با اكراه موافقت كردمو ماموريتم به من نشان داده شد.هر چند كه از ترك كردن آن دنياي باشكوه 

پرنور و عشق و رفتن به دنياي سخت و نامطمئن بيزار بودم،لزوم رسالتم مرا وادار به بازگشت كرد.اما اول از همه از اشخاص 

حاضر قول گرفتم كه شامل حضرت مسيح ( ع ) هم مي شد.من آنها را وادار كردم كه قول دهند كه هر لحظه رسالتم به پايان 

رسيدمرا باز گردانند.حاضر نبودمحتي يك لحظهبيش از آنچه كه ضرورت داشت روي زمين بمانم.خانه من كنار آنها بود.آنها 

با من توافق كردند و و همه چيز براي مراجعت من به حركت در آمد.آنگاه نجات دهنده به سوي من آمد و از خوشحالي اش 

به خاطر تصميم من حرف زد.او به من يادآوري كرد كه وقتي من به زمين برگشتم آنچه مربوط به ماموريتم است به يادم 

نخواهد آورد. 

اوگفت: " وقتي روي زمين هستي به ماموريتت فكر نكن،چون طبق زمان بندي خودش اتفاق مي افتد. " فكر كردم: " 

اوه،چقدر خوب مرا مي شناسد! "مي دانستم كه اگر وقتي روي زمين هستم ماموريتم را به يادآورم،آن را به سرعت و احتملا 

ناقص به پايان خوهم رساند.كارها طبق فرمان ناجي انجام شد.جزييات ماموريت من از حافظه ام پاك شد.ُحتي يك اشاره باقي 

نماندو عجيب است كه من ميل ندارم به آن فكر كنم.همانطور كه قول پيامبر در لحظه پايان نمايش ماموريت مرا برگرداندبه 

يادم مانده است،آخرين كلامش هم هنوز در گوشم زنگ مي زند: " روزهاي زميني كوتاه هستند،تو زياد آنجا نمي ماني و به 

اين جا مراجعت خواهي كرد. " 

 ٧٣ 
ناگهان هزاران فرشته جمع شدند.آنها شاد و خرسند بودند كه من تصميم به مراجعت گرفته ام.صداي تشويق هايشان را مي 

شنيدم كه با عشق و تشويق از من حمايت مي كردند.وقتي به دور و برم نگاه مي كردم،قلبم براي عشقي كه از آنها احساس 

مي كردم،ذوب مي شد،آنها شروع به آواز خواندن كردند.هيچ موسيقي كه تا آن زمان نشنيده بودم،حتي موسيقي توي 

باغفقابل مقايسع با اين موسيقي نبود.سرودي عالي،باشكوه و حيرت انگيز بود و فقط براي من خوانده مي شد.مدهوش كننده 

بود.

آنها في البداهه مي خواندند،قسمتي قسمتي از چيزهايي كه آناً درك مي كردم،در همان لحظه احساس مي كردم،در خاطرم 

مانده است.صداهايشان ناب بود و هر نت آن واضح و شيرين بود.سرودي كه مي خواندن به يادم نماند ولي به من گفته شد 

كه آواز آنها را دوباره خواهم شنيد.من آشكارا گريستم،در عشق و موسيقي الهي آنان غرق شدم،نمي توانستم كه باور كنم 

كه روح بي كفايتي چون من مركز اين همه عشق و تحسين قرار گيرد.و مي دانستم كه در ابديت هيچ كس بي كفايت و بي 

لياقت محسوب نمي شود.هر روح ارزش بي حد وحصر دارد.وقتي روحم با خضوع و فروتني و سپاسگذاري متورم مي 

شد،آخرين تصوير را روي زمين ديدم.وقتي آسمان عقب كشيده شد،زمين را با ميليون ها آدم روي آن ديدم.آنها را ديدم كه 

براي وجود داشتن، اشتباه كردن ،تجربه مهرباني،پيدا كردن عشق،اندوه يا مرگ تقلا مي كردند و فرشته ها را ديدم كه بالاي 

سرشان پرواز مي كردند.فرشته ها مردم را به اسم مي شناختندو با دقت آنها را تحت نظر گرفته بودند.وقتي كار خوبي انجام 

مي دادند شادي مي كردند و از اشتباهات آنها غمگين مي گشتند. 

آنها دور و بر آدم ها مي پريدند تا كمك كنندو آنها را راهنمايي و حمايت كنند.من ديدم كه اگر ايمان داشته باشيم مي 

توانيمهزاران فرشته را به خود بطلبيم.من ديدم كه همه ما در چشم آنها يكسان هستين،كوچك و بزرگ،با استعداد يا كند 

ذهن و رهبر يا پيرو،مقدس يا كناهكار،همه ما عزيز و گرامي هستيمو با دقت تحت نظر گرفته شده ايم.عشق آنها هرگز ما را 

رها نخواهد كرد.منظره بسته شدو من براي آخرين بار به دوستان ابدي ام نگاه كردم،دو زني كه مرا راهنمايي مي كردند،سه 

فرشته محافظ وفادارم.وخيلي هاي ديگر كه شنخته بودمو دوستشان داشتم. 

آنها جذاب، شريف و باشكوه بودندو من مي دانستم كه فقط شعاعي از نور و روحشان را ديده ام.به من اين محبت داده شد 

كه قسمت كوچكي از آسمان بي انتها را ببينم،فقط قسمتي از آن خانه بهشتي را.سدانشي فراتر از عميق ترين روياهايم آنجا 

 ٧٤ 
وجود داشت در قلب كساني كه ساكن آنجا بودند.نقشه ها،راه ها و حقايق در آنجا منتظر ما هستند،بعضي از آنها به قدر 

ابديت قدمت دارندو بعضي از آنها هنوز ساخته نشده اند و ما بايد آنها را بسازيم.تنها يك بارقه از چيزهاي بهشتي به من 

نشان داده شدو من هميشه آن بارقه را چون گنجي بي پايان حفظ خواهم كرد.مي دانستم كه فرشتگان كه اكنون آواز مي 

خواندندو قلب مرا پر از عشق مي كردند،ممكن است آخرين تجربه باشكوه من در اين دنيا باشند. 

همانطور كه آنان به تشريح عشق خود و حمايت من ادامه دادند،شروع به گريستن كردم.داشتم به خانه بر مي گشتم. 

هيچ خداحافظي گفته نشد،من به سادگي خودم را در اتاق بيمارستان يافتم.در هنوز نيمه باز بود،چراغ بالاي سينك روشن بود 

و جسد من روي تخت زير پتو بود.در هوا استادم و به آن نگاه كردم و پر از نفرت و اشمئزاز شدم. 

كالبد سرد و سنگين به نظر مي رسيد.و مرا به ياد لباس سرهمي مي انداخت كه در گل و لاي كشيده شده باشد.در 

تشبيه،احساس مي كردم كه مدتي طولاني دوشگرفته ام و بايد دوباره آن لباس سرد،سنگين و گل آلود را بر تن كنم. 

ولي مي دانستم كه مجبورم اين كار را بكنم – قول داده بودم – ولي هيچ عجله اي نداشتم.اگر يك لحظه بيشتر به آن فكر مي 

كردم،جرأت خودم رااز دست مي دادم و فرار مي كردم.به سرعت،روحم دوباره به جسدم بازگشت.وقتي اين عمل انجام 

شد،روند بقيه كارها انجام شدو من كنترل كمي بر آنها داشتم.سنگيني و سردي جسم نفرت انگيز بود.من شروع به پريدن به 

اين سو و آن سو كردم،انگار مرا به برق وصل كرده بودند.درد و بيماري بدنم را دوباره احساس كردم و به شدت ناراحت 

شدم.بعد از آن لذت آزادي روح،دوباره زنداني جسم شده بودم. 

وقتي در بدنم به دام افتادم،سه دوست قديمي گنار تختم ظاهر شدند.راهبان عزيزم،ارواح محافظ من آمده بودندتا مرا آرم 

كنند.من به حد وحشتناكي ضعف داشتم و حتي آنطور كه دلم مي خواست نمي توانستم به آنها خوش آمد بگويم. 

آنها آخرين بقاياي خلوص و عشق جايي بودند كه من در آن بودم و از صميم قلب دلم مي خواستدستم را به سويشان دراز 

كنم و به خاطر مهرباني و دوستي ابديشان تشكر كنم.مي خواستم يكبار ديگر بگويم: " دوستتان دارم. " ولي فقط مي توانستم 

با چشم هاي پر اشك به آنها خيره شوم و اميدوارم باشم كه آنها احساس مرا درك كنند.نيازي به حرف زدن نبود،آنها همه 

چيز را درك مي كردند.و بي صدا كنارم ايستادندو به چشمانم نگاه كردندو عشق خود را ساطع كردند و مرا پر از روحي 

كردند كه بر همه دردها پيروز مي شد.

 ٧٥ 
براي چند لحظه گرانبها به چشمان يكديگر نگاه كرديم و قلب به قلب ارتباط يافتيم.در آن لحظات آنها پيامي به من دادند كه 

هميشه به عنوان يادگار عزيزي از دوستي ابدي خودمان نگاه خواهم داشت.كلمات آنها و حضورشان به من احساس آرامش 

و و راحتي مي داد. 

مي دانستم كه آنها نه تنها احساس مرا درك مي كنندبلكه راه جديد زندگي ام،درد و رنجي كه به خاطر از دست دادن عشق 

آنها تحمل مي كنم،ناراحتي زندگي دوباره روي زمين،سختي راهي كه در پيش رويم بود راهم را مي دانستند و از تصميم من 

براي باز گشت به زمين خوشحال بودند.من انتخاب درستي كرده بودم.آنها گفتند: " ولي براي الان،مدتي استراحت كن. " و 

احساس آرامش و آسايش خوبي در من ايجاد كردند.احساس مي كردم كه اين حس در من جاري شد و م فورا به خوابي 

سنگين و شفا دهنده فرو رفتم.وقتي به خواب مي رفتم،احساس كردم زيبايي و عشق دورم پيچيده شد.نمي دانم چه مدتي 

خوابيدم. 

وقتي دوباره چشمانم را باز كردم،ساعت دو صبح بود.چهار ساعت از زمان مرگم مي گذشت.چه مدت از آن را در عالم ارواح 

گذرانده بودم، نمي دانم،ولي چهار ساعت براي آن هنه اتفاقيكه برايم افتاده بود كافي به نظر نمي رسيد.نمي دانستم كه آيا 

عملي پزشكي براي برگرداندن من انجام شده،يا حتي كسي براي ديدنم وارد اتاق شده يا نه.اكنون احساس آسودگي مي 

كردم ولي هنوز نمي توانستم ناراحتي و افسردگي عميق را از خودم دور كنم.بعد شروع به بازسازي تجربياتم كردم و همه را 

در ذهنم مرور كردم و پر از تعجب شدم كه ناجي مرا در آغوش گرفته بود. 

وقتي روي دانستي هايي كه در حضور او به من داده شد فكر مي كردم،احساس كردم كه قوي تر شده ام و مي دانستم كه نور 

او به من قدرت مي دهد و در ساعات نياز به من آسايش و راحتي مي بخشد.مي خواستم دوباره چشمانم را ببندم و بخوابم كه 

كه حركتي را در كنار در مشاهده كردم. 

سعي كردم روي آرنجم نيم خيز شوم تا بهتر ببينم و ديدم كه موجودي سرش را داخل كرد.من با ترس به پشت افتادم.بعد 

يكي ديگر ظاهر شد آها موجوداتي زشت و نفرت انگيز بودند،قيافه اي غير قابل تصور داشتند.پنج نفر از آنها وارد اتاق شدند 

و من از ترس فلج شده بودم.آنها نيمه انسان و نيمه حيوان بودند.،كوتاه قد، عضلاني و پنجه هايي با ناخن هاي دراز و 

وحشيانه داشتند،گرچه صورتشان مثل آدم ها بود.خرخركنان و غران به طرفم آمدند.پر از نفرت بودند و من مي دانستم كه 
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مي خواهند مرا به قتل برسانند. 

سعي كردم فرياد بزنم ولي يا خيلي ضعيف بودم يا از نرس فلج شده بودم نمي توانستم تكان بخورم.من عاجز بودم و آنها تا 

فاصله دو يا سه متري تختم نزذيك شدند.ناگهان گنبدي ازنور،تقريبامثل شيشه،روي من افتاد و آنم موجودات به جلو 

پريدند،انگار تهديد آن گنبد را نسبت به خودشان مي دانستند.وقتي آنها هراسان به گنبد مي پريدند و مي خواستند از آن بالا 

بيايند تا جاي بهتري پيدا كنند،گنبد مرا حفظ مي كرد.و آنقدر بلند بود كه آنها نمي توانستند بالا بيايند و بيشتر عصباني 

شدند. 

آنها شيون مي زدند و كفر مي گفتند و مثل مار هيس هيس مي كردند و تف مي انداختند.من از اينكه روي تختم به دام افتاده 

بودم،وحشت كردم.موجودات سمجي بودند و من نمي دانستم گنبد دوام مي آورد يا نه.حتي نمي دانستم كه گنبد چي 

هست.وقتي فكر كردم ديگر نمي توان تحمل كنم و از ترس نزديك بود بيهوش شوم،سه فرشته دوست داشتني من،راهبان 

عزيزم، دوباره وارد اتاق شدند و موجودات وحشتناك فرار كردند.فرشتگان گفتند كه نترسم چون تحت حمايت آنها 

هستم.آنها گفتند كه اهريمن از تصميم من براي بازگشت به زمين عصباني شده.و او اين شياطين نيرومند را براي از بين 

بردن من فرستاده است.آنها توضيح دادند كه گنبد براي بقيه ي، عمرم دورم باقي خواهد ماند.آنها گفتند كه شياطين ممكن 

است سعي كنند كه دوباه مرا بگيرند و من ممكن است كه آنها را در آينده بينم يا صدايشان را بشنوم،ولي گنبد مرا محافظت 

خواهد كرد.آنها گفتند: " در ضمن بدان كه ما هميشه نزديك تو هستيم تا تو را كمك و تشويق كنيم. " 

لحظاتي بعد همراه با اندوه و غم من،راهبان رفته بودند.اين آخرين ملاقات من با سه فرشته نگهبانم بود.من با عشق و محبت 

آنها را راهب صدا مي زنم ولي مي دانم كه آنها سه تن از نزديك ترين دوستان من در تمام ابديت هستند.من با قلبي نگران 

منتظر روزي هستم كه يكديگر را دوباره در آغوش بگيريم و دوستي جاودانه مان را از سر بگييم.شياطين بعد از رفتن 

فرشتگان دوباره بازگشتند ولي گنبد آنها را از من دور نگه مي داشت.تلفن را برداشتم و به همسرم زنگ زدم و شروع به 

توضيح دادن كردم كه شياطين در اتاقم هستند.او فكر كرد من خيالاتي شده ام و يكي از دخترانمان را وادار كرد تا با من 

تلفني حرف بزند و خودش با عجله بيمارستان آمد.ده دقيقه بعد جو وارد اتاق شد. 

او نمي توانست موجودات را در اتاق ببيند ولي كنار تختم آمد و دستم را گرفت و من سعي داشتم به او بگويم كه چه اتفاقي 
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افتاد.به زودي موجودات عصباني شدند و دوباره رفتند و آن شب ديگر مراجعت نكردند.من آرام گرفتم و بر اعصابم مسلط 

شدم.بعد سعي كردمكمي از تجربه مردنم براي جو بگويم.وارد جزئيات نشدم ولي او مي دانست كه اتفاقي مهمي برايم افتاده 

و پر از محبت و دلسوزي براي من بود. 

فرشته ها رفته بودند ولي جو در كنارم بود و از من مراقبت مي كرد و مراقبت راحتي من بود.عشقي كه از او احساس مي 

كردم ممكن است به نيرومندي عشق فرشتگان يا حضرت عيسي ( ع ) نباشد ولي حيرت انگيز و آرام كننده بود.ولي باز هم 

قدرت زيادي براي شفا بخشيدن و زنده نگه داشتن دارد.وقتي جو پيش من ماند،روحم هنوز بين دو دنيا سفر مي كردم،انگار 

بازگشت من هنوز دائمي نشده بود.يادم هست دكتر ها و پرستان روي من كار مي كردند نمي دانستم چكار مي كنند يا حتي 

چه مدتي آنجا بودند ولي نگراني و ناراحتي را در در كوشش هايشان حس مي كردم.من به ديدن دنياي ارواح در اين زمان 

ادامه دادم و خيلي چيزهاي شگفت انگيز ديدم و و چيز هايي هم از اين دنيا و هم از آن دنيا.بعد تجربه قدرتمند ديگري 

دريافت كردم نه به صورت عيني بلكه به صورت پيامي آسماني.دختر كو چك زيبايي وارد اتاقي شد.او فقط دو يا سه سال 

داشت و تنها بچه اي بود كه به صورت روح ديدمش.هاله اي طلايي از نور از وجودش ساطع بود و هر كجا مي رفت اتاق را 

روشن مي كرد.انگار كاملا مجذوب شدم جو شده بود و پرسيدم آيا او را مي تواند ببيند يا نه.او نمي توانست.او مثل بالرين با 

شكوه بود،تقريبا روي نوك انگشتان پايش راه مي رفت و اشاره هاي كوچكي مي كرد،انگار داشت مي رقصيد. 

من فورا تحت تاثير شادي شادي خود به خودي او قرار گرفتم.او به طرف جو رفت و روي پنجه كفش او ايستاد.روي يك پا 

تعادلش را حفظ كردو پاي ديگرش را پشت سرش بلند كرد،كاري كه شايد يك بالرين بتوان انجام دهد،و به جلو خم شد تا 

دستش را در جيب شلوار جو فرو كند.من مبهوت اين حركات شده بودم.از او پرسيدم چه مي كني.او برگشت و خنديد،لبخند 

شيطنت آميزي زد و من مي دانستم كه صدايم را شنيده است.ولي او جوابي نداد.من شادي دروني دروني او را حس مي 

كردم،شادي ناب خوشبختي كه درونش را پر كرده بود.بعد او از جلوي چشمم محو شد و هرگز بازنگشتريالولي من مي 

دانستم كه هرگز او را فراموش نخواهم كرد.براي چند ساعت بعد پرستاران و دكترها داخل و خارج مي شدند و مرا معاينه 

مي كردند.در ضمن از شب پيش بيشتر به من توجه مي كردند،نه من و نه جو چيزي درباره تجربياتم به آنها نگفته 

بوديم.صبح روز بعد يكي از دكتر ها گفت: " ما شب گذشته،شب سختي داشتيم.ممكن است بگوييد چه تجربه اي داشتيد؟ " 
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متوجه شدم كه نمي توانم چيزي به او بگويم و فقط گفتم كابوس ديدم.من متوجه شدم كه حرف زدن از سفر ماورا برايم 

سخت است و طولي نكشيد كه حتي دلم نمي خواستبه جو چيزي بگويم.انگار حرف زدن آن را كمرنگ مي كرد. 

تجربه ام مقدس بود.چند هفته گذشت و من چيز هاي بيشتري از آن به جو گفتم.آنها فورا از من حمايت كردند و ترسي كه 

از گفتن آنچه رخ داده بود،به خانواده ام داشتم از بين رفت.من يك عالم ياد گرفتن و رشد كردن در سال هاي آينده 

داشتم.در حقيقت چند سال بعدي سخت ترين سال هاي زندگي ام بود. 

من به حالت افسردگي شديد فرو رفتم،نمي توانستم صحنه هاي زيبايي و آرامش دنياي ارواح را فراموش كنم و بدجوري مي 

خواستم دوباره به آنج برگردم.وقتي دنيا دورم مي چرخيد از زندگي مي ترسيدم حتي گاهي انزجار پيدا مي كردم و براي 

مردن دعا مي كردم.از خدا مي خواستم كه مرا به خانه ام ببرد و خواهش مي كردم كه مرا از اين زندگي و ماموريت ناشناخته 

ام نجات دهد.از فضاي باز مي ترسيدم،از ترك كردن خانه هراس داشتم.مواقعي را به ياد مي آوردم كه از پنجره به صندوق 

پست نگاه مي كردم و آرزو مي كردم جرأت مي كنم و نزذيك آن شوم. 

من در خودم فرو مي رفتمو با مرگ تدريجي داشتم مي مردم و البته جو بچه ها واقعا مراقبن بودند.مي دانستم كه دارم از آنها 

دور مي شوم.بالاخره اين عشق به خانواده ام بود كه كه مرا نجات داد.من متوجه شدم كه دلسوزي به خودم نسبت به آنها 

منصفانه نيست.من بايد دوبره به زندگي برمي گشتم،بايد خودم را مجبور مي كردم كه دنياي ارواح را پشت سر بگذارم و 

پيش بروم.خودم را مجبور كردم كه تدريجا از خانه بيرون بروم و در فعاليت بچه هايم شركت كنم – كارهاي مدرسه، 

كار،خدمات اجتماعي،گروه هاي كليسا،اردو زدن،تعطيلات خانوادگي و غيره.يك باره همه چيز برايم اتفاق نيفتاد ولي زندگي 

دوباره برايم لذت بخش شد.گرچه قلب من هرگز واقعا عالم ارواح را ترك نكرد،عشق من براي اين زندگي شكوفا شد و از 

هميشه نيرومند تر شد.پنج سال بعد از تجربه مرگ دلم خواست به بيمارستان برگردم و بفهمم آن شب چه اتفاقي براي من 

افتاده بود.تا آن زمان دكترها هرگز نگفته بودند و من هرگز نپرسيده بودم. 

تا آن زمان تجربياتم را فقط با چند نفر از دوستانم در ميان گذاشته بودم و آنها همه انگار مي خواستند يك چيز را بپرسند: " 

ولي آيا همه دكترها مي دانستند تو مرده اي؟ " من به تاكيد دكترها نيز نداشتم تا بفهمم كه مرده بودم حضرت عيسي ( ع ) 

خودش به من گفته بودكه مرده ام،ولي دوستانم اطلاعات بيشتري مي خواستند.من قراري براي براي ديدن دكتري كه مرا 
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عمل كرده بود گذاشتم و به مطب او رفتم.اتاق انتظار پر از خانم هايي بود كه منتظر نوبت بودند.منشي او گفت كه كمي دير 

مي آيد.من به خاطر گرفتن وقت ارزشمند او احساس خجالت مي كردم،آدم هاي ديگر بيشتر از من به او نياز داشتند.به هر 

حال منتظر ماندم و بالاخره قدم به مطب او گذاشتم.وقتي او وارد شد،مرا شناخت و پرسيد چه كمكي مي تواند بكند.من عمل 

را به او يادآوري كردن و او گفت كه يادش هست.بعد گفتم كه مي خواهم حقايق را درباره همه مشكلاتي كه شب بعد از 

عمل پيش آمد،بدانم.او پرسيد چرا مي خواهم بدانم و من شروع به تعريف بخش هايي از تجربه ام كردم.چهل و پنج دقيقه 

گذشت.اتاق انتظار پر از افرادي بود كه هنوز منتظر او بودند ولي دكتر تكان نمي خورد.من توضيح دادم كه دنبال شكايت 

نيستم فقط مي خواستم بدانم چه شده بود،و دانستن آن برايم خيلي ارزش دارد.بدون حرف زدن از آنجا برخاست و به طرف 

فايل هايشرفت.وقتي برگشت اشك چشمانش را پر كرده بود. 

گفت: " بله، آن شب مشكلاتي پيش آمده بود. " آنها براي مدتي مرا از دست داده بودند ولي ترجيح داده بودند كه چيزي به 

من نگويند.بعد او به توضيحاتش ادامه داد و گفت كه چه اتفاقي افتاده بود.من در حين عمل دچار خونريزي شده بودم و 

ظاهرا خونريزي بعدا در همان شب ادامه يافته بود.در زمان مرگم هنگام تغيير كشيك پرستاران در اتاق تنها بودم و چون 

كسي مراقبم نبود نمي دانند چه مدتي مرده بودم.دكتر و پرستاران روي من كار كردند به من آمپول زدند و داروهاي بيشتري 

دادند و تمام صبح سرم به من وصل كردند.بعد شنيدن حرف هاي دكتر من راضي بودم كه او و خدمه هر كاري كه از 

دستشان بر مي آمد برايم كرده بودند.از دكتر پرسيدم چرا گريه مي كني و او گفت اين اشك خوشحالي است.او اخيرا يكي 

از عزيزانش را از دست داده بود و با شنيدن داستان من اميدوارشده بود.تجربه من از جهان ماورا ان دنيا به او تسلي داده بود 

به من گفت تجربه مشابهي از بيمار ديگري در چند سال پيش به ياد مي آورد و خيلي از جزئيات با هم يكي بودند.او از 

دانستن اين كه زندگي بامرگ پايان نمي پذيرد و ما اعضا خانوده مان را دوباره حواهيم ديد،آرامش پيدا كرد.من به او 

اطمينان دادم كه دليل زيادي براي اميدواري به زندگي باشكوه وراي اين زندگي وجود دارد – يك زندگي بسيار باشكوه تر از 

آنچه كه تصور مي كنيم.وقتي مطب او را ترك كردم،احساس آزادي مي كردم. 

براي هميشه مي توانستم جزئيات مرگ جسماني ام را پشت سر بگذارم و مي توانستم صادقانه به ديگران چيزي را كه هميشه 

مي دانستم بگويم: " من واقعا مردم و زنده شدم. " 
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يك سال بعد از ديدار با دكتر،شش سال بعد از تجربه ام،خواهرم دوروتي با حكايتي غير عادي به من زنگ زد.دربارهزني به 

من گفت كه منتظر يك بچه بودند و يك بچه داشتند كه قبلا به خاطر مشكلاتي كه داشتند از آنها گرفته بودند.بدبختانه 

خانواده اي كه بچه اول را گرفته بودند،بچه هاي زيادي داشتند و نمي توانستند اين يكي را قبول كنند.چون بچه آمريكايي 

اصيل بود،مي خواستند كه در يك خانواده آمريكايي اصيل پذيرفته شود،ترجيحا در خانواده منسوب به خودشان،دوروتي مي 

دانست كه من مدتي است كه افسرده شده ام و فكر مي كرد كه مشغول كردن من با يك بچه ديگر – اين يكي هفتمين 

فرزندم مي شد – ممكن است به خوب شدن حالم كمك كند.او گفت نياز به كسي دارند كه چند ماه بچه را نگه دارد.من با جو 

و بقيه خانواده ام حرف زدم و گرچه تازه در دانشكده ارتباطات ثبت نام كرده بودمتا بتوانم ليسانسم را بگيرم،احساس مي 

كردم كه دارم روي اين پيشنهاد فكر مي كنم.شريل منتظر نوزادي بود و به من گفت هر روز به من سر مي زند تا به م كمك 

كند تا من به مراقبت از نوزاد عادت كنم.جو گفت كه نگه داشتن يك كوچولوي ديگر مانعي دارد.كوچكترين بچه ما دوازده 

سال داشت.گفتم باشد،و در وقت مقرر مدد كار بچه نازنيني را به خانه ما آورد،من همه چيز را برايش آماده كرده بودم.يك 

گهواره قديمي پيدا كرده بودم كه براي نوه ها و نتيجه ها نگه داشته بودمو براي بچه هاي خودمان استفاده كرده بوديم.من 

فورا به طرف او جلب شدم،و بين ما حلقه اي بسته شدكه مي دانستم شكستن آن بسيار مشكل است.مرتبا به خودم يادآوري 

مي كردمكه بچه به زودي خواهد رفت ولي چيزي كه مرتبا به مغزم مي گفت،قلبم تكذيب مي كرد.دادگاه نتوانست وابستگي 

نزديكي در خانواده طفل پيدا كند.دو ماه گذاشت.دخترم صاحب يك پسر شد و من هر وقت امكان داشت به ديدارشان مي 

رفتم و دختر خانوده ام را همراه مي بردم.او خوش روحيه و شاد بود و هميشه مي خواست در بغل من باشد.وقتي احساس 

بيماري مي كرد يا مي خاوست آرام بگيرد،دماغش را توي گردن من فرو مي برد و مي خواست نفس مرا توي صورتش خفظ 

كند.اغلب اين كار او را ساكت مي كرد.البته،همه اعضاي خانواده او را دوست داشتند.صبح ها پسر هاي دوازده و چهاده ساله 

ما او را از گهواره اش مي دزديدند و به اتاق نشيمن مي بردند و با او بازي مي كردند.در ده ماهگي به راه افتاد و چهره زيتوني 

اش مثل هر بچه ديگري از سلامتي مي درخشيد.هر روز با روغن بچه بدنش را ماساژ مي دادم. تا پوستش به نرمي ابريشم 

مي شد و در طول روز دوست داشتم بوي روغن را از پوست او به مشام بكشم.عشق من به او در طول ماه ها عميق تر شد و به 

زودي فراموش كردم كه او مال من نيست.ده ماه و نيم داشت كه مدد اجتماعي زنگ زد تا بگويد كه يكي از افراد به او را در 

 ٨١ 
ايلتي ديگر يافته اند و والدين جديد تا چند روز ديگر براي بردن بچه خواهند آمد.مبهوت ماندم.من و جو يك توافقنامه امضا 

كرده بوديم كه كوشش نكنيم بچه را به فرزند خواندگي قبول كنيم و اكنون مايوس و نااميد بودم.تمام مدت مي دانستم كه او 

مال ما نيست ولي اكنون در بدترين حالتي بودم كه يك مادر مي توانست تجربه كند.داشتم بچه ام را از دست مي دادم.با بي 

حالي و رخوت لباس هايش را جمع كردم.افراد با من حرف مي زدند ولي من نمي شنيدم.سؤالاتي به مغزم هجوم هجوم مي 

آورد كه جوابي برايشان پيدا نمي شد.من هرگز باور نمي كردمكه از لحظ عاطفي اين قدر وابسته شوم،اين قدر كسي را 

دوست بدارم.چطور اجازه دادم اين اتفاق بيفتد؟ قدرت رها كردنم كجا رفته بود؟ وقتي والدين جديد سر رسيدند من بچه را 

به ماشين بردم.اول او فكر مي كرد كه " ما " مي خواهيم به جايي برويم و با خوشحالي مرا نوازش كرد و با بقيه خانواده " باي 

– باي " كرد.آنها هم مثل من گيج منگ بودند.والدين جديد در ماشين منتظر بودند و چيزي نمي گفتند.من به اين خاطر 

سپاسگذار آنها بودم.هيچ كس نمي توانست چيزي بگويد كه مرا آرام كند.وقتي مادر جديد دستش را به طرف فرزندم دراز 

كرد،قلبم بالا پريد و توي گلويم ورم كرد.مي خواستم با بچه فرار كردم،بدوم و هرگز توقف نكنمولي پاهايم تكان نمي 

خوردند.ضعيف و لرزان بودند.بچه فهميد كه دارن از من جدايش مي كنند و شروع به جيغ كشيدن كرد.قلبم شكست.وقتي 

ماشين به راه افتاد،بي حركت سر جايم ايستادم.تصوير دختر عزيز و كوچو لويم گريان با دست هاي دراز شده به شرف من 

روحم مرا سوزاند.طاقت نياوردم و به خانه دويدم،تصوير او مرا دنبال مي كرد.در ماه هاي آينده مرتبا مرا دنبال مي كرد.همه 

چيز در خانه مرا به ياد او مي انداخت – پيانويي كه دوست داشت جلويش بشيند و وانمود كند مامان است،پارك بازي كه پر 

از اسبا بازي بود.گهواره او با بطري شير خالي اش.و مهمتر از همه سكوت و خاموشي. 

بعد از سه ماه ديگر تحمل نداشتم و شروع به دعا كردن به درگاه خداوند كردم تا او را به من برگرداند.خاطرات بسيار عميق 

و بسيار تازه و بسيار تسلي ناپذير بود.هيچ كس از او حرف نمي زد ولي من مي دانستم كه تمام خانواده در رنج است.ما همه 

به او نياز داشتيم.يك شب بعد از اينكه فهميدم او بر نمي گردد و روحم بي تاب شده بودبراي خانواده اي كه او را بردند دعا 

كردم.از پدر مقدس در آسمان ها خواهش كردم كه به آنها بركت دهدتا بتوانند بچه را خوشبخت كنند.از او خواهش كردم 

كه به بچه خير دهد تا بتواند محيط جديدش را بپذيرد و آرامش ذهن پيدا كند و حوشحال باشد.با تمام قلبم براي آن خانوده 

و دختر عزيز و كوچكشان دعا كردم.بعد بالاخره احساس كردم كه همه چيز در دست هاي خداوند قرار دارد و بالاخره به 

 ٨٢ 
خواب رفتم.آن شب توسط پيام آوري كه كنار تختم ايستاده بود از خواب پريدم مي دانستم كه از عالم ارواح آمده است.او 

گفت كه وضعيت بچه من خوب نيست و او به سوي من باز خواهد گشت.او گفت كه به زودي به من تلفن خواهد شد و تلفن 

كننده خواهد گفت: " من خبر خوبي دارم و خبر بدي هم دارم. "بقيه شب خوابم نبرد.تا دو هفت خانه را ترك نكردم .هر 

وقت تلفن زنگ مي زد از جا مي پريدم و منتظر آن تلفن خاص بودم.درباره پيام آور به دوروتي گفته بودم ولي نتوانستم 

خودم را وادار كنم تا به بقيه خانواده چيزي بگويم،حتي به جو.احساس مي كردم كه قبلا صبر و طاقت آنها را اتحان كرده 

ام.حتي دوروتي نگران من بود.يك روز صبح زود تلفن به من زنگ زد و من صدايي شنيدم كه به سادگي گفت: " بتي، من الن 

هستم.يك حبر خوب برايت دارم و يك خبر بد ... " از جا پريدم و جيغ كشيدم: " صبر كن،يك لحظه صبر كن! " حتما خواب 

بودم و رويا مي ديدم.از تخت بيرون آمدم و به آئينه نگاه كردم تا مطمئن شوم بيدارم،بعد گوشي را برداشتم و گفتم: " خيلي 

خوب،حالا گوش مي دهم. " قلبن چنان به شدت مي زد كه مثل طبل توي گوشم طنين داشت.صدا ادامه داد و توضيح داد كه 

بچه ام در بيمازستان بستري شده است.الن گفت: " او به خانواده جديد عادت نمي كند و مرتبا گريه مي كند.تو ده ماه 

مادرش بودي و او هنوز دنبال تو مي گردد."الن به توضيحاتش ادامه داد كه بچه بدخلقي مي كند و مرتبا گريه مي كند و يك 

شب كه والدينش عصباني شده اند او را كتك زده اند و از پله ها پايين انداخته اند.بچه به بيمارستان برده شده و اكنون دو 

هفته بود كه با حالي بحراني و خطرناك بستري شده بود.به معالجات جواب نمي داد و دكترها گفته بودند كه با وضع هاطفي 

كه دارد ممكن است هرگز بهبود نيابد.بالاخره الن گفت: " بتي،تو آخرين اميد ما هستي.مي دانيم كه خواهش بزرگي از تو 

داريم ولي ممكنه براي مدتي او را نگه داريفحداقل تا وقتي كه بهتر شود؟ " داشتم غش مي كردم و نفسم بند آمده 

بود،پرسيدم: " مي توانم خودم بهت زنگ زنم." بعد گوشي را گذاشتم.ساعت هفت و نيم صبح بود و جو سر كارش رفته 

بود.به طرف پله ها دويدم و فرياد كشيدم و بچه ها را صدا زدم.به آنها گفتم كه اخبار خوبي دارم ولي نمي توانم چيزي 

بگويم.گلويم بسته شده بود،كلمات از لب هايم بيرون نمي آمد.بچه ها دنبالم به طرف تلفن آمدند و وقتي به جو زنگ زدم و 

سعي كردم اتفاقي كه افتاده بود برايش بگويمبه حرف هايم گوش دادند.جو گفت كه همين حالا به خانه بر مي 

گردد.صدايش آرامتر از صداي من بود و همين به من آرامش مي داد .من كمي احساس سرزندگي مي كردم و مي دانستم كه 

هنوز به خاط هيجاني كه داشتم به الن جواب نداده ام و گوشي را گذاشته ام .شماره او را گرفتم و ناگهان وحشت كردم كه 

 ٨٣ 
مبادا حرف هايش را اشتاه فهميده باشم.اگر همه چيز اشتباه باشد چي؟ او جواب داد و من از او خواستم كه همه چيز هايي را 

كه گفته بود تكرار كند،او اين كار را كرد و اضافه كرد كه مي خواهد به شهري كه بچه بستري شده است پرواز كند.به او 

گفتم كه من هم با او مي آيم ولي او گفت كه اين كار درست نيستو همين جا منتظر باشم.ولي او نام شهري كه بچه در آن بود 

به من گفت و درست بعد از آن كه او گوشي را گذاشت به آژانس مسافرتي زنگ زدم و و بنامه مسافرتي ام را با او هم زمان 

كردم.دوباره به او زنگ زدم وگفتم كه او را در فرودگاه خواهم ديد.يك مدد كار اجنماعي ديگر ما را در شهر ديگر ملاقات 

مي كرد و بچه را با خودش مي آورد.با اكراه گفت كه در فرودگاه منتظر من است.پرواز بسيار طولاني بودو من به محض 

خروج از هواپيما به داخا فرودگاه دويدم و در ميان جمعيت به دنبال كودكم گشتم.مي دانستم كه مددكار اجتماعي مرد است 

و دنبال يك مرد با يك بچه مي گشتم،نتوانستم آنها را پيدا كنم و داشتم مي ترسيدم.دقيقا مي دانستم كه بچه شكلي 

است،چرا نمي توانستم او را پيدا كنم ؟ بعد آنها را در گوشه اي پيدا كردم ولي بچه اي كه در آغوش او بود اصلا شباهتي به 

آنچه كه در خاطرم داشتم،نداشت.با وجود اينكه مي دانستم كه خودش است صداي فرياد خودم را شنيدم:" اين بچه خودم 

است! : و به طرف آنها دويدم و بچه را از آغوش او گرفتم. 

بچه طاس بود فقط جاي جاي سرش چند حلقه مو داشت.چشمانش ورم كرده و يك ابرويش بريده و كبود بود.او فورا مرا 

شناخت و به سختي بغل كرد،دو دست و پاهاي كوچكش را به سختي دورم پيچيد.گريه كنان گفتم: " چه كار كرده اند؟ چه 

بر سرت آورده اند؟ " مددكار اجتماعي از ديدن زن عجيبي كه گريه مي كرد و بچه را از آغوش او بيرون كشيده بود،تعجب 

كرده بود.الن پشت سر من آمد و به او توضيح داد كه چيزي نيست و من مادر آن بچه هستم.جو همه شش فرزندم هنگام 

بازگشت ما در فرودگاه منتطر بودند.چشمانشان با هيجان مي درخشيد و از ديدن بسته كوچك در آغوش من چشمانشان پر 

از اشك شد.بچه آنها را ديد و با اشتياق به آغوش هر كدام كه دست به طرفشان دراز مي كردند،مي رفت.ولي فقط مدت 

كوتاهي در آغوش آنها مي ماند و در بين بغل زدن ها،به آغوش من باز مي گشت.انگار كه زندگي اش بسته به وجود من 

بود،به من چسبيد.تا چند ماه بعد نمي گذاشت كه لحظه اي از پهلويش كنار بروم.ما فهميديم كه عواطف ظريفش جريحه دار 

شده است.او با هيچ كس حرف نمي زد،نمي خواست راه برود و صورتش بي حالت بود.تنها وقتي صدايي از خودش در مي 

 ٨٤ 
آورد،وقتي بود كه او را ترك مي كردم.بعد آن قدر گريه مي كرد تا من برگردم.بالاخره او را در يك حوله بستم و او را پشتم 

بستم تا بتوانم در خانه به كارهايم برسم.من و او چند ماه را بسته به يكديگر زندگي كرديم.گهواره او را كنار تختم گذاشتم و 

هر شب خيلي زود به بستر مي رفتم،چون او بدون من نمي خوابيد.اوايل گهواره اش درست كنار تختم بود و من دست را از 

ميان ميله ها داخل تخت مي بردم و دستش را مي گرفتم تا به خواب مي رفت.وقتي چند ماه گذشت گهواره اش را هر شب 

كمي دورتر كردم تا وقتي كه بالاخره قادر شد در آن طرف اتاق بخوابد.من و جو وكيلي استخدام كرديم كه دنبال كارهاي 

فرزند خواندگي را بگيرد.در ضمن براي معاينه او را به بيمارستان برديم تا مداركي دال بر آزارهايي كه به او رسيده بود،تهيه 

كنيم.متوجه شديم كه گذشته از بريدگي ها و كبودي هايي كه پيدا بود ،از شكستگي بازو،كم آبي،سوء تغذيه هم رنج مي برد 

روي جمجمه اش زخم هايي دارد كه باعث شده موهايش دسته دسته بريزد.وضعيت روحي او را فقط مي شد حدس زد ولي 

آويزان شدن مايوسانه اش به من و رد كردن ديگران،بي اعتمادي عميقش به ديگران را نشان مي داد.دكتر ديد كه سلامتي او 

بستگي به اقامت دائمي و ثابت در زندگي در زندگي خانوادگي دارد كه نزد ما اين احساس را داشت.دادگاه موضوع را دوباره 

بررسي كرد و همه مدارك را خواند.تصميم آنها به زودي اعلام شد: او مال ما بود.جو مي خواست نامش را عوض كند،مي 

خواست به او گرامي ترين نامي را كه مي شناخت بدهد ولي حتي با وجود اعتراض من،خانواده بر من پيروز شدند.آنها نمي 

توانستند شباهت ها و پيوندهايي را كه بين من و او وجود داشت ناديده بگيرند.او به طور قانوني بتي – جين نامگذاري شد.هم 

نام من،مادر جديدش.وقتي بتي كوچك دو سال و نيم شد،كاملا از لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي بهبود يافته بود.او دوباره 

عزيزترين و بازيگوش ترين بچه خانه شد و با خوش طبعي و شادي دائمي اش ما را خوشحال مي كرد.يك بعد از ظهر او به 

طرف جو دويد.لبخند خجولانه اي روي چهره اش بود روي پنجه يك كفش جو ايستاد و پاي ديگرش را پشت سرش بالا برد 

و مثل يك بالرين تعادل خود را حفظ كرد و دستش را در جيب شلوار جو فرو برد.لرزشي بر اندامم افتاد و خاطره اي به يادم 

آمد.بتي كوچولو خنديد و من صداي بچه را از سال ها قبل شنيدم،دختر كوچولويي كه در اتاق بيمارستان مصاحب من 

بود،وقتي كه زمين و آسمان يكي شده بودند.بعد من بيشتر ديدم ودرك كردم.تصوير زن جواني به حافظه ام بازگشت،خاطره 

اي از روح زيبا و پر انرژي كه منتظر بود به روي زمين بيايد.او را به ياد آوردم،روح جواني بود كه قبلا با او عهد و پيمان بسته 

بودم ،همان كه در عالم ارواح عشق و انرژي اش مرا اسير خود كرده بود.وقتي همه چيز درباره اين فرشت كوچك به يادم 

 ٨٥ 
آمد،مي خواستم گريه كنم.به من اجازه داده بودند كه او را به حالت روح كودكي ببينم.اكنون مي دانستم كه چرا او را به 

صورت روح بزرگسالي كه مي خواست روي زمين بيايد به من نشان داده بودند.در ضمن مي دانستم كه وقتي نتوانست از من 

زاده شود به خاطر عمل بيرون آوردن رحمم،راحي ديگر پيدا كرده بود تا جزئي از زندگي من شود.واكنون مي دانستم كه 

چرا مجبور شدم كه او را به صورت نوزادي قبول كنم.ما نزديك ترين دوستان هم بودبم،براي هميشه،تجربه هاي ابدي پشت 

سر ما بودند و تجربه هاي ابدي پيش رويمان. 

*** 

خانواده ام از زمان اين تجربيات رشد كرده اند و بيشتر آنها خانه را ترك كرده اند.آنها خانواده خود را بنا كرده اند و در راه 

هاي خود پيش مي روند.من و جو هنوز سعي مي كنيم در لحظات دردناك به آنها كمك كنيم،ولي مي دانيم كه نمي توانيم به 

جاي آنها زندگي كنيمو دلمان هم نمي خواهد.ما مي دانيم كه آنها موجوداتي بهشتي مثل خود ما هستند،و براي تجربيات 

دنيايي به زمين آمده اند.ما نمي توانيم غم هاي آنها را تحمل كنيم و نمي توانيم شادي آنها را طراحي كنيم.تنها كاري كه مي 

توانيم انجام دهيم اين است كه يك خانواده باشيم.تنها كاري كه مي توانيم،دوست داشتن يكديگر است.تجربيات بيشتري از 

هجدهم نوامبر 1973 به بعد برايم پيش آمده،ولي من از گفتن آنها در اينجا اكراه دارم.نورده سال طول كشيد و تذكرات بي 

شمار به من داده شد تا تجربيام را در اين كتاب نقل كنم.همه چيز وقت خودش را دارد.براي اين كتاب،وقتش همين حالا 

است.گاه و بيگاه نگران مي شوم كه ماموريتم چه وقت به پايان مي رسد و البته هيچ آگاهي و هيچ پاسخي داده نمي شود.من 

به سادگي نشان گذاري شدم تا در نور حضرت مسيح ( ع ) زندگي كنم و با قبول عشق او به زندگي ام ادامه مي دهم.با اين 

كار،فكر مي كنم،قادر خواهم بود كه تمام كارهايي كه از من مي خواهند انجام دهند.ما يكديگر را دوست داريم.اينم را مي 

دانم.ما بايد مهربان و صبور باشيم و سخاوتمندانه خدمت كنيم.مي دانم شادي و لذت بزرگواري با عشق به سراغ ما مي آيد 

كه از هيچ طريق ديگري نمي توانيم آن را به دست آوريم.من جزئيات شگفت انگيز و با شكوهش را ديده ام.جزئيات تجربه 

من فقط در نكاتي اهميت دارد كه به ما كمك مي كند عشق داشته باشيم.همه چيزهاي ديگر فرعيات است.اين فقط دنباله 

روي از پيام نجات بخش است،او به وضوح برايم شرح داد: " بالاتر از همه چيز،يكديگر را دوست داشته باشيم. " 

من به سعي خودم ادمه مي دهم.

 ٨٦ 
پايان 
